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وند هستی بخش  به نام خدا
 

 

 

كوچك در جهت ديگر فرصتي در اختيار ما قرار داد تا بتوانيم كاري هر چندخداوند منان را كه بار سپاس و ستايش     

حركتي انجام دهيم. در اين جزوه تلاش شده است تا با ارائه راهكارهاي مناسب  -آموزان عزيز جسميخدمت به دانش

 فراگيري درس عربي ترغيب نمائيم. را هر چه بيشتر به آموزاندانش

سازي و جذّابيت است لذا بزرگترين مسئوليّت معلمّ هاي كتاب مبني بر سادهاز آنجا كه اساس تأليف در تمامي بخش       

رت كامل آموزان تدريس نمايد، كتاب درسي بايد به صوترين روش به دانشاين است كه با هنرمندي كتاب را به ساده

آموز نسبت به درس عربي است. لذا از طراّحي سؤالات معمّاگونه خودداري مندكردن دانشمعلّم علاقه تدريس گردد. هنر

-ي آن نيازمند ارتباط با حلقههاي عربي مانند زنجيري هستند كه هر حلقهشود وسؤالات حتماً از داخل كتاب باشد. درس

 باشد.راي درس بعدي مينيازي بهاي ديگر است. در واقع هردرس پيش 

ي باشد. پيش مطالعه درس عربي و مطالعهكند پيش مطالعه ميكه به آسان شدن درس عربي كمك ميهاييازشيوهيكي     

اي كه با انجام اين روش كند، به گونهدرس دركلاس ايجاد ميي متون جديد، تصوير بهتري از كلمات جديد و ملاحظه

، يكي از خواني دروسيادگيري درس مشاركت و فعاليت داشت. در رابطه با يادگيري مكالمه و روانتوان دربهتر مي

شود. پس از هاي مهم يادگيري يك زبان محسوب ميخواني از مهارتخواني متون است. مهارت روانها روانبهترين شيوه

سعي شود اشتباهات تن درس اقدام نمايند. بايدخواني مآموزان بايد نسبت به روانيادگيري كلمات جديد درس، دانش

كه روان آموزانييادگيري مؤثر است. دانش خوانده شود در چه بيشتر هر درس حداقل رسانده شود. متنآموزان به دانش

 خواني بهتري دارند يادگيري آنها در درس عربي به مراتب بيشتر است

 كلمات جديد هرها و يادگيرييد وجود دارد. براي فهميدن معناي اين واژهدرترجمه متن هر درس معمولاً كلماتي جد    

 كلمات ضروري است.بسيار مؤثري در فراگيري درس دارد يادگيري اين كه نقشدرس

 

 سخنی با همکاران
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 آموزاندانشراهكارهايي براي ايجاد انگيزه در 

 آموزان تعيين شود.اهداف يادگيري زبان عربي براي دانش -1

 آموزان به تهيۀ روزنامه ديواري به زبان عربيتشويق دانش -2

 آموزان بعضي از دروس يا ترجمۀ بخشي از متون عربي به دانشدادن مسئوليت تدريس  -3

 تشويق به جملات كوتاه عربي هرچند جمله ها بدرستي بيان نشود. -4

ي فهم بيشتر قرآن وديگر متون ديني و ها در مورد ضرورت يادگيري زبان عربي برابين خانوادهايجاد نگرش مثبت در  -5

 ارتباط زبان عربي با فارسي و نقش عربي در فهم بهتر زبان فارسي

 عنوان هميار معلم در امرآموزشآموزان ممتاز بهاستفاده از دانش -6

 

  

ها تهمينه احمدي، مريم خزاعي سرمزده ومهناز زينالي محترم خانم همكارانبا تلاش  ،اين مكمل

 تاليف و تدوين شده است. 

شود تا نظرات، پيشنهادها ه منظور بالا بردن سطح كيفي اين مكمل، از همكاران درخواست ميب       

 .اين سازمان ارسال نمائيدهاي خود را به انتقادو 
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 الدّرسُ الأوَّل:

 ةیم  مواعظٌ ق

 اهداف آموزشی 

 خوانش درست متن درس و ترجمه آن به فارسي  -1

 ايي با كلمات جديد درس آشن -2

 هاي گوناگون اسم تفضيل در زبان عربي شناخت صورت -3

 شناخت اسم مكان و بيان ترجمه درست آن  -4

 

 روش پیشنهادی تدریس: 

قسمت اِعلمووا   آموزان خوانده شود. سپسبتدا كلمات جديد درس با كمك دانششود براي تدريس اين درس اپيشنهاد مي

آموزان با اسم تفضيل و اسم مكان آشنا شوند و نهايتاً بوا توضويح كوتواهي در موورد اهميوت پنودهاي       تدريس شود تا دانش

ا درس به خواندن متن و ترجمه آن پرداخته شود و ضمن خواندن متن معلم هر جا به اسم تفضويل يوا اسوم مكوان برخوورد بو      

 آموزان تثبيت كند.توضيح آن قواعد را در ذهن دانش

 

 : متن و ترجمه درس

  )پندهاي ارزشمند( ةٌمواعظٌ قيّم 

 أَولادِهمِ في أَحسنَِ حالٍ.  الآباءُ وَ الأ مُهَّاتُ رُؤيَةَ يحُِبُّ

 پدران و مادران دوست دارند فرزندانشان را در بهترين حال ببينند. 

 ، ةِالأعَمالِ الصّالِحَوَ ةِماً إِليَ الصِّفاتِ الطَّيِبَئوَ لِذلکَ يُرشدونَهمُ دا
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 كنند. هاي خوب و كارهاي شايسته راهنمايي ميها را به صفتهمين خاطر هميشه آنو به 

 ، ةِو تَعلَّمُ العلُومِ و المَهاراتِ و الفُنونِ النّافِعَ ةِکَالأَ خلاقِ الحَسَنَ

 ها و هنرهاي سودمند. ها و مهارتمانند اخلاق نيك و يادگيري دانش

  الكُتُبِ، ةِو مُطالَعَ ةِقَربِ إِلي الأَفاضِلِ وَ الاِهتمامِ بِالرّياضَعادِ عنَ الأَراذِلِ و التَّبتوَ الاِ

 ها. ها و نزديك شدن به شايستگان و تلاش براي ورزش و مطالعۀ كتابو دوري كردن از پستي

کَ مِ نَ الصِّ فاتِ و   و غَيرِ ذلِ   ةِهرَباء، وَ حُسنِ التّغذيَتِهلاکِ الماءِ و الكَو اِحتِرامِ القانونِ، و الاِقتِصادِ في اس

 الأعمالِ... . 

 ها و كارها ... و احترام به قانون و صرفه جويي در مصرف آب و برق و تغذيه خوب و غير از آن از صفت

. بِ هِ کُ لا البَّ بابِ    تَربَويٌّهذا نَموذَجٌ و ةًمَواعِظَ قَيِّمَهِ أبنلِيُقَّدِّمُ « كيمَلُقمانَ الحَ»و في القرآنِ الكريمِ نَري 

 فَقَد جاءَ في القرآنِ الكَريم. 

اي پرورشوي بوراي   كند و اين نمونوه بينيم كه به پسرش پندهاي ارزشمندي را تقديم ميو در قرآن كريم لقمان حكيم را مي

 كل جوانان است. پس در قرآن كريم آمده است: 

 « الأمورِ. ي ما أصابکَ إِنَّ ذلکَ مِن عَزمِعلبِراصْهُ عنَِ المُنكَرِ وانْةِ وَ أَمُرْبالمعروفِ وَمِ الصَّلابُنَيَّ أَقيا »

رسد صبر كن كه همانوا آن از كارهواي   اي پسرم نماز را به پاي دار و امر به معروف و نهي از منكر كن و بر آن چه به تو مي

 بزرگ است. 

 کُلَّ مُختالٍ فخَور. خدََّکَ لِلنّاسِ ولا تَمشِ فيِ الأرضِ مَرَحاً اِنَّ اللهَ لا يحُِبُّ رو لاتُصَعِّ

و با تكبر رويت را از مردم بر مگردان و در روي زمين با ناز و خودپسندي و شوادمانه راه نورو كوه خداونود هويپ خودپسوند       

 فخرفروشي را دوست ندارد. 

  في مَبيکَِ واغضُض مِن صَوتکَِ إِنَّ أَنكَرَ الأصواتِ لَصَوتُ الحَميرِ. واقصِدْ
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 ترين صداها، صداي خران است. رو باش و صدايت را پايين بياور به درستي كه زشتو در راه رفتنت ميانه 

 في وَقتِها، فَقد قال النَّبيُّ )ص(.  ةِإِنَّ اللهَ يحُِبُّ منَ يُحافِظُ عَلي الصَّلا

عَم ودَ   إِنَّ»انود: خوانود دوسوت دارد، پوس پيوامبر فرم فرمووده     به درستي كه خداوند كسي كه نماز را در اول وقتش مي

 «به درستي كه نماز ستون دين است.»«ةُالدّينِ الصَّلا

ائدِ؛ نكونَ مُبتاقينَ إلي الأعمالِ الصّالِحَهِ، وَ ناهينَ عنَِ المُنكَرِ، و صابِرينَ عَلَي المَب اکِلِ و البَّ د   عَلينا أَنْوَ

 . ةِالمُهِمّفإَِنَّ ذلک منَِ الأمُورِ

ها صبور باشيم، پوس  باشيم و از كار زشت بازدارنده باشيم، و بر مشكلات و سختي سته مشتاقيو بر ماست كه بر كارهاي شا

 بدرستي كه اين از كارهاي مهم است. 

رانِنا و أَقرِبائنا و کُلِّ منَ حَولَنا؛ فَقَ د ق الَ الأم امُ    ملائنا و جِيأَساتِذَتِنا و أَصدِقائنا و زُ نَتواضَعَ أَمامَ عَلينا أَنْو

 لسلام(: الكاظمُِ )عليه ا

هايمان و همسايگانمان و خويشاوندانمان و تمام كساني كه اطوراف  و ما بايد در مقابل استادهايمان و دوستانمان و همكلاسي

 ما هستند فروتن باشيم؛ پس امام كاظم فعم فرمودند: 

 «الجَّبار.ةُ تَعُمُرفي قلَبِ المُتواضِعِ، ولاتَعمُرُ في قلَبِ المُتكبِّرِاَلحِكمَ»

 « شود.شود، و در قلب انسان متكبر ستمگر ماندگار نميمت در قلب انسان فروتن ماندگار ميحك»

 عَلَي الآخَرينَ؛ فإَِنَّ اللهَ لايحُِبُ المُتكبّرينَ. هِ. إِذَن عَلينا أَن لانتكبُّرإِنَّ اللهَ لايحُِبُ کُلَّ مَعجَبٍ بِنَفسِ

ندارد. بنابراين ما نبايد نسبت به ديگران تكبّر بورزيم، پس بي شك  به درستي كه خداوند هيپ متكبر خودپسندي را دوست

 خداوند انسانهاي متكبر را دوست ندارد.

لامَ منَ يَرفَ عُ صَ وتَهُ دونَ دلي لٍ مَنطِق ي      قَ صَوتِ المُخاطَبِ فَقَد شَبَّهَ اللهُ کَعَلَينا أن لا نَرفَعَ أصواتَنا فَوو

 بصَوت الحِمارِ. 
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-مان از صداي مخاطبانمان بالاتر ببريم. پس خداوند سخن كسي را كه بدون دليل منطقي صدايش را بالا ميو ما نبايد صداي

 برد به صداي خر تشبيه كرده است.

 فدرست و غلط را براساس متن درس مشخص كنيد.م.عين الصّحيح و الخَطَأَ حَسَبَ نَصِّ الدّرسِ

كنيم نبايد صدايمان را بر صداي كسي كه با او صحبت مي.منَ نَتكلَّمُ مَعَهُ يجَِبُ أَن لا نَرفَعَ أَصواتَنا فوقَ صَوتِ -1

 . فرمببريمبالا 

 فرم.ما بايد نماز را در وقتش به جاي آوريم.في وَقتِها ةِعَلَينا أَن نُحافِظَ عَلي أداءِ الصَّلا -2

 مفرد.رزشمندي را به پسرش تقديم كرلقمان پندهاي ا.ةًهِ مَواعِظَ قَيَّمبنِقَدَّمَ لُقمانُ الَحكيمُ لِاِ -3

 فغم.شودحكمت در قلب انسان فروتن ماندگار نمي.لا تَعمُرُ الحِكمَةَ في قلَبِ المتواضِعِ -4

 فغم.اي استخودپسندي كار پذيرفته شده.اَلأعِجابُ بالنَّفسِ عَمَلٌ مقبولٌ -5
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 اعِلَموا

 اسم تفضيل و اسم مكان

 است. « أَفعَل»تن است و وزن آن اسم تفضيل به معناي برتري داش

 م شودارسي است؛ فهر دو را شامل ميدر زبان ف« صفت برترين»و « صفت برتر»اسم تفضيل معادل 

هواي زيور توجوه    كنويم. بوه مثوال   استفاده مي« أَفعل»از وزن « صفت برترين»و هم براي « صفت برتر»به اين معني كه هم براي 

 كنيد:  

 بريم. مي« أَفعل»ه براي ساختن اسم تفضيل آن را به وزن كبير به معني بزرگ است ك

 است. « تر و هم به معني بزرگترينبزرگ»أكَبر فتوجه: كلمه اكبر هم به معني  كبير 

 مقايسه دو موضوع با هم.  از اروپا است فصفت برترم  تربزرگآسيا  آسیا أکَبَرُ مِن أوُروبا 

مقايسوه يوك موضووع بوا چنود       قارّه در جهان است. فصوفت برتورينم    ترينبزرگآسيا  فی العاال  ة  آسیا أکبرُ قار  

 موضوع ديگر. 

 كنيم. استفاده مي« صفت برتر»د، در ترجمه از بياي« مِن»هرگاه بعد از اسم تفضيل حرف جرّ  :1نكته 

 مريم از زهرا بزرگتر است.  مَریُ  الکبَرُ مِن زهرا: مانند:

 ترجمه شود. « صفت برترين»و هرگاه اسم تفضيل مضاف اليه واقع شود بايد به صورت 

ۀ  فی العال  مانند:  آسيا بزرگترين قارّه جهان است.  :آسیا أکبَرُ قار 

 آيد؛ مي« فُعلي»نث اسم تفضيل بر وزن مؤ :2نكته 

 زينب بزرگتر  زينبُ الكبُري مانند:

اسوتفاده  « أَفعَول »هرگاه بخواهيم اسم تفضيل را در حالت مقايسه ميان دو اسم مؤنث قرار دهيم معمولاً از همان وزن  توجه:

 كنيم. مي

 مريم از زهرا بزرگتر است.  مَريمُ الكبَرُ مِن زهرا مانند:
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 است. « أفاعِل»غالباً جمع اسم تفضيل بر وزن  :3نكته 

 أفَاضِل أفضَلَ    اراذِل  ارَذَلَ  مثال:

 رسند. ي برسند، دانشمندان به هلاكت ميهرگاه فرومايگان به فرمانرواي :إِذا مَلَك الأراذِلُ هَلكَ الأفاضِلُ

 آيند. مي« فعلا»هاي تفضيل بر وزن بعضي از اسم :4نكته 

 نيا ، عليا ، سفلي و ... . دُ مانند:

 خودت را امتحان كن.   :اِختَبِر نَفسَک

 ، ثمَُّ مَنع خَطَاً تَحتَ اِسمِ التَّفضيلِ. ةِتَرجمِِ الأحاديثَ التّالِي

 الناّسِ لِلنّاسِ. أَنَفعُالنّاسِ إليَ اللهِ، قالَ  أَحَبُّللهِ فرم: مَن سُئِلَ رسولُ ا -1

 اسم تفضيل                           اسم تفضيل                                                                         

 فرمودند سودمندترين مردم براي مردم.  ترين مردم نزد خداوند چه كسي است؟از رسول خدا فرم سئوال شد: محبوب

 

 رسول الله )ص(.  النّاسِ، مَن جَمعَ عِلَ  النّاسِ إلِی عِلمِه. لَ ُ أعَ   -2
 اسم تفضيل                             

 داناترین مرد  کسی است که عل  مرد  را به عل  خود بیافزاید. 

 

 ول الله فرم. رس الأعمالِ الکسَبُ مِنَ الحَلالِ. أفَضَلُ  -3
 اسم تفضيل                           

 بهترين كارها كسب روزي حلال است. 

 تواند به معناي اسم تفضيل به كار روند:  در دو صورت مي« بدي»به معناي « شَّر»و « خوبي»به معني « خيَر»كلمات  :5نكته 

 بيايد.  «مِنْ»حرف جرّ زماني كه بعد از اين دو كلمه  -1

والعاقِل خَیر  د:مانن  دشمن دانا بهتر از دوست نادان است.  .من صدیق الجاهلالعدُّ

 واقع شوند. هرگاه اين دو كلمه مضاف -2

 به سوي بهترين كار بشتاب. .حَیِّ علی خَیرُ العَملِ مانند:

 هاي زير را ترجمه كن. عبارت :خودت را امتحان كن .ةَتّاليَتَرجمِِ العباراتِ الاِختَبِر نَفسکََ: 
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  101م المومنون: لنََا وَارْحمَْنَا وَأنَتَ خَيْرُ الرَّاحمِِينَرَبَّنَا آمنََّا فَاغفِْرْ...ف -1

 دگان هستي. كننو به ما رحم كن و تو بهترين رحم ... پروردگارا ايمان آوريم پس ما را بيامرز

ر  ف -2 رِخَی  قَد  لَةُ ال  ر  لَی  ن  ألَ فِ شَه   . 3در: القَ .ممِّ

 شب قدر بهتر از هزار ماه است. 

 لوَجهيَنِ. اْشَرُّالناّسِ ذو -3

 بدترين مردم داراي دو رو فمنافقم است. 

 م. أَهَدي الَِيكُم عيُوبَكُم. رسول الله فر إِخوانِكُم مَنْخيَرُ -4

 هايتان را به شما هديه كند. ان كسي است كه عيببهترين برادرانت

 أمير المؤمنين علي فعم.  غَلبََت شَهوَتُهُ عَقلهُ فَهوَ شرٌّ مِنَ البهائم. مَنْ -5

 هر كس شهوتش بر عقلش چيره شود پس او از چارپايان بدتر است. 

 مَطبَخ و مَكتَب و ... .  مانند:شود. در عربي براي بيان مكان از وزن مَفعَلَ استفاده مي اسم مكان:

 مَنزِل و مَكتبۀ: كتابخانه.  مانند:شود. يل و مَفعلۀ هم استفاده معِهاي مَفو گاهي از وزن

 منَازِل و مَدارِس و ...  مانند:جمع اسم مكان بر وزن مَفاعِل است 

 خودت را امتحان كن. اِختَبِر نَفسَکَ:

 يِّن اسّمَ المَكانِ و اسمَ التَّفضيلِ. ، ثُمَّ عَةَالعبِارَنِ وتَرجِمِ الآيتََيْ

 آيه و عبارت را ترجمه كن، سپس اسم مكان و اسم تفضيل را مشخص كن. دو

سَنُ وَجَادِل هُ  بِال تِي هِيَ .... » -1 لَ ُ إنِ  رَب كَ هُوَ  أحَ    125النحَل: « بِمَن ضَل  عَن سَبِیلِهِ  أعَ 
 اسم تفضيل                           ل                            اسم تفضي                                                                

... و با آنان با روشي كه نيكوتر است مجادله فستيزهم كن به راستي كه پروردگارت به كسوي كوه از راهوش گردانوده آگواه      

 است. تر



 

 
11 

 

خِرَةُ »-2 ر  وَالْ  قَىوَ  خَی   و آخرت بهتر و پايدارتر است. .  11 :الأعلي« أبَ 

 سم تفضيل    اسم تفضيل                      ا              

دي شاپور در خوزستان كتابخانه نكتابخانه ج .فی العالَمِ القَدیمِ ةٍکتَبَمَ أَکبَرَفی خوزستان  "جُندي سابور" ةُ کتَبِ مَ  کانَت   -3

 دنياي قديم است. 

 

 گو: گفت و حِوارٌ

 في سوقِ مبَهدَ: در بازار مبهد

ۀُ:الَزّ   هالباس فروشندة بائعُ المَلابِسِ:زائر عرب                                                    ائِرَۀ  العَرَبی 

 سلام بر شما، خوش آمدي عَلَيكُم السَّلامُ، مَرحبَاً بِكِ.     سلام بر شما سُلامٌ عَلَيكُم.

؟ عرُ هذاکَ  سِ  جالیِّ  . شصت هزار تومانسِتّونَ ألَفَ تومان قيمت اين پيراهن مردانه چند است؟  القَمیصِ الرِّ

رِ خَمسینَ ألَفَ تومان. تَفَضّلی انُظُری.عِندنا بِ           ۀ  یذا. هذِهِ الأسعارُ غالأرُیدُ أرَخَصَ مِن ه    سِع 

 قيمت پنجاه هزار تومان داريم. بفرما نگاه كن. ها گران است. به خواهم. اين قيمتتر مياز اين ارزان 

. جأبَیَضُ و آسَوَدُ و آرَزَقُ و آحَمَرُ و آصَغَرُ وَ بِنَفسَ                 أیَ  لَون  عِندَکُ ؟  یِّ

 سفيد و سياه و آبي و قرمز و زرد و بنفش                                            چه رنگی دارید؟ 

 تَبَدآُ الأسعارُ مِن خَمسَۀ  و سَبعینُ ألَفاً إلی خَمسَۀ  و ثَمانینَ ألَفَ تومان.  هذِهِ الفَساتینُ؟بِکَ  تومان 

هوزار توموان.    شوود توا هشوتاد و پونج    ها از هفتاد و پنج هزار تومان شوروع موي  هاي زنانه چند تومان است؟ قيمتاين پيراهن 

تَلفُِ       الَأسَعارُ غالیۀ   یدَتی، یَخ  عرُ حَسَبَ النّوعیّاتِ.سِّ  السِّ

 ها متفاوت است.ها بر حسب جنس آنخانم قيمت     ها گران است. قيمت

راویلُ؟   روالُ الرِّ بِکَ  تومان هذِهِ الس   تِسعینَ ألَفَ تومان.روالُ النِّسائیُّ بِخَمسَۀ  والسِّ جالیُّ بِتِسعینَ ألَفَ تومان، والسِّ

 لوار مردانه نود هزار تومان و شلوار زنانه نود و پنج هزار تومان. اين شلوارها چند تومان است؟ ش

 اسم مكان

اسم 

تفضيل                      

اسم 

 تفضيل                      

 اسم مكان اسم تفضيلي

اسم 

 تفضيل                     

اسم 

 تفضيل                      
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 ذلکَِ مُتجَرُ زَمیلی، لَهُ سُراویلُ أفَضَلُ.    یدُ سَراویلَ أفَضَلَ مِن هذِهِ أرُ

 آن مغازة همكارم است. او شلوارهاي بهتري دارد.      خواهمها ميلوارهاي بهتر از اينش

 

 ر مغازة همكارش ...في مُتجَرِ زمَيلِهِ...: د

 ؟ طِني سِروالاً مِن هذَا النَّوعِ وَ ... كَم صارَ المَبلغُرَجاءً أَعْ

 لطفاً از اين نوع شلوار به من بدهيد و ... قيمتش چنده؟ 

 . المَبلَغُ مِئتََينِ و ثَلاتينَ أَلفَ تومان. أَعطيني بَعدَ التَّخفيضِ مِئتََينِ و عِشرينَ أَلفاًصارَ

 و سي هزار تومان شد. بعد از تخفيف مبلغ دويست و بيست هزار تومان به من بدهيد. مبلغ دويست 

 التَّمارین: 

الَی ة  أیَُّ کلمالتمّرینُ الاوََّلُ: رسِ تُناسبُ الت وضیحاتِ الت   ؟ةمِن کَلماتِ مُعجَمِ الدَّ

 كدام كلمه از كلمات لغت نامۀ درس با توضيحات زير تناسب دارد؟  تمرين اول:

 الجبّار: ستمگر.  بيندم فستمگري كه براي كسي حقي را نمي لمُسَتِبدُّ الذّی لایَری لِأحََد  عَلَیهِ حقّاً:ا -1

 خودپسند.  الَمخُتال: كند.م فانساني كه به خودش بسيار افتخار مي الأنسانُ ال ذی یُفَتخِرُ بِنَفسِهِ کَثیراً: -2

کوبِ:حَملِ ویَوان  یَستَخدَُ  للِ  حَ  -3  اَلحِمار: خر. شودم فحيواني كه براي بار بردن و سواري به كار گرفته مي الرُّ

ء  وَ الَعَمَلُ  -4  المنُكرَ: كار زشت  فكار بد و زشتم  القَبیحُ:السَیِّ

 اَلخَدّ: گونه  هِ: فعضوي در صورتم وَجْفي الْعُضوٌ  -5

 

 فنوع: الماضي، المضُارع، اَلأمرُم  عَیِّن الأفعالِ ال تی تَحتَها خطٌّ و مَیزِّ تَرجَمتَهاالتّمرينُ الثّاني:

 مشخص كن  ها راها خط كشيده شده مشخص كن و ترجمه آنهايي را كه زير آننوع فعل تمرين دوم:
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بَ:  خواست و فعل ماضي  أرَادَ:  دهد و فعل مضارع ميدشنام  یَسُّ

 ما أَرضَي: خشنود نكرد و فعل ماضي  رها كن و امر  دَع:  فرمود و فعل ماضي  قالَ:

 خشمگين كرد و فعل ماضي.  أسَخَطَ:

 (ةِ رُب  سکوت  أبَلغَُ مِنَ الکلَاِ  )مِنَ الأمثالِ العَرَبی  

 هاي عربيمرساتر از سخن است. فاز ضرب المثلگاهي سكوت 

 ، ثُمَّ عَيِّن المطلوبَ مِنکَ.ةَهذهِِ الأَحاديثَ النَّبوَيَّ تَرجمِْالتمرين الثّالِثُ:

 اين احاديث نبوي را ترجمه كن. سپس آنچه را از تو خواسته مشخص كن.  تمرين سوم:

نِصفُ الدّینِ  خُلقُنُ ال  حُس   -1  خبََرَم خوش اخلاقي نيمي از دين است. فالمبَتَدا و ال .ِِ

 

بَ  -2  دهد.فالفاعَل و المفعولَم هر كس كه بد اخلاق باشد خودش را عذاب مي .نَفسَهُ مَن ساءَ خُلقُُهُ عَذ 

 

يخته شدمم تا صوفات  فالفعل الماضيَ المَجهولَ و المَفعولَم همانا فرستاده شدم فبرانگ الاخلاقِ. مَکارِ َ لِأتََمِ    بُعِثتُ إنِّما  -3

 برتر اخلاقي را كامل كنم.

ن  اللهُّ   کَما  -4 ن  خَلقی،  تَ حَس   ففِعلَ الأمرِ وَ الفِعلَ الماضيَم خداوندا همان گونه كه آفرينش مرا نيكو  خُلقُی. فَحَسِّ

 گردانيدي، پس اخلاق مرا نيكو گردان.

فاسم التَّفضويلِ و الجوارّ وَ المجَورورمَ در تورازوي اعموال هويپ چيوز از         حَسَنِ.ال   خُلقُِ ال  فی المیزانِ مِنَ  أثَقَلَ لَیسَ شَیء   -5

 تر نيست. خوش اخلاقي سنگين

 

 خبر مبتدا

 مفعول

 مفعول فعل ماضي مجهول

يلاسم تفض جار و مجرور  

 فعل ماضي فعل امر
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 اسمَ التَّفضيلِ.ثُمَّ عَيِّن اسمَ المَكانِ، وَ تَرجمِ مايَلي،اَلتَّمرينُ الرّابِعُ:

 مشخص كن.  آنچه را كه بايد ترجمه كن، سپس اسم مكان و اسم تفضيل را  تمرين چهارم:

 اسم مكان: المَشرِق و الَمَغربِِ.    22 الشُعراء: «مَغرِبِ ال  رَبُّ المَشرِقِ وَ » -1

 پروردگار مشرق و مغرب. 

 اسم مكان: المَسجِد    1: الإسراء «مِنَ المَسجِدِ الحَرا ِ » -2

 از مسجد الاحرام 

 مَعَاسم تفضيل: أَسْ    مَعَ السّامِعینَ یا أسَ   -3

 نِ شنوندگان اي شنواتري

 اسم تفضيل: أَحسَنَ    سَنَ الخالقینیا أح   -4

 اي بهترين خلق كنندگان.

 اسم تفضيل: أَرحَمَ    یا أرَحََ  الرّاحِمینَ: -5

 اي مهربانترين مهربانان. 

 التّاليَهَ.مَصادِرَمِ الأفعالَ وَالْجِتَرْاَلتَّمرينُ الخامِسُ:

 رجمه كن. ها و مصدرهاي زير را تفعل تمرين پنجم:

  



 

 
14 

 

 اَلمصَدرَُ اَلأمرُ و النَّهيُ اَلمضُارعُ و المسُتَقبلُ اَلماضيِ

 نيكي كردنسان: اِح   نيكي كن: سِن  أحَ   كندنيكي ميسِنُ: یُح   نيكي كرده استسَنَ: قَد أحَ  

 ك شدننزديتِراب: اِق   نشويدنزديكتَرِبوا: لاتَق   شوندنزديك ميتَرِبونَ: یَق   نزديك شدتَرَبَ: اِق  

 شكسته شدنکِسار: اِن   شكسته نشو: کسَِر  لاتَن   شكسته خواهد شدسَیَنکسَِرُ:  شكسته شدکسََرَ: اِن  

 آمرزش خواستنفار: تِغ  اِس   آمرزش بخواهفِر: تَغ  اِس   خواهدآمرزش ميفرُِ: تَغ  یَس   آمرزش خواستفَرَ: تَغ  س  اِ 

 سفر كردن: ةمُسافَرَ  سفر نكن: تُسافرِ  لا كندسفر نميلایُسافرُِ:  سفر نكردمماسافَرتُ: 

 ياد گرفتن: تَعَلُّ    ياد بگير: تَعَل     گيرندياد ميیَتَعَل مانِ:  ياد گرفتتَعَل َ : 

 عوض كردنتَبادُل:  عوض نكنيدلاتَتبادَلوا:  كنيدعوض ميتتبادَلونَ:  عوض كرديدتَبادَلتُ : 

 آموزش دادنتَعلی :  آموزش بده: عَلِّ    دادخواهدآموزشُ : سَوفَ یُعَلِّ  آموزش داده استقَدعَل َ : 

 

 .ةِمَحَلَّ الإعرابيَّ للِكَلَماتِ الملَُوَّنَعَيِّنِ الْ التَّمرينُ السّادِسُ:

 .اعراب کلماتی را که بصورت رنگی نوشته شده بنویسیدتمرین ششم:

ُ فَأنَ  » -1 مِنِینَ وَعَلَ  رَسُولِهِ  عَلَى سَكِینَتَهُ زَلَ الله   26الفَتح:            « ى ال مُؤ 

 فپس خداوند آرامشش را بر رسولش و بر مؤمنان فرو فرستاد.م  

سًا اّللهُ لاَ یُكَلِّفُ » -2 عَهَا نَف   دهد.م فخدا به كسي جز به اندازة توانش تكليف نمي           226: ةالبقر«إلِا  وُس 

 

کوتُ ذَهَب  وَ -3  فسكوت طلا و سخن گفتن نقره است.م          رسول الله فرم ة  ض  فِ  الکلَا ُ الَسُّ

 

 رسول الله فرملعِِبادِهِ. فَعَهُ أنَ   اللهِ اِلله إلَی  عِبادِ  أحََبُّ  -4

 ها براي بندگانش است. ترين بندگان خدا نزد خداوند، سودمندترين آنمحبوب 

 مفعول مجرور به حرف جر

 مفعول فاعل

 خبر مبتدا

 خبر مجرور مبتدا مضاف
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 أميرالمؤمنين علي فعم. دشمني عاقل بهتر از دوستيِ نادان است.       لِ.الجاهِ  ةِ صَداقَ مِن خیر  العاقِلِ  ة  وَ داعَ  -5

 

 .ةٍفي کُلِّ مجَموعَ ةًالغَريبَ ةًعَيِّنِ الكَلِمَ التَّمرينُ السّابِعُ:

 :كلمه ناهماهنگ در مجموعه را مشخص كن تمرين هفتم:

 مَرَح  -6        أکَثَر  -5      مَرَ   أحَ   -4           ةقَیِّمَ  -3       ت  صَم   -2         نَماذِج  -1

 

 .ةًمُناسِبَ ةٍضَع فِي الفَراغِ کَلَم اَلتَّمرينُ الثّامنُِ:

 در جاي خالي كلمه مناسب قرار دهيد.  تمرين هبتم:

  میزانَ  -6         شاتَِ   -5        ة  تَربَوی   -4        دینا  أهَ   -3      تَمَ     -2      سَراویل   -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبتدا خبر مجرور به حرف جر
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 نمونه سئوال امتحانی درس اول

  :ها خط کبيده شده را ترجمه کنيدهايي را که زير آنالف. عبارت

 .......................    /  .........................           .رَحاًفي الأرضِ مَ مشِتَ ولا -1

 ..........................................                   بِنَفسِهِ. جَبٌعْهُوَ مُ -2

 .........................................  .حَميرِالْأَنكَرُ الأصواتِ لَصَوتٌ  -3

 

 :هاي زير را به فارسي ترجمه کنيدب. عبارت

 « عَهاساً إلاّ وُسْلايُكلِّفُ اللهُ نَفْ» -4

 «اِنَّ اللهَ لايحُِّبُ کُلَّ مُختالٍ فخَور» -5

  لَغَ منِ الكَلامِ.رُبَّ سكوتٍ أب -6

 . فِ شَهرٍمنَِ أَلْلَيلَةُ القَدرِخَيرٌ -7

 

 :ج. جاهاي خالي را با کلمات مناسب کامل کنيد

  الرّاحمينَ. أَنتَ خيرُ ارحَمنا و فِرلَنا ورَبّنا آمَنّا فَاغْ -8

 ......... رحم كنندگان هستي. ...تو ...... ........ و............ و به ما ...................... پس .........پروردگارا .......

  خلُقِ نِصفُ الدّينِ.حُسنُ الْ -9

 ....... است. ............... از ...............خوش اخلاقي ........
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 :ي درست را مبخص کنيدد. ترجمه

 لانَرفَعَ أصواتَنا فوقَ صُوتِ المُخاطَبِ  عَلَینا أن   -11

 ⃞بلند كنيم  الف. ما نبايد صدايمان را

 ⃞ب. ما نبايد صدايمان را بر صداي مخاطب بلند كنيم 

 بُ مِنَ الحَلالِ ضَلُ الأعمالِ الکسَ  أفَ   -11

 ⃞الف. بهترين كارها كسب روزي حلال است 

 ⃞ب. كاري بهتر از كسب روزي حلال نيست 

 

 :هاي زير مبخص کنيده  . اسم تفضيل را در عبارت

 .  ةِ محّمد  أحَسنُ طالبُ فی المَدرسَ  -13   کذِبُ. یَ  شَرُّ النّاسِ مَن   -12

 سَطُها. خَیرُ الأمورِ أوَ   -15   فَعَهُ  للِنّاسِ. أفَضَلُ النّاسِ أنَ   -14

 

 پاسخ سئوالات امتحااني درس اول: 

 خرها  -3خودپسند    -2راه نرو و  با ناز و خودپسندي    -1الف. 

به درستي كه خداوند هيپ خودپسند فخر فروشوي را دوسوت    -5دهد. ش تكليف نميخدا به كسي جز به اندازة توان -4ب. 

ما ايمان آورديم/ ما را ببخش/ رحم  -2شب قدر از هزار ماه بهتر است.  -1گاهي سكوت رساتر از سخن است.   -6ندارد.  

 خيرُ.  -15لُ / أنَفَعَ   أَفضَ -14أَحسَنُ   -13شَرُّ   -12الف    -11ب    -10نيمي / ايمان   -1كن/ بهترين  
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 «  الدّرس الثانی

 «التلمیع فی الادََبِ الفارسیِّ  ةُ صناعَ »

 اهداف آموزشی:  

 آموزش لغات درس همراه با معاني متن درس  -1

 آموزان با صنعت تلميع در ادبيات فارسي آشنايي دانش -2

 آنها ل، اسم مبالغه و طريقۀ ساختآشنا شدن با اسم فاعل، اسم مفعو -3

 

 روش پیشنهادی تدریس:  

 دقيقهم انجام گيرد  15آموزش لغات به صورت گروهي و تكرار لغات فبه مدت  -1

 آموزان قرائت و لغات جديد در متن مشخص شود متن درس براي دانش -2

 آموزان در كلاس انجام شود ترجمه درس بصورت گروهي توسط دانش -3

 

 متن و ترجمه درس: 

 «لسِانِهِ. ۀٌجمَالُ المَرءِ فصَاحَ»يع في الادََبِ الفارسيِّ     التلم ۀُصنِاعَ

مَلمَّعِ، لِكثيرِ سَمَّوها باِلْ ۀِباِلعَربَيّ ۀًزوجَضهُُم أَبياتاً مَمْشَدَ بَعْأَنْتَفادَ مِنها وَفَقدِ اسْ ۀِحاديثِ و الادَعيَو الأَ ۀُ القُرآنِلُغَ ۀِالعَربَيَّ ۀَاِنَّ اللُّغَ

 راءِ الايرانينَ مَلَمَّعاتٌ، مِنهُم حافِظٌ الشيرازيُّ و سعديٌّ الشيرازيُّ و جَلالُ الدينِ الرّوميُّ المعروفُ باِلمولَويِّ. مِنَ الشَّع

 «زيبايي انسان شيوايي گفتار اوست.»ساختار تلميع در ادبيات فارسي 
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اند و برخي از آنها ابياتي را آميخته به تفاده كردهزبان عربي زبان قرآن و احاديث و دعاها است. شاعران ايراني از آن اس اعطق

ي و سوعدي شويرازي و   عربي سرودند و آن را مُلمّع ناميدند. بسياري از شاعران ايراني ملمّعاتي دارند از جمله: حافظ شويراز 

 ي معروف به مولوي. جلال الدين روم

یرازیِّ لسِانِ الغَیبِ » عُ حافظ  الش   «مُلَم 

 رکِ القیامَهدَهراً مِن هَج   تُ اِنّی رَأیَ                               زديك دوست نامه.از خون دل نوشتم ن

 اي با دل خونين براي محبوبم نوشتم كه من روزگار را از دوري تو همچون قيامت ديدم. نامه 

 ؟ی لَنا العَلامَهدُموعُ عَینی هذ لَیسَت                              دارم من از فراقش در ديده صد علامت

 هاي چشمم براي ما نشانه نيست؟ من از دوري او صدها نشانه در چشم دارم، آيا اين اشك 

بَ المُجَ                                  هر چند كازمودم از وي نبود سودم  به النّدامَه ربَ حَلتّ  مَن جَر 

 شود. . هر كس آزموده را بيازمايد، پشيمان مياي به من نرسيدچه كه تجربه كردم، از جانب او فايدههر 

لامهفی بُع                                 پرسيدم از طبيبي احوالِ دوست گفتا   دِها عَذاب  فی قرُبِها الس 

اش سولامت اسوت.   از طبيبي درباره احوال محبوبم سئوال كردم گفت: در دوري و هجورانش رنوج و عوذاب و در نزديكوي     

 نا حُبّاً بِلامَلامَهوَ الله ما رَأیَ                              مت آيد گر گِرد دوست گردمگفتم ملا

ايوم.  شوم به خدا سوگند موا عشوقي را بودون سورزنش نديوده     گفتم اگر زياد به دوست مشغول شوم مورد سرزنش واقع مي 

 ذوقَ مِنُد کأساً مِنَ الکرَامَهیَ حَتّی                        حافظ چو طالب آمد جامي به جان شيرين

 حافظ مانند خواستاري آمد كه جان شيرين بدهد و جامي بسِتاند، تا از آن جامي از كرامت بچشد.  
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عُ سَعدی ًّ الشیرازیِ  »  « مُلمََّ

 راتيتو قدر آب چه داني كه در كنار فُ                        سَلِ المَصانِعَ رَکباً تَهیُ  فی الَفلَواتِ 

 داني وقتي در كنار فرات هستي. اند بپرس تو قدر و ارزش آب را چه ميها تشنهبارة سواراني كه در بيابان از آب انبارها در 

 هَجرتَ سَواءَ عَشّیتی وَغداتی اِن   شن             وورام به توم به روي تو روزست و ديدهشب

 شود.گزيني شب و روزم برابر ميشود و اگرازمن جدايييدن تو روشن ميمم با دمثل روز است و چشوديدن روي تشَبَم با  

 قُولُ اِنَّكَ آتيمَضَي الزَّمانُ وَ قلبي يّ                                    د برنگرفتماگرچه دير بماندم امي 

 آيي. قطعاً تو مي گويدگرچه مدت زيادي انتظار كشيدم، اما اميدم را از دست ندادم، زمان گذشت و دلم مي 

 آب حياتي اگر گلي به حقيقت عجَين                               نديدم و نه شنيدم  ته جمالمن آدمي ب

ام، اگر خمير آفرينش تو از آب و گل است در حقيقت آغشته به آب زندگاني ام و نه شنيدهمن انساني به زيبايي تو نه ديده 

 است. 

 في الظُلمُاتِ ياةِوَ قَد تفَُتَّشُ عَين الحَ                           بح روي تو باشد. شبان تيره اميدم به ص 

 شود. ها جستجو ميشود، و گاهي چشمۀ زندگي در تاريكي هاي تاريك من به اميد ديدن روي تو صبح ميشب 

 تلخ بديع است از آن دهانِ نباتيجوابِ  د                        رُ عَیشی و أنَتَ حامِلُ شَه  فَکَ  تُمَرِّ 

 ان شيرين تو جواب تلخ شنيدن زيباست. ر حالي كه تو حامل عسل هستي از دهكني دچه بسيار زندگيم را تلخ مي 

 متَ رُفاتيشَمْ الوُدِّ اِنْ ۀتَ رائحَِوَجَدْ                       ق روي تو ما را            پنج روزة عمرست عشنه 

امم را ببويي، بوي عشوق را  استخوان پوسيده و بودن براي ما فقط اين پنج روزه عمر دنياست، اگر خاک قبرم فعاشق روي ت 

 يابي. مي

 محَامد تو چه گويم كه ماوراي صفاتي                                رضيتُ كُلَّ مَليحٍ كمَا تحُِبَّ وَ تَصَفْوَ 
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فراتر از هاي تو را چگونه بيان كنم كه پسندي ستايشطور كه دوست داري و ميهر زيبا روي با نمكي را وصف كردم همان 

  وصف كردن هستي

 عُداتي أحبَِّتيَ هجَروني كَما تَشاءُچشم دوست فتادم به كامۀ دل دشمن                                   ز

 :خواهندكه دشمنانم ميگزيدند همانطورجداييشدم يارانم ازمن ارزشافتادم و بي چشم دوستازوخواست دشمندلخواهبه 

 نِ في الُوكنَاتِتُ اِليَ الطيرٌنحَْوْشَكَ وَ اِنْ                                  فراقنامۀ سعدي عجب كه در تو نگيرد.

 ها شيون كنند. كند و اگر به پرندگان شكايت ببرم در لانهشگفتا شرح نامه جدايي سعدي در تو اثر نمي 

  :اساس متن درس مشخص كنيد جملات درست و نادرست را بر -

1- ☒  2- ☑  3- ☑  4- ☒  5- ☒ 

 

 ةَاِسمُ الفاعِل و اسمُ المفعول و اسمِ المبالَغَ اعِلموا:

  است. «  انجام شده»و اسم مفعول به معناي « انجام دهنده يا دارندة حالت »اسم فاعل به معناي 

 د: اسم فاعل و اسم مفعول دو گروهن 

 است. « مَفعول»و « فاعِل»هاي ثلاثي مجرد گرفته شده و اسم فاعل و مفعولشان بر وزن از فعل گروه اول:

 مثال: 

 

 

 صفت مفعولی اسم مفعول صفت فاعلی اسم فاعل معنی ماضی

 ساخته شده مَصنوع سازنده صانِع ساخت صَنعََ

 آفریده شده مخلوق آفریننده خالِق آفرید خَلَقَ
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شود. و در اسم فاعل حرف شروع مي« موُ»هاي ثلاثي مزيد گرفته شده و اسم فاعل و مفعولشان با حرف از فعل م:گروه دو

 ماقبل آخرشان كسره و در اسم مفعول فتحه دارد. فاسم فاعل: موُ ..... ووِو ...م، اسم مفعول: موُ .... ووَو ...م 

 

 بايد توجه داشته باشيم كه در بابهاي مزيد دو باب فتَفاعُل و اِنفعالم اسم مفعول ندارند. (:1نکته )

 مثال: 

 ت مفعولیصف اسم مفعول صفت فاعلی اسم فاعل معنی مضارع

 ووووو ووووو حمله كننده مُتَهاجِ  كندحمله مي یَتَهاجَ ُ 

 ووووو ووووو شكننده  کسَِرمُن   شكندمي کسَِرُ یَن  

 

 كلمات زير و دعا را ترجمه كن سپس اسم فاعل و اسم مفعول را مشخص كن.  (:1خَتبِر نَفسَکَ )ا

 لیصفت مفعو اسم مفعول صفت فاعلی اسم فاعل معنی مضارع

 ديده شده  مُشاهدَ بيننده مُشاهدِ بيندمي شاهدُِيُ

 ارسال شده  مُرسَل ارسال كننده  مُرسِل فرستدمي يُرسلُِ

 لاسمُ المفَعو اِسمُ الفاعِل الَتَرجَمَۀُ الَکَلِمَۀُ

 ☑ ☐ نزديك شده المقَرَّب كند.نزديك مي يقَُرِّبُ:

 ☐ ☑ دانا عالِماَلْ داند.مي لَمُ:يَعْ

 ☐ ☑ توليد كننده منُتِجاَلْ كند.توليد مي تجُِ:يُنْ

 ☑ ☐ آماده شده مُجَهِّزاَلْ كند.آماده مي يُجَهِّزُ:

 ☑ ☐ زده شده مضَروباَلْ زند.مي رِبُ:يَضْ

 ☐ ☑ گوينده  مُتَكلِّماَلْ گويد. ميسخن  يتََكَلِّمُ:
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 مصنوع یا خالِقَ کُلِّ مخلوقٍ یا رازِقَ کُلِّ مرزوق یا مالِکَ کُلِّ مَملوک. یا صانِعَ کُلِّ

اي، اي صواحب هور   اي، اي روزي دهندة هر روزي داده شوده اي، اي آفرينندة هر آفريده شدهسازندة هر ساخته شده* اي 

 دعاي جوشن كبيرم  مال و دارايي. ففرازي از

 اسم مفعول مَخلوق:اسم فاعل/  خالقَِ:  اسم مفعول  مَصنوع:اسم فاعل/  صانِعَ:

 اسم مفعول.  مملوک:اسم فاعل/  مالکِ:  اسم مفعول  مرزوق:اسم فاعل/  رازِق:

 

 اسم مبالغه:  

 اسمي است كه بر بسياري صفت يا انجام كار دلالت دارد. اسم مبالغه:

 است؛ مثال:  «ةفَعّال»و  «فَعّال»دو وزن مهم آن 

 فبسيار روزي دهندهم  رَزّاق:فبسيار بردبارم   صَبّار:

 فآهنگرم  حدّادفنانوام،  خَبّازبر شغل دلالت دارد، مانند  «فَعّال»گاهي وزن  -

 فخودروم  ةيّارَسَفدر باز كنم،  ةفَتّاحَكند. مانند: بر ابزار، وسيله يا دستگاه دلالت مي «ةفَعّال»گاهي نيز وزن  -

 

 زير را ترجمه كن. : تركيب هاي راکیبَ التّالیه تَّتَرجمِ ال:( 2)اخِتَبِر نَفسَکَ

 ها. بسيار دانندة نهان                         عَلاّمُ الغيُوبِ :                  -1

 مر كننده به بدي بسيار ا                          امَّارَهٌ باِلسّوءِ:                   -2

 خلبان ايراني                                         اَلطَّيّارُ الايرانيُّ: -3

 در بازكن شيشه                         فتَاّحَهُ الزُّجاجَهِ:                  -4

 تلفن همراه                             اَلهاتِفُ الجَوّالُ:                -5

 درود بر تو اي ميثم خرما فروش                            التَّمّارُ: اَلسَّلامُ عَلَيكَ يا ميَثَمُ -6
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 التمَارین: 

 :      عَيِّن الجُملَه الصَحيحه و غَيرَ الصحيحه حَسَبَ الحَقيقه اَلتمرین الاول:

 جمله درست و نادرست را براساس واقعيت مشخص كن: 

  :هٌ منَِ المُسافِرينَ يُسافِرونَ عَلَي الدَّوابِّاَلرَّکبُ جَماعَ -1

 ☑كنند. گروهي از مسافران هستند كه سوار بر چارپايان مسافرت مي کاروان

 غَصونُ الاَشجارِ في البِّتاءِ بَديعَهٌ خَضِرهٌَ: -2

 ☒هاي درختان در زمستان زيبا فنوم و سبز هستند. شاخه

 يلِ:لَّلايَهُ ظَلامِ ااَلغَداهُ نِهايَهُ النَّهارِ، وَ بِد -3

 ☒صبحگاه پايان روز و شروع تاريكي شب است. 

 اَلكَاسُ اِناءٌ يُبرَبُ بِهِ اَلماءُ اَوِ البّايُ: -4

 ☒شود. كاسه ظرفي است كه بوسيله آن آب يا چاي نوشيده مي 

 يُصنَعُ الخُبزُ منَِ العَجينِ: -5

  ☑شود. نان از خمير ساخته مي

 

 )کلَِمَهٌ واحِدَهٌ زائِدَهٌ(دائِرَهِ العَدَدَ المُناسِبَ: ضَع فی الالتمرین الثانی: 

 :در دايره عدد مناسب بگذار. فيك كلمه اضافي استم 

 زينتي از طلا يا نقره در دست زن. زينَهٌ مِنَ الذَهَبِ اَوِ الفِضَّهِ في يَدِ المَراَهِ.     م5ف  ةنَالوُکْ -1

كسي كه تو را شكل و سخنش و رفتارش بوه تعجوب   ه و سلوكه .من يعجبك شكله و كلام   م6ف  ةُالكرامَ -2

 دارد. وا مي
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 شرف و بزرگي و عزت نفس عظمه و عزه النفس.شرف و     م2ف  رُ الهَجْ -3

 ترک كردن دوست يا محبوب ديق اوالمحب.الص ترک   م3ف   فاتُرّال -4

 خانه پرندگان بيت الطيور.   م1ف  السِّوارُ -5

 المَليحُ -6

 . ث ثم عین المطلوب منکیترجم هذه الاحاد  :ئرین الثالثالتم

 ن احاديث را ترجمه كن سپس آنچه از تو خواسته شده مشخص كن. اي

  .کَضرافيَ فعکَن ينَاَ ريدُه يُانّفَ قِحمَه الاَقَصادَو مُ اکَايّ-1

 رساند. ميخواهد به تو سود برساند امّا به تو زيان از دوستي با نادان بپرهيز زيرا او مي

 یدُ / أن یَنفَعَ / یَضّرُ ریُ فعل مضارع:

 . احسانِو الِ رِّي البِلَعينا عَمُ دوانِو العُ لمِن الظاعَ ن کان ناهياًمَ ديقُلصَّاَ -2

 دوست كسي است كه از ستم و دشمني باز دارد و در نيكي و احسان ياري رساند.

 عَنِ الظُلِ  / عَلَی البِّر.جار و مجرور:

 ريب.القَ عد عليکَبَّو يُ عيدَالبَ عليکَ بُرِّيقُ رابِالسّکَ هُانّفَ ابِذّه الكَقَصادَو مُ اکَايّ -3

 سازد. سازد و نزديك را بر تو دور مياز دوستي با دروغگو بپرهيز، زيرا او مانند سَراب است دور را بر تو نزديك مي 

 الکذَّابِ اسم مبالغه:

 .هفسِلي نَعک و آثرک َيبِک في غَظَفِک و حَيبِفي عَحک صَن نَدوق مَالصَ ديقُلصّاَ-4

 دوست راستگو كسي است كه تو را در مورد عيب نصيحت كند، و در غيابت تو را نگه دارد، و تو را بر خود برگزيند. 

 سِ.عَیبِ / غَیبِ / نَف  اَلمَجرور بِحَرف جَرّ:

 ديقا .صَ کَفسِلنِ ذهُخِاتَّا فَرّشَ ل فيکَقُلم يَفَ اتِمرّ لاثَثَ کَخوانِن اِمِ عليکَ بَضِن غَمَ-5
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ار نسبت به خشمگين شود، ولي در موردت بدي و سخن ناروايي نگويد، پس او را براي خوودت  ه بهر كس از دوستانت س 

 به دوستي بگير. 

 ذ  اِت خِ  فعل امر:

 . کثيرٌ دُواحِو ال واحداً دواًذ عَخِو لا تتَ قليلٌ و الالفُ ديقٍلف صَذ اَخِتَاِ يَّنَيا بُ -6

 پسركم، هزار دوست بگير كه هزار دوست هم كم است و يك دشمن نگير كه يك دشمن هم زياد است. 

خِذ   فعل النَّهي:   لا تَت 

 «لغات پاورقي»

 دوستي كردن با :ةمُصادَقَ  -2   بپرهيز، تو را  اِیّاکَ: -1

 ياري رساننده مُعین: -4   رساند زيان مي یَضُرّ: -3

 سازد.نزديك مي یُقَرّبُ: -6    نيكي  بِر: -5

دُ: -1  راستگو صدوق: -2   سازد. دور مي یُبَع 

 نگفت لَ  یَقلُ: -10    برگزيد  آثَرَ: -1

 : بگير. اِتَّخِذ -11

 

 مقابل هر كلمه مترادف و متضاد آن را بنويس:  التمرین الرابع:

  ب/ الحَرْ ةد / الصَّحراء / الغَدابُعْ/ اَلْ ةوُدّ / العُدا/ قَرُبَ / الدُّکان / اَل أرادَ                  

 سِهِ / رَفَعَجَبٌ / بِنَفْرٌ / مُعْ/ سِعْ / آثَرَ / مُعينٌ / سَلْ ةٌصَدوقٌ / قَرَّبَ / مُصادَقَ                   

 َ دوق  کَذّاب               الَعَداۀ  ةحِب  الَا   ص 

دَ               الَغداۀ  ةعَشی  الَ   بَ  بَع   قَر 

 أ

 ب
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حراءِ  ةفَلاالَ    مُساعِد  = مُعین     = الَص 

 تَخَبَ = آثَرَ اِن       حُبّ = الَوُدّ الَ  

ل    مُصادِقَۀ   ة  عَداوَ     لحَرب اَ    الَسِّ

 سَل  آجَِب       شاءَ = ارَادَ 

کان مَت  الَ    = سِعر  ة  قیمَ     جَر = الدُّ

ل      الَبُعد  قرُب الَ    رَفَعَ  نَز 

 ختال  = مَعجَب  بِنَفسِهِ  مُ              رُبَ دَنا = قَ 

 

 كان وَغه و اسم المَبالَالمُ فعول و اسمِل و اسم المَالفاعِ ن اسمَم عيَه ثُاليَالتّ رجم الاياتِتَ التمَرینُ الخامِسُ:

  فضيلِالتَّ اسمِ

 اسم تفضيل را مشخص كنيد: و اسم مفعول و اسم مبالغه و اسم مكان و  فاعل آيات زير را ترجمه كنيد سپس اسم

 اسم مفعول.  مَنصوراً:قطعاً او ياري شده است. /                             . صوراًمنَ ه كانَانّ-1

 اسم مبالغه.  عَلّا :قطعاً تو بسيار دانندة بر غيبها هستي. /                    الغيوب. امُعلّ انتَ كَانّ-2

 اسم مكان.  المَغرِب:/  المَشرِقبگو مشرق و مغرب براي خداست.               .بُغرِالمَ وَ رقُشِله المَل لِقُ-3

لینَ:/ الَ  دارد. قطعاً خداوند توّكل كنندگان را دوست مي                  لين.توكِالمُ بُحِيُ اللهَ انَّ-4  اسم فاعل.  مُتَوکِّ

 اسم تفضيل.  لَُ :أعَ  دهيد داناتر است. خداوند بر آنچه كه انجام مي                      ون.ملَبما تعَ مُعلَاَ اللهُ -5

 لون.رسَالمُ دقَصَ و حمنُعد الرَنا هذا ما وَدِرقَن مَثنا مِعَن بَمَ -6

چه كسي ما را از خوابگاهمان برانگيخت. اين همان است كه خداوند رحموان وعوده داده و فرسوتادگان او راسوت گفتنود.       

 اسم مفعول. لونمُرسَ الَ  مكان و اسم  مَرقَدِنا:
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 نها.مِ لاکُ ن بابَعيَّ مَه ثااليَالتّ  لِمَي الجُفعال فِم الاَرجِتَ التَّمرین السّادِس:

 افعال را در جملات زير ترجمه كن سپس باب هر يك از آنها را مشخص كن.  

 اِفعالباب:             مشعر سروديدر صف صبحگاه .      باحي الصَّ فافُصطِي الاِدنا فِنشَاَ -1

لباب:                شويمسال بعد از مدرسه دانش آموخته مي       ه.نَد سَسه بعَدرَالمَ نَمِ رجُخَنتَ-2  تَفَعُّ

 ةمُفاعَلَ باب:              كنند.سربازانمان از ميهن دفاع مي          .نِطَالوَ نِعَ عونَدافِدنا يُنوُجُ-3

 اِنفعالباب:             شوند.ها در بهار شكفته ميشكوفه           .   بيعِفي الرَّ ارُزهح الاَفتَتنَ-4

 تَفاعُلباب: داد و ستد كردند.                          دو شريك سالِ قبل       نه .سَ بلَلا قَعامَتَ ريكانِالشَ -5

 استفعالباب:              گيرد.ني را به كار ميكارخانه كارگرا        . لاًماّعُ عُصنَالمَ مُخدِستَيَ -6

 تَفعیلباب:               لطفاً، به من كشاورزي ياد بده.              ه.راعَمني الزَّلِّعَءًجارَ-1

 افتعال باب:              كنم. نزد پدرم كار ميبي.                    د اَل عنِغِشتَاِ -2
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 «2آزمون عربی درس »

حیح فی تَرجم -1  المفردات: ةعَین الصَّ

 ياري شونده ( مُعین:     4م الف: هزار3  هاپيراهن ( بَساتینَ:2 ما  نُ:( نَح  1

 

 ال تی ماجاء فیها جمع التَکسیر:   ةعَیِّن العبار -2

 عُداتی ( أحََبّتی هَجَرونی کما تَشاءُ 2  ( سَلِ المَصانِعَ رَکباً تَهیَ  فی الفلواتِ 1

 (وجدت رایحه الود ان شممت رفاتی4لیست دموع عینی هذی لنا العلامه               (3

 

 جاءَ اسم الفاعل؟   ةِ فی أیَِّ عبار -3

 ة  عبادمُجالسََة  العُلماءِ  لَ  یا وَلدَی انَ  ( اِع         2علی میاه الخلیج الفارسیّ  ة  جِمَ مُتَها ( تِلکَ سَفینَةُ 1

عَمل  یَقوُ  بِها الاِنسانُ                ةُ النّاسِ ( مُساعَدَ 3  ةُ فی الاسِلا ِ فی وقتَها فَریضَ  ةالصَلاة عَلیمُحافَظَ ( ال  4خَیر 

 

 لیس اسم المفعول؟  ةفی ایَ  عبار -4

 المُتعّلمینَ اِلی صُفوفِه  کثر ا هب( ذَ 2  کَلِّها ةِ ة  فی القَرَی( هُدی بنت  مَشکورَ 1

 جمیعرِفُ هذا الشیءِ مَعلو   للِ  ( نَع  اعَ  4  جهولَةً ابَداً کعاتَبِة لَیست مَ ( هذه ا3

 

 عَیِّن اسم الفاعِل مِن الفعل المزید:  -5

موعُ علی وَجهِهِ  2    ( فَما لَنا مِن شافِعینَ 1  ( هذا الطفل مَنتَظِر و الدُّ

فر 4    ( والله خَیرُ الحاکمین3  ( سَیّد القَو  خادِمُه  فی الس 



 

 
31 

 

حیح فی الترجمعَی ن  -6  : ةالص 

مانُ و قلبی یَقولُ اِن کَ آتِی.  مضی  یَ الز 

 گويد: بي شك تو آمدني هستي. گذرد، امّا قلبم ميم زمان مي1

 آيي. گفت: قطعاً تو در آينده ميم زمانه سپري شد و دلم مي2

 گويد كه تو در حال آمدني.  م زمان گذشت و قلب من مي3

 گويد بي شك تو در حال آمدن هستي.  ميم زمان گذشت و دل من 4

 

ابِهم:   ةِ نا فی الفَلاشاهَد   -7  رَکباًّ یُسافِرونَ عَلَی دَو 

 روند. م در صحرا كارواني را ديدم كه سوار بر چهارپايان به سفر مي1

 م اسب سواراني را در بيابان مشاهده كرديم كه همراه با چهارپايانشان به مسافرت رفتند.2

 كردند. جماعتي از كاروان شتران را كه سواره بر چهارپايان مسافرت مي م ديديم3

 كردند. م در بيابان، كاروان شتراني را ديديم كه سوار بر چهارپايانشان سفر مي4

 

 :  ةعَیِّن الخَطاءِ فی التَرجَم -8

 ني بپرس كه در بيابانها تشنه و سرگردانند. از آب اَنبارها، دربارة سوارا ( سَلِ المَصانِعَ رَکباً تَهیُ  فی الفَلَواتِ:1

 و به راستي اگر دوري گزيني شب و روزم يكي است.  غداتی:هَجَرتَ سَواء  عَشیّتی وَ  و اِن  ( 2

 شوم. خواهم و به تو نزديك ميترسم، به تو اميد دارم از تو كمك مياز تو مي أدَُنو:تَعیثُ واسَ  ( اخَافُ نیکَ وارَجووَ 3

 يابي. ام را ببويي بوي عشق را مياگر استخوان پوسيده: مَت رُفاتیشم   الَوُدِّ اِن   رائحَةَ  تَ ( وَجد  4
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 الدرس الثالث  

 عَجائب المَخلوقاتِ 

 اهداف درس

 واژگان را بداند.  -1

  متن درس را همراه با ترجمه بداند -2

 اسلوب شرط و ادوات آن را بشناسد -3

 ار ببردشرط و ادوات آن را به ك اسلوب -4

 شرط را تشخيص دهد و به كار ببرد ادوات -5

 شرطي را ترجمه كند و به كار ببردجملات  -6

 

 

 روش پیشنهادی

اي نوشته شود در ابتدا تكرار گردد. با توجه به مشكل بودن لغات درس بهتر است لغات جديد به صورت كارت يا كيسه      

آمووزان لغوات را در   و در كلاس تكرار شود و يوا دانوش   سط اولياء انجام گردداين كار تو محدود بودن زمان اما با توجه به 

آموزان و مسائل محيط زيست و يوا بهداشوت   كنفرانس از سوي دانش، در مورد طبيعتآشنايي داشته باشند. و خوانندمنزل ب

 در كلاس صحبت شود. 
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 عجائب المخلوقات

 قُدرتََ الله رَسول )ص( منَ يتَفكَر في خَلقَ الله يبُاهدُ تفكَروا فِي الخَلق ولا تَفكَروا فيِ الخالِق

 بيند.رسول خدا هر كس در آفرينش خداوند بينديشد قدرت خدا را مي، بينديشيد در آفرينش و نينديشيد در آفريننده  

 سَنتيمَترات ةًعَلي الاَرضِ طُولةَ خَمسالطائِرالطَنانَ هُوَاَصغرطائِر

 پرنده روي زمين است طول آن پنج سانتي متر است. ترين كوچكمرغ مگس خوار 

 الخَلَفِسفَل والي اليَمين والبِمال واليِ الاِمامَ واليِ الاعَلي و الاَ يَطيرُ

 جلو و پشت عقب. و رو كند به بالا و پايين و به راست و چپ و به روبهپرواز مي 

        ميَِ طَناناًسُانِ يَثيران التَعجَّبَ ريعةِ السَقفِوتَو لاقَةِنطِو ال

 شود. مرغ مگس ناميده مي ،انگيزندبه حركت درآمدن و ايستادن سريع او شگفتي را برمي 

 لاتَقَدرُ هَجَناحَي ةِفاَِن تحُاولُِ رويَُ ةجَناحَي ةَحَرک ةِلِانه يُحدث طَنيناً بسِبَب سُرع

 توانيكني ديدن دو بالش را نميس اگر تلاش ميكند صداي زنگ را به علت سرعت حركت دو بال او پزيرا او ايجاد مي 

 ببيني.

 ةالواحد ةَي الثانِيتقريباً فِ ةَجَناحَيهِ ثَمانينِ مَرَ تدري لِماذا لِاَنَه يُحرکَاَ

 دهد.زيرا او دو بالش را تقريباً هشتاد بار در ثانيه حركت مي؟ داني براي چه آيا مي 

 التِّمساحُ:

 عدِ اِنَ يَتناولَِ طَعامَهُانِهِ فَبَنفي تنظيف اَس ةُغريب ةُالتِمساحُ لَه طَريق

 هايش دارد پس بعد از اين كه غذايش را بخورد.راهي ناآشنا در تميز كردن دندان براي اوتمساح  

 الطيُور بِاسِمِ الزَقراقِ يسَتريحُ علي الباطي فَيفتربَِ مِنهُ نُوع منِْ

 شود. ن به نام مرغ باران به او نزديك ميكند. پس نوعي از پرندگادر ساحل استراحت مي
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           ا  الطِعام منِ فَمِهٍقايبَبتَدِاُبِنَقرِ فيفتحَ التِمساحُ فَمُهُ فَيدخَلُ ذلِکَ الطائرُ فيه وَ يَ

-هاي غذا از دهانش ميشود و شروع به نوک زدن باقي ماندهكند و آن پرنده به آن داخل ميپس تمساح دهانش را باز مي 

 كند.

 ةَلِهِ يَخرُجَ بسَِلامَو بَعد اِنَ ينَتهي مِن عَمَ

 شودو پس از اين كه كارش به پايان برسد به سلامت خارج مي 

  : ةَالسّمکُ الطائِر

 القَوي ةَيلَمنِ ذَ ةِنوُع منِ الاَسماکِ يَقفزُ منِ الماءِ بحَِرک

 پرد. ز آب ميهاست كه با حركتي از دم نيرومندش انده نوعي از ماهيماهي پر 

       التيِ تَعَمُلَ کَجِناحينَ ةالكَبير ةَالماءِ حَيثٌ يَمُدُ زعائنَ و يَطيرُ فوقَ سَطحِ

 كشد. كنند، ميهاي بزرگش را كه مانند دو بال كار ميكند طوري كه بالهو روي سطح آب پرواز مي

 ثُم يَنزلَِ الي الماء و يَدخِل فيه  ةِينَ ثانيارَبعاءِه يَطيرُهذا السَمکَ خمساً ويَفعل ذلک لِلفِرار منِ اَعد

آيد و در كند. سپس به سمت آب پايين ميدهد. اين ماهي چهل و پنج ثانيه پرواز ميآن را براي فرار از دشمنانش انجام مي

 شود. آن داخل مي

   :الخَشب قارُنَ

 لي الاقَلِّبر مِراتِ في الثانيه عَجَزعَ البَجره بِمنقارِهِ عَ رُطائِرِ يَنق

 زند. منقارش ده بار در ثانيه به تنه درخت نوک ميبا اي است كه داركوب پرنده 

 الصَغير بسِبب وجود عُضوين في رأسِهِ لِدفَع الضَرباتِ ةلاتضََّر دِماغ ةو هذه السرع

 . رساندها به مغز كوچكش آسيب نميو اين سرعت به علت وجود دو عضو در سرش براي دور كردن ضربه 

 ةِو المِنقار و الثاني لسِان الطائرُ الَذي يَدور داخِلَ جَمجم ةالاَول تصحيحُ بَين الجُمجم
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 چرخد. اش ميي ميان جمجمه و نوک است و دومي زبان پرنده است كه درون جمجمهتاولي باف 

 :جابِ الطائرنالسِ

 اُخري ةشجر الي ةِيَفتحَهُ حينِ يَقفَزُ منِ شجر ةِلظکَالمِ لَه غبِاهُ خاصٌّ 

 كند.پرد به درخت ديگر آن را باز مياي مانند چتر دارد كه هنگامي كه ميسنجاب پرنده پرده ويژه 

 ةواحد ةِمِئهٌ وَ خَمسينَ قَدما في قَفَز و يسَتطيعُ اِن يَطيرُ اکَثَر منِْ

 تر از صد و پنجاه قدم پرواز كند.تواند در يك پرش بيشمي

 :ۀالصَحراء حیَ

 الحَرَ ةعليها منِ شدحَرق الرُمالُ اقَدام منَ يسَيرَعِندما تَصِفِ النَهار ونتِفي مُ

 سوزاند.از شدت گرما مي رارود ها پاهاي كسي را كه در روي آن راه ميهنگامي كه ماسهومار بيابان در نيمه روز 

 هُيها تصَيدُعلصا فاذِا وقََفَ طَيرَفَ کاَلعَقَتَذَنبها في الرَمل ثُم  ةَتضََعَ هذه الحَي

 كند. اي روي آن بايستد آن را شكار ميايستد پس هرگاه پرندهگذارد سپس مانند عصا ميها مياين مار دُمش را در ماسه 
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 قواعد

 اسلوب الشرط و اَدواته  

جملاتي  نامند. در زبان عربي نيز اين چنينشوي، را جملات شرطي در فارسي ميجملاتي مانند اگر درس بخواني موفق مي

 آيد.مي ادوات شرطآيد اما در عربي با ر مياگگويند. در فارسي با كلمه وجود دارد كه به آن جملات شرطي مي

 ترين ادوات شرط عبارتند از: مَن فهر كسم و ما فهر چهم و اذا فهرگاهم. مهم

 نكته: 

و به فعل  فعل شرطآيد كه بعد از اين ادوات مي دارند به فعل اول دو فعلآيند كه مي ياين ادوات معمولاً بر سر جملات -1

 گويند. مي جواب شرطدوم 

 شود. هر كس بسيار درس بخواند در امتحان موفق ميیَدرسُ کثیراً ینجعُ فی الامتحان منَ
 

 فعل شرط          جواب شرط  ادات شرط

 آيد. مي جمله اسميهگاهي جواب شرط به صورت  -2

 باشد.هر كس به خدا توكل كند پس خدا بر او كافي مي وَ منَ یتوکل علی الله فهو حَسبَُه 
 
 م اسميه  ف جواب شرط         فعل شرط                      ادات شرط     

    

 كند. اب تغييري نميآيدم و از لحاظ ظاهري اعرم جواب شرط مي فوَ نكته مهم فبعد از ف

 انواع مَن: 

 مَن سوالي   -1

 مَن موصولي -2

 

 

شود.مي شود و تبديل به ساكنزوم مياگر بر سر فعل مضارع بيايد مج  
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 انواع ما

 

 شود و در معنا اثري ندارد.اگر فمام بر سر فعل مضارع بيايد جزم مي نكته:

 مثال: 

 كني. يهر چه در جهان بكاري در آخرت درو م ةفی الدنیا تحصد فی الاخر ما تزرعْ

 ادات شرط     فعل شرط مضارع     جواب شرط مضارع

 

 كني. اگر نيكي بكاري شادي درو مي اِن تزرع خیراً تَحصُد سروراً

 ادات شرط     فعل شرط    جواب شرط

 اِذا    

 شود. فق ميهرگاه تلاش كني، مو اِذا امِتهدت نَجحت

 فعل شرط      جواب شرط ادات شرط

 دهد. دهد ولي در ظاهر فعل مضارع تغيير نميمعناي شرط مي اذا نكته:

 

 ترجمه کردن جملات شرطی 

 ادوات شرط + فعل شرط )ماضي( + جواب شرط )ماضي( -1

 كنيم. ترجمه مي مضارع اخباريو جواب شرط را به صورت  مضارع التزاميفعل شرط را به صورت 

 

 رستگاردر دنيا و آخرت  بياوردهر كس به خدا و رسولش ايمان   منَ اَمن بالله و رسوله فاز فی الدنیا و الاخره

 مي شود.       

 ما

 اسم شرط

 موصول

اماستفه  

 اِن

ادات شرط 

      

  فعل شرط فماضيم جواب شرط ماضي

       

 مضارع التزامي مضارع اخباري
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 ادوات شرط + فعل مضارع )فعل شرط( + جواب شرط )مضارع(  -2

 شود.فعل شرط به صورت مضارع التزامي ترجمه مي

رسوتگار  در دنيوا و آخورت    ايموان بيواورد  هر كس به خدا و رسولش  من یوُمن بالله و رسوله و یقز فی الدنیا و الاخره.

       مي شود.      

             

 

 التمارین 

 .ةالتاليمنِ کَلَمات مُعجم الدرس تُناسب التوُضيحات  ةاَي کلم التَّمرین الأول:

   الشمس اَو نزوُل المطَر اَو الثلَج. ۀَعَشَمامَ اَلِحفظ الاِنسان اَ ةاَدا -1

 چترم = ةَ المِظلاي براي حفظ انسان در مقابل اشعه خورشيد يا بارش باران يا برف ففوسيله

   شاً فیهاطائر یَنقرُ جزُوع الاشجَار و یَصنع عُ -2

 داركوبم  =نقار الخشبسازد. فاي ميها لانهد و در آنزناي كه به تنه درختان نوک ميپرنده

  حیوان یَمشی علی بطَنه -3

 مارم  =فاَلحِيۀ  رودحيواني كه روي شكمش راه مي

  ر به الطائرعضو تطی -4

 بالم  =الَجِناحف كندپرنده به وسيله آن پرواز مي عضوي است كه

 

 

 

 مضارع اخباري مضارع التزامي

ادات شرط 

      

عمضارفعل شرط  مضارعجواب شرط    
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 التمرین الثانی: 

 ۀترجم العبارات التالیالف( 

 .ةَ واحد ةٌ سِنان فيسنموا آلاف الاناعه تَمكانها و فيِ بَعضَ اَنو ةجَديدانَ نو اِسمرش دائماً و تَنَقِسَمَکَ ال اِنسانسقطَ تَ -1

 

   هوزار دنودان در يوك سوال     كند و در برخي از آن هاي جديد رشد ميه ماهي پيوسته مي اُفتند و دندانهاي كوسدندان   

 .كندرشد مي

 .  نا تقريباًو سَبعين طُ ةزنة مِنوَاً و متر ثلاثين ةيَبلغ طوُل العالمفي  ةاکبَر الكائنات الحَيالازَرق ت الحوُ يُعدَ -2

 تن است. 110رود و طول آن به سي متر و وزنش تقريبا ن موجود زنده در جهان به شمار ميترينهنگ آبي بزرک

 .  دُموعه سائلاً کِانهُ عُيونُ فرزُِتُ مِهِاکَبر منِ فَ ةيأکل فريَس ة بَل عِندماتلِاتبكي عِندَ اکل فريس التِمساح -3     

 

   باشود از چشومانش موايع    كند بلكه هنگامي كه شكار بوزرگ تور از دهوانش    اح هنگام خوردن شكارش گريه نميتمس   

 .ترشح مي شود

   اُخري. ةمَنطقتَختَلفِ منَ  الطُيورلهَجات نُوع واحد منِ  -4       

 

 هاي يك نوع از پرندگان از يك منطقه با منطقه ديگر فرق مي كندلحجه        

 . بالمِلايين العالماَنواع الكائنات الحَية في بِحار  لماءِعُاليَقدر  -5

 .اندميليون ها نوع برآورد كردهدانشمندان انواع موجودات زنده در درياهاي جهان        

 

 صفت و مرفوع فاعل و مرفوع

 مجرور به حرف جر صفت و مرفوع

و مرفوع مبتدا  مفعول و منصوب مفعول و منصوب 

 مجرور به حرف جر مجرور به حرف جر

 مضاف الیه و مجرور فاعل و مرفوع
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  لافعال التی جاءت فی الجُمل السابقهی من هذه اعین الفعل المتعدب( 

رُ    -  تختَلفُ    –   یأکلُ      –  تَسقَطُ                                                یُقدِّ

 )متعددی(      )لاز (    )متعددی(      )لاز (             

 

 التمرين الثالث 

   ضاداتِ في مكانها المناسبضعَ المترادفات و المت

 الَابتعاد  التَقَرب    الیَسار = الشمال      ُعلَ = یَ یَدری 

 الَاعلی  الَاسَفل    الَاحیاء  الاموت   یبکی  یضحک 

 تکل    کتَ سَ    ةالعداو الصداقَۀَ    عُ یَنفَ  یَضرُّ 

 

 التمرين الرابع 

 الشرط و فعل الشرط و جوابَهُ ةعین اَدا الحدیثین، ثماکمل ترجمه الایات و

 داند. خدا آن را مي .......ا از كار نيك و هر چه ر الله. یعلمُهُ و ما تفعلوا مِن خیر  -1

 

 كنيد. فمضارعم نيكي مي.......اگر نيكي كنيد به خودتان  اِن احَسَنتُ  احَسنتُ  لِانَفسکُ . -2

 

 ..........كنيد برايتان نيروي نشخيص حق از باطلاگر از خدا پروا  اِن تتقواالله یَجعل لک  فرُقاناً. -3

 

 

شرط  جواب

      

ادات شرط  فعل شرط

      

فمضارع اخباريمانجام دهيد   

فمضارعمنيكي مي كنيد  
ادات شرط 

      

  شرط فعل

     

شرط      جواب

  

ادات شرط 

      

  شرط فعل

     

شرط      جواب

  
مضارع اخباريمقرار مي دهد ف  
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 اشاش بپرسد در بزرگساليهر كس در خردسالي فامام علي فعمم  مَن سَأل فی صُغره اجاب فی کبره. -4

 

........ 

 

 التمرین الخامس 

 ا ثم عین نوعها و صیغته ۀترجم العبارات فی الجمل التالی

 ۀللترجمه الفارسی ۀالجمله العربی

 علی الاثَر التاریخی تکَتبلا 

 ةً ثانی ةً مَر یَتعادلانالفَریقان 

 المَلعبُ بالمُتفرجین لامتَ اِ 

 اقَبل الکلَا  اروک فَ رَجاء 

 هَدَفَینِ  سَجلتُّ اِنی 

 ننويس بر روي اثار تاريخي

 شوددو نيمه مساوي مي

 پر شده ورزشگاه از تماشاچيان

 اً فكر كنيد قبل از سخنلطف

 همانا كه من دو گل ثبت كردم

 ووووووو 

 صیغه الفعل نوع فعل                              

 لاتَکذَب

 یَتعَادلان

 اِمتلاءَ 

 فَکرَوا

 سَجَلت

 فعل نهي

 فعل مضارع

 ماضي

 فعل امر

 ماضي

 مفرد مذكر مخاطب

 مثني مذكر غائب

 مفرد مذكر غائب

 ر غائبجمع مذك

 وحدهمتكلم 

مضارع اخباريمپاسخ مي دهدف  

ادات شرط 

      

  شرط فعل

     

شرط      جواب
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 نمونه سوال هاي درس سوم :
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 الرابعالدرس 

 ةِالعَربَيَّ ةِعَلَي اللاغَ ةِالفاّرِسيُّ ةِتأثيرُ اللاغ

 اهداف آموزشی  

 خوانش درست متن درس و ترجمه آن به فارسي  -1

 آشنايي با كلمات جديد درس  -2

 م اي طبيعي استدهها، پدييان زبانواژه دهي و واژه شناسي م درک پيام و هدف متن ف -3

 اسم معرفه و نكره را از هم تشخيص بدهند.  -4

 ها و ترجمه درست آن« أَن و لَن و كَي و لِكَي و حتّي»شناخت حروف  -5

 

 روش پیشنهادی تدریس: 

قسومت   آمووزان خوانوده شوود. سوپس    بتدا كلمات جديد درس با كمك دانششود براي تدريس اين درس اپيشنهاد مي     

ها اشاره شود. با توجه به متن آموزان با اسم معرفه و نكره آشنا شوند و ضمن تدريس متن به آنا تدريس شود تا دانشاِعملو

رسود را  ورد بنظرشان ميآموزان بخواهيم اگر مپردازد از دانشفارسي و عربي مي درس كه به بررسي كلمات مشترک زبان

 پردازند. و سپس به خواندن متن و ترجمه آن ب بيان كنند

 متن و ترجمه درس: 

 ي،  الجاهِلّعصَرِمُنذُ الْ ةَالعَرَبيَّ ةَدَخَلتِ اللاغَ ةُاَلمُفرداتُ الفارِسيَّ

 واژگان فارسي از زمان دورة جاهلي وارد زبان عربي شدند، 

  ،يَمنَِعِراقِ وَ الْنَ فيِ الْالايرانييّوَ دَخولِ  ةِکَثيرٌ بسَِبَبِ التِّجارَ ةٌأَلفاظُ فارِسيَّ إِليَ العَرِبيَّةِ فَقَد نُقِلَتْ

 اند، پس كلماتِ فارسيِ بسياري به علّت تجارت و ورود ايرانيان به عراق و يمن عربي منتقل شده
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 .  مسِکِ وَ الديّباجِعَرِبِ کاَلْعِندَ الْ ائِعِ الَّتي ما کانَتْضِ البضَوَ کانَتَ تِلکَ المُفردَاتُ تَرتَبطُِ بِبَعْ

 شد.ها نداشتند، مانند مشك و ابريشم مربوط ميژگان به بعضي از كالاهايي كه عربو آن وا

 .  ةِالإِسلاميَّ ةِضِمامِ إيران إليَ الدَّولَنْةِ بَعدَ اإِليَ العَرَبيَّ ةِوَ اشتَدَّ النَّقلُ مِنَ الفارسِيَّ

 فت. و انتقال از فارسي به عربي بعد از پيوستن ايران به دولت اسلامي شدّت گر

 .  ةِالفارسِيَّ دادَ نفُوذُ اللاغَةِعصَرِ العَباسِّيِ أزْوَ في الْ

 و در دورة عباسي نفوذ زبان فارسي افزايش يافت. 

 خُراسانيِّ وَ آلِ بَرمَکْعَليَ يَدِ أَمثالِ أَبي مسُلِمٍ الْ ةِالعبَاسيَّ ةِحينَ شارَکَ الأيرانيّونَ في قيام الدَّولَ

 در قيام دولت عباسي به دست امثال ابومسلم خراساني و آل برمك شركت كردند. هنگامي كه ايرانيان 

 . ةو دَمنَ ة. مِثلُ کَليلَعَدداً منَِ الكُتُبِ الفارسيَّةِ إلي العّربيّةِ عظيمٌ في هذا التَّاثيرِ، فَقَد نَقَلَ رُنِ المُقفعَ دَووَ کانَ لاِبْ

دمنوه را بوه عربوي منتقول كورده      وهاي فارسي مانند كليلوه ي از كتابس تعدادو ابن مقّفع نقش بزرگي در اين تأثير داشت، پ

 است. 

 .  ةِ العَرَبيَّةِباللاغَ ةًفيروز آباديِّ مُعجَمِّ مبَهورَّ بِاسمِ القاموسِ يضَُمُّ مُفرداتٍ کَثيروَ لِلْ

 ن عربي دربر دارد. دارد كه واژگان بسياري را به زبا« قاموس»و فيروز آبادي لغت نامۀ معروفي به نام 

 في درِاساتِهِم.  ةِ أَبعادَ هذَا التّاثيرِالفارسِيَّةِ والعَربيَّ ةِلَماءُ اللاغَوَ قَدبَيَّنَ عُ

 اند.هايشان آشكار كردهو دانشمندان زبان عربي و فارسي ابعاد اين تأثير را در پژوهش

 «. ةِالعربيَّ ةِفي اللّغَ ةِمُعجَمُ المُعَّرباتِ الفارسِيَّ»سَمّاهُ  ةَالمُعَرَّبَ ماتِ الفارسِيَّةِاً يضَِمُّ الكَلفَقَد أَلَّفَ الدَّکتورُ التّونجيُّ کِتاب

هواي  لغت ناموۀ عربوي شوده   »گرفت كه آن را پس دكتر تونجي كتابي نگاشته است كه كلمات فارسي عربي شده را دربرمي

 ناميدند. « فارسي در زبان عربي

 فَقَد تَغيَّرتُ أَصواتَها وَ أَوزانَها.   ةَالعَربيَّ ةِالَّتي دَخَلَتِ اللاغَ ةُسيَّأَمّا الكَلَماتُ الفاّر
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 شان تغيير كرده است.ها و وزناي كه وارد زبان عربي شد پس صداي آنولي كلمات فارسي

  عَربَُ وقَفاً لأِلسنَِتِهِموَ نَطَقَها الْ

 اند.هها را بيان كردهايشان آنها براساس زبانو عرب

  :منِ مَخارِجِها، مِثلُ ةٍالّتي لاتوجَدُ في لُغَتِهِم إلي حُروفٍ قَريبَ« گ، چ، پ، ژ»ةَحُروفَ الفارسِيَّدَّلوا الْفَقَد ب

 هايشان تغيير دادند. مانند: شود، به حروفي نزديك از مخرجرا كه در زبانشان يافت نمي« گ، چ، پ، ژ»پس حروف فارسي 

 شرشَف  چادُر شب   مهرجان  مِهرگان  فردوس  پرَديس 

 چادر شب فملحفهم   چادر شب   جشنواره  جشنواره  بهشت  بهشت 

هوا  آن و از .ةِالفارس يَ « گَ ن  »ةِ...(منِ کَلَم   ةَالفضَِ.... يَكنزونَ الذَهَبَ و)ةِفي آيَ« فِرونَيَكْ»مِنها کلماتٍ أُخري مِثلُ وَ اشتَقوا 

 كنند طلا و نقره را ...م از كلمه گنج فارسي. در آيه ف... ذخيره مي« كنندذخيره مي»كلمات ديگري برگرفتند، مثل 

ما بايد بودانيم كوه رد و    البَيانِ.عَلُها غنَيَّةً فيِ الأُسلوبِ ومُفردَاتِ بَينَ اللَّغاتِ في العالَمِ أَمرٌ طبيعيٌ يَجتَبادلَُ الْعَلينا أن نَعلَمُ أَنَّ 

 كند. ها را در شيوه و روش گفتار بي نياز ميها در جهان امري طبيعي است كه آنبدل كردن واژگان بين زبان

   ؛ةٍبِدون کَلماتٍ دَخيلَ ةًغَو لانسَتَطيعُ أَن نِجدَ لُ

 توانيم زباني را بدون كلماتي كه وارد آن شده پيدا كنيم.و ما نمي

 ،  منِ تَأثيرِها بَعدَ الأسلامِأکثَرَبلَ الإسلامِ قَ العَرَبيَّة ةِعَليَ اللاغَ ةِالفارسيَّ ةِکانَ تأثيرُ اللَّغَ

 تر از تأثيرش پس از اسلام بود.تأثير زبان فارسي بر زبان عربي پيش از اسلام بيش

 . بسَِبَبِ العامِلِ الديّنيِّ ةِالفارسيَّ ةِلاغَفيِ الْ ةُدادتَِ المُفردَاتُ العَربيَّوَ أَما بَعدَ ظُهورِ الإسلامِ فَقَدِ ازْ

 و امّا بعد از پيدايش اسلام پس واژگان عربي در زبان فارسي به علت عامل ديني زياد شده بود. 

 :)با کمک متن درس به سئوالات زیر پاسخ بده(  .مسُتَعیناً بِالنّصِّ ۀِالتّالیَ ۀِالأسئلَ أَجِب عنَِ

 بَعدَ ظُهورِ الإسلامِ؟ بسَِبَبِ العامِلِ الديّنيّ.  ةِالفارسِيَّ ةِفي اللَّغَ ةُدادتَِ المُفردَاتُ العَرَبيَّلِماذَا ازْ -1
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 زياد شدند؟ به خاطر عامل دين. هاي عربي در فارسي چرا بعد از ظهور اسلام كلمه

  ؟ةِإِليَ العَرَبيَّ ةِبَعدَ أَيِّ حادثٍِ تاريخي  اشتَدَّ نَقلُ الكَلَماتِ الفارسِيَّ -2

 پس از چه حادثه تاريخي انتقال كلمات فارسي به عربي شدّت گرفت؟ 

 .  ةِالعبّاسيَّ ةِبَعدَ ماشارَکَ الأيرانيّونَ في قيامِ الدَّولَ

 ها ردر قيام دولت عباسي شركت كردند. كه ايرانيبعد از اين 

  ؟ الدّکتور التّونجيّ.ةِالعَرَبيَّ ةِفي اللاغَ ةِجَمِ المُعرَباّتِ الفارسيَّمُعْ»منَ هُوَ مُؤَلِّفُ  -3

 هاي فارسي در زبان عربي چه كسي است؟ دكتر تونجي.  گرد آورنده واژه نامۀ عربي شده

 . ؟ مَنذَ العصَرِ الجاهليِّةِالعَرَبيَّ ةِفي اللاغَ ةُالفارسيَّ مَتي دَخَلَتِ المُفرداتُ -4

 هاي فارسي وارد زبان عربي شد؟ از زمان جاهليت. چه زماني واژه

 ؟ ةِإِليَ العَرَبيَّ ةُبِأَيِّ سَبَبٍ نُقِلَتِ المُفردَاتُ الفارسِيَّ -5

 هاي فارسي به عربي منتقل شد؟ به چه علتي كلمه

 تّجارَةِ و دُخولِ الأيرانيينَّ في العِراقِ و اليَمنَِ. بسَِبَبِ ال

 به دليل تجارت و داخل شدن ايرانيان در عراق و يمن. 

 . بَيانِ؟ تَبادلُ المُفردات بينَ اللَّغاتِ فيِ العالَمِالْةً فيِ الأُسلوبِ وَغَنيَّ ةَأَيُّ شيَءٍ يجَعَلُ اللاغَ -6

 ها در جهان. كند؟ تبادل كلمات بين زباننياز مي چه چيزي زبان را در سبك و گفتار بي
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 )بدانید(« اعِلمَوا»

 ةُ و الن کِر ةُ الَمَعرِفَ 

 شوند: ها از نظر شناخته شده بودن يا ناشناخته بودن به دو گروه تقسيم ميدر زبان عربي اسم قواعد درس چهارم:

گوينود.  موي « معرفوه »وينده شناخته شوده و مشوخص باشود،    به اسمي كه براي شنونده، خواننده و يا گ هاي معرفه:( اسم1

 مانند: ايران، محمّد، الله، آسيا و ... . 

گويند. ماننود:  مي« نكره»به اسمي كه براي شنونده، خواننده و يا گوينده شناخته شده و مشخص نباشد، هاي نكره ( اسم2

، رَجُل ، طالباً   و ... .  کتاب 

 

 ر کتاب: انواع اسم معرفه بیان شده د

 اسم معرفه به ال  اسم نكره « + ال»حرف تعريف  « ال»هاي معرفه ( اسم1

 فمعرفه به الم الکتابِ  الـ + کتاب   فمعرفه به الم و يا  الرَجُلُ  الـ + رَجُل   رَجُل  مانند: 

ها و ... معرفه بوه اسوم عَلَوم    هاي خار، رودها، كوهاسامي افراد، شهرها، كشورها، مكان ( معرفه به عَلمَ )اسم خاصّ(:2

 شوند. مانند: محمّدٌ، ايران، آسيا، البرز و ... . محسوب مي

 باشد. مي« ال»فه داشتن هاي معرترين نشانه و علامت اسممهم(: 1نكته )

 : اسم معرفهم الرَجُلُ : مرد آمد فجاءَ الرجُلُ : اسم نكرهم رَجُل  : مردي آمد فجاءَ رَجُل  (:1مثال )

: اسوم  الطالابَ مووز را ديودم. ف  : دانوش آ رایتُ الطّالبَِ : اسم نكرهم طالباً : دانش آموزي را ديدم فرَایَتُ طالباً (2مثال )

 معرفهم 

تووان اسومي را كوه بوا     بيايد مي« ال»آمده باشد و همان اسم دوباره در ادامه همراه به « نكره»اگر اسمي به صورت  (:2نكته )

 ترجمه كرد. « آن»يا « اين»همراه شده با « ال»
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 كنار صاحبشان بودند. هاآن اسبرا ديدم  هايياسب        جَنبَ صاحِبَها. الأَفراسُ. کانَتِ أفراساًرايتُ  مثال:

 ترجمه شده است.« آن»آمده فالأفراسُم با « ال»اسمي نكره است و در عبارت بعدي كه با « أفراساً»ي كلمه توضيح:

 همانطور كه گفته شد؛ اسمي است كه براي شنونده يا مخاطب ناشناخته و ناشناس باشد.  اسم نكره:

 روند. به كار مي« ووًوو ، ووٍوو ، ووٌو»تنوين »ره معمولاً با هاي نكاسم (:1نکته )

فِ و   : فاسمي نكره استم جاءَ رَجُل  مثال:  : اسمي نكره استم طالباً : فرایتُ طالباً فی الص 

 : اسمي نكره استم ة  زُجاج: فة  فی زُجاجَ  -

 شوند: يدر زبان فارسي اسامي نكره به سه شكل زير ترجمه م هاي نكره:ترجمه اسم

 آمد.  يمرد يك: جاءَ رَجُل  م 3             مرد آمد.  يك: جاءَ رَجُل  م 2        آمد. مردي: جاءَ رَجُل  م 1

 است. « نكره»اگر اسمي تنوين گرفت و آن اسم، عَلَم فاسم خارم نبود، قطعاً آن اسم  (:2نکته )

 مثال: كوكَبٌ ، مؤمنِاً ، شجََرَةٍ و ... . 

 توانند تنوين فووًووٍووٌوم بگيرند. باشند، ميعَلَم با وجود اين كه اسم معرفه مياسامي  توجه:

 محُمَّدٌ و علّياً و حسَُينٍ و ... .  مثال:

آيد كوه در ايون صوورت نيوازي بوه ترجموه آن بوه        ي اسميّه با تنوين ميدر جمله« مفرد»گاهي اوقات خبر از نوع : (3نکته )

 باشد.صورت نكره نمي

 : اين كتاب است. هذا کتاب   -  : دانش گنج است. لعِلُ  کنز  امثال:

 : اين كتابي مفيد است. هذا كتابٌ مفيدٌ -: مانندمگر اين كه متعلقّاتي مثل صفت داشته باشد. 

 باشد. معرفه به عَلَم مي« الله»از ميان اسامي خداوند فقط اسم  :(4نکته )

 خواهد بود. « عَلَم»د آن اسم همچنان المعرفه به گرفته باش« ال»اگر اسمي عَلَمي  :(5نکته )

 معرفه به عَلَم  إن  الحُسین )ع( مِصباحُ الهُدی: الحُسَین - مثال:
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ر هواي جموع موذكّ   و ... فاسوم  طالبونَ ـ طاالبینَ »و « هاي مثنيمو ... فاسم طالبانِ ـ طالِبَینَ »امّي مانند: عهاي اسم (:6نکته )

 شوند. محسوب مي« عَلَم»دارند و نه از اسامي « ال»شوند زيرا نه محسوب مي« نكره«: »سالمم

هاي مثني و جمع مذكر سالمند از آن جايي كوه عَلَوم   با اين كه از اسم« مُحمّدَینِ، مَحَمَدونَ، مُحمادّینَ »هايي مانند: ولي اسم

 شوند. باشند معرفه به عَلَم محسوب ميمي

 

  .ةِالنَّکرو ۀِمَعرِفَمایلَی حَسَبَ قواعِدِ الْ تَرجِمْ ر نَفسَکَ:اخِتَبِ

 خودت را امتحان كن: بر حسب قواعد معرفه و نكره ترجمه كن. 

  .35النّور: «  نَّهَا کَوْکَبٌ دُرِّیٌّأَاللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مثََلُ نُورِهِ کَمشِْکَاةٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِی زجَُاجَۀٍ الزُّجَاجَۀُ کَ»م 1

اي اسوت.  ها و زمين است مثل نور او مانند چراغداني است كه در آن چراغي است. آن چوراغ در شيشوه  خداوند نور آسمان

 آن شيشه گويي يك ستارة درخشان است. 

 . 16و  15المزمل: ..« . أَرسْلَْنَا إلَِى فِرعَْوْنَ رسَُولًافَعَصَى فِرعَْوْنُ الرَّسوُلَ... م »2

 ... به سوي فرعون رسولي را فرستاديم پس فرعون از آن رسول نافرماني كرد.

 عالِمٌ ینُتفََعُ بِعلِمِهِ، خَیرٌ منِ ألَفِ عابِدٍ. رسول الله )ص(. م 3

 شود، بهتر از هزار عبادت كننده است. دانشمندي كه از علمش سود برده مي
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 (1ضارِعِ )فعِلِ المُِ ال   ةُ تَرجُمَ 

 (1ترجمه فعل مضارع )

هرگاه حروفي مانند: فأنَ: كه اينكهم و فلَن: هرگزم و فكيَ: تام و فلكِيَ: تا اينكهم و فلووِ : بورايم و فحتّوي: بوراي اينكوهم كوه              

 رات عبارتند از: كنند. كه اين تغييحروف ناصبه هستند؛ قبل از افعال مضارع قرار بگيرند، تغييراتي را در آخر فعل ايجاد مي

 م. 14و  13و  1و  4و  1هاي گيرند. فصيغهشوند؛ حركت فووَو فتحهم ميهايي كه به حركت فووُو ضمّهم ختم ميم صيغه1

 . أنَ یُعَلَّ  ـ لکَِی نَکتُبَ  مانند:

صويغه جموع    به جوز دو »شود از آخرشان حذف مي« حرف ن»شوند ختم مي« ن»ها كه آخرشان به حرف ي صيغهم در بقيه2

 م« 12و  6هاي فمؤنث يعني صيغه

  .بي و لَن تسَمحَا و ... / أَن يُعَلِّمنَ و لِكَي تُعَلِّمنَتُأن يُعَلِّموا و لِكَي تَك مثال:

 

 * نحوه ترجمه افعال مضارع با حروف ناصبه: 

 كند.يتبديل م« مضارع التزامي»معناي فعل را به « أَن و كَي و لِكَي و لوِ و حتّي»حروف  -1

 : برگشتم كه بنشينم. رَجَعتُ أنَ أجلسَِ –: اينكه تعليم دهند.     أنَ یُعَلِّموا: مثال

 در ترجمه الزامي نيستم. « هرگز»ي كند. فآوردن كلمهتبديل مي« مستقبل منفي»معناي فعل را به « لَن»حرف  -2

 گزم تو فراموش نخواهي كرد. : فهرأنَتَ لَن تَنسیَ –: فهرگزم نخواهيم نوشت.  لَن نَکتُبَ مثال: 

 أن + لا فنفيم + فعل مضارع فمرفوعم = ألاّ + فعل مضارع فمنصوبم »تركيب  (:1نكته )

 فاينكه باز نگردندم  أن + لا )نفی( + یَرجِعونَ = أن لا یَرجِعُوا / ألاّ یَرجِعُوامثال:

باشود، بوه هموين    لباً علّت وقوع فعل قبل از خوود موي  ]ناصبه[ بر سر آن آمده است در جمله غا« لوِ»فعلي كه حرف  (:2نكته )

 شود. گفته مي« لام تعليل»دليل به آن 
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 باشد.م مي« صبر كنيد»علّت فعل « داوري كندف»تا خداوند ميان ما داوري كند.  صبر كنيداِصبِروا ليَِحكُمَ اللهُ بيننَا: مثال:

 

   .ۀَبَ قواعِدِ الدَّرسِ، ثُمَّ عَیِّنِ الأَفعالَ المُضارِعَتَرجِمِ الآیتَینِ وَ الحَدیثَ حَسَ اِختَبِر نَفسَکَ:

 هاي مضارع را مشخص كن. خودت را امتحان كن: دو آيه و حديث را بر حسب قواعد درس ترجمه كن و سپس فعل

 . 216: الَبقََرة« لَّکُمْ وَعَسَى أَن تَکْرَهُواْ شیَْئًا وَهُوَ خَیْرٌ لَّکُمْ وَعَسَى أَن تُحبُِّواْ شیَْئًا وَهُوَ شَرٌّ»م 1

و چه بسا فشايدم چيزي را ناپسند بداريد در حالي كه آن براي شما بهتر است و چه بسا فشايدم چيزي را دوسوت بداريود در   

 حالي كه آن براي شما بدتر است. فعل مضارع: أن تكَرهوا / أن تحُِّبوا.

 / فعل مضارع: أن یأتی 254: ةالَبقََرَ...«. أَن یأَْتِیَ یَوْمٌ لاَّ بَیْعٌ فیِهِ وَلاَ خلَُّۀٌأَنفقُِواْ مِمَّا رَزَقْنَاکُم مِّن قبَْلِ »م ... 2

... از آن چه به شما روزي داديم انفاق كنيد. پيش از آن كه روزي بيايد كه در آن، نه چيزي براي فروش هست و نه دوستي 

  ... 

  لَمُ. الإمامُ الصّادِقٌ )ع(.مُ بِما لایَعْحُکْالْوَ یفَهَمَ قبَلَ أَنْ ۀُمَعارَضَالْوَ مَعَسْقبَلَ أَن یَ ۀُمنِ أَخلاقِ الجاهِلِ الإجِابَم 3

 داند، است. از اخلاق نادان پاسخ دادن پيش از آن كه بشنود و مخالفت پيش از آن كه بفهمد و داوري كردن به آن چه نمي

 لَُ .یَفهََ  / لا یَع   أن یَسمَعُ / أن  فعل مضارع: 

 

 ها التمّارین: تمرین

 .ةِحَسَبَ الحَقيقَ ةِالصَّحيحَيحةَوغَيرَحالجُملَةَ الصَّ عَيِّنِ  التمرین الأوَّل:

 جمله درست و نادرست را بر حسب حقيقت مشخص كن. 

خَذُ مِن  کُ عِط  مِس  الَ   -1  ☑غِزلانِ. نَوع  مِنَ ال   ر  یُت 

 شود. مُشك عطري است كه از نوعي آهو گرفته مي
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ریرِ.  ةُ الَش رشَفُ قِطعَ  -2  ☑قمُاش  توضَعُ علَی الس 

 شود. اي است كه روي تخت گذاشته ميه تكّه پارچهفملح

خیل -3  ☒طِبقَ أصَلهِا. ةَ الَعَرَبُ یَنطِقونَ الکلَمَاتِ الد 

 آورند. ها بر زبان ميها، كلمات وارد شده را طبق اصل آنعرب

بَ ئاتُ ا  مِ  فی اللُّغَةِ العَرَبی ةِ  -4  ☑. ةِ ذاتُ الأصُولِ الفارسِی   ةِ لکلَماتِ المُعَر 

 در زبان عربي صدها كلمۀ عربي شدة داراي ريشه فارسي هست. 

کتورُ  -5 بَ  ةِ التونجی کِتاباً یَضُ ُّ الکلَمِاتِ التُّرکی  ألَ فَ الدُّ  ☒. ةِ العَربی   ةِ فِی اللُّغَ  ةِ المُعَر 

 هاي تركي عربي شده در زبان عربي را دربردارد. هدكتر تونجي كتابي نگاشت كه كلم

 

نِ العِبارَ اَلتَّمرینُ الثّانی:  .ةِ العَرَبیَّ ةِ للِعِبارَ  ةَ المُناسِبَ  ةَ الفارسیَّ  ةَ عَیَّ

  :عبارت فارسي مناسب براي عبارت عربي را مشخص كن تمرين دوم:

فُنُ. -1  هرچه پیش آید خوش آید. -الف                           )و(تَجرِی الرّیاحُ بِما لا تَشتَهِی السُّ

                                            وزندم خواهند ميها نميكشتي فبادها به طرفي كه 

   كم گوي وگزيده گوي چون در -ب                                   فهوم        بِ.عَنِ القَل  عَینِ بعیدُ بَعیدُ عَنِ ال  الَ   -2

 دور استم  بلاز چشم، از قفدور 

ری وَ  -3        گرصبركني زغوره حلواسازي -ج             فدم                              ری.تُ  أمَ  عَصی  أکل تُ  تَم 

                                                                                                                                 م اطاعت نكرديد خورديد ودستورم را فخرمايم را       

.ل  وَ لکلَاِ  ما قَ ا  خَیرُ -4  نمك خورد ونمكدان شكست -د                  فبم                                  دَل 
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                                                                                                                                                                                                        م  كه كم باشد و راهنمايي كند. فبهترين سخن آن است

رُ  -5 ب             ز ديده رودهو . از دل برود هر آن كه ا)ج(                           لفَرَجِ.مِفتاحُ ا  الَص 

                          فصبر كليد گشايش است.م  

 ناخدای دن جاکه خواهدخدای/وگرجامه برتن دری  ابرد کشت -و        )الف(   الَخَیرُ فی ما وَقَعَ.-6

       افتد.م فخوبي در چيزي است كه اتفاق مي 

                                                                                                                                                                                                        

 .حَسَبَ الصُّوَرِةِالتّالِيَ ةِعَنِ الأَسئَلَ أَجِبْ اَلتَّمرینُ الثّالِثُ:

 ر حسب تصاوير پاسخ بده. به سئوالات زير ب تمرين سوم:

 ةِ؟ بِالحافِلهَبُ الطالابُ إِليَ المَدرَسَةِبِمَ يَذْ

 روند؟ با اتوبوس. دانش آموزان با چه به مدرسه مي

 في أَيِّ بِلادٍ تَقَعُ هذهِِ الأَهرامُ؟ في مصر  

 اين اهرام در چه كشوري واقع است؟ در مصر 

 بارِدً )سرد( و ثَلجيٌّ )برفي( کَيفَ الجَوُّ في أَردبيل فِي البَّتاءِ؟ 

 هوا در اردبيل در زمستان چطور است؟ 

 اين مجسمه مال كيست؟ سيبويه                                           سيبويه.  هذا التِّمثالُ؟ لِمنَْ

 بيني؟ بلهرا مي ايآيا در تصوير چهره                             نَعم.  ؟ةِتُباهِدُ وَجهاً في الصّورَ هَلْ

 اي بيني؟ خانهبالاي رودخانه چه مي                                         يتاً  بَ ؟ماذا تُباهِدُ فَوقَ النَّهرِ
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 .ةِالنَّكرةِ وحَسَبَ قَواعِدِ المَعرِفَ ةَالصَّحيحَ عَيِّنِ التَّرجَمَةَأ:  الرّابِعُ:اَلتَّمرینُ 

 و نكره مشخص كن.  ت را بر حسب قواعد معرفهتمرين چهارم: الف. ترجمه درس

 ☐صداي عجيب را شنيدم.  ☑صداي عجيبي را شنيدم.  تُ صَوتاً عَجیباً.سَمِع   -1

 ☑به روستا رسيدم  ☐به روستايي رسيدم  . ةِ تُ إلِیَ القَریَ وَصَل   -2

 ☐نگاه به گذشته  ☑نگاهي به گذشته  ماضی. رَۀ  إلِیَ ال  نَظ   -3

 ☑بندگانِ درستكار  ☐بندگاني درستكار  لصّالحِونَ. عِبادُ االَ   -4

وارُ  -5  ☐دستبندي كهنه   ☑دستبند كهنه  لعََتیقُ. ا  الَسِّ

6- . هَبیُّ  ☑تاریخ زرّین             ☐تاريخي زرّين  التّاریخُ الذ 

. ةَ فی ما أشُیرَ رَ النّکِنِ المَعرِفَةَ وةِ، ثُ   عَیِّ الن کرَ ةِ وحَسَبَ قَواعِدِ المَعرِفَ  ةَ جُمَلَ التّالی  ب. تَرِجِ  ال    إلِیهِ بِخَطِّ

 هاي زير را طبق قواعد معرفه و نكره ترجمه كن. سپس معرفه و نكره را در آنچه به آن اشاره شده مشخص كن. ب. جمله

 .  العالَميِّالتاراثِ ةِ في قائِمَ قابوسٍةَقُبَّإمامِ وَيونِسكو مُسجِدَ الْمُنَظَّمَهُ الْ سَجَّلَتْ

 

 سازمان يونسكو مسجد امام و گنبد كاووس را در ليست ميراث جهاني ثبت كرد. 

  .سُيّاحاًذِبُ يَجْ سَنَندَجعِمارةَُ خُسرو آباد في 

 

 کند.عمارت خسرو آباد در سنندج گردشگرانی را جذب می

 في الصَّحراءِ.  ةُجَنَّ  کِرمانبَ شاهزاده قُرْ ةُحديقَ
 

 ه نزديك كرمان بهشتي در صحرا است. باغ شاهزاد

 .  ةِالقَديمَأَحَدُ الآثارِ مازَندرانةِ في مُحافَظَ کُردکُلامَعبَدُ 
 

 معبد كردكلا در استان مازندران يكي از آثار قديمي است. 

 معرفه معرفه

 معرفه معرفه

 معرفه نكره

فمعر نكره

 فه
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 ماضيِ.فِعلِ الْحَسَبَ الْةَصَّحيحَالْ ةَكَلَمَعَيِّنِ الْ التمّرینُ الخامِسُ:

 درست را بر حسب فعل ماضي مشخص كن. ي كلمه تمرين پنجم:

 

 فاعلِِاسِمُ الْ دَرمصَْاَلْ رِفِعلُ الأَمْ مضُارعُِفِعلُ الْاَلْ ماضیِفِعلُ الْاَلْ

 وافَقَ 
 ☑الَموافِق ☐الَتّوفیق ☑وافِق   ☑یُوافِقُ  

فِّ   ☐مُوَفِّقالَ   ☑الَ مُوافَقَۀ ☐وَفِّق   ☐  قُ یُو 

بَ   تَقَر 
بُ  ب   ☐یُقرِّ ب ☐قَرِّ ب ☑الَتَق ر   ☐الَمُقَرِّ

بُ  ب   ☑یَتَقَر  ق   ☑تَقَر   ☑مُتَقَرِبالَ   ☐ریبالَت 

 تَعارَفَ 
فُ   ☑مُتَعارِفالَ   ☐مُعارَفَۀالَ   ☑تَعارَف   ☐یَتَعَر 

رِف   ☑یَتَعارَفُ  ف  الَ   ☑الَت عارُف ☐اِع   ☐مُعَرِّ

تَغَلَ   اِش 
شَغِلُ  تَغِل   ☐یَن  تِ  ☑اشَ   ☑تَغِل  مُش  ل  اَ  ☑غال  الَاشِ 

تَغِل شَغِل   ☑یَش  ِ  ☐اِن   ☐لمُنشَغِلاَ   ☐نشتِغالالَا 

فَتَحَ   اِن 
تَتِحُ  فَتِح ☐یَف   ☐مُنفَتَح  الَ   ☐تاحتِف  الَاسِ   ☑اِن 

فَتِحُ   ☑ح  فَتِ مُن  الَ   ☑فِتاح الَانِ   ☐تَفَت ح   ☑یَن 

تَرجَعَ   اِس 
تَرجِعُ  تَرجِع   ☑یُس  ع  مُس  الَ   ☐جاع تِ ر  الَاِ  ☑اسُ   ☑تَرجِّ

تَجِعُ   ☐عمُرجّ الَ   ☑جاع  تِر  الَاسِ   ☐راجِع ☐یَر 

 نَزَّلَ
 ☑مُنزِّلاَلْ ☐اَلنُّزول ☐اِنْزِلْ ☐يُنْزِلُ

 ☐اَلنّازِل ☑اَلتَّنزيل ☑نَزِّلْ ☑يُنَّزِّلُ

 أكَْرَمَ
 ☐رَمْاَلأكْ ☑راماَلإكِْ ☑أكَْرِمْ ☑يُكْرِمُ 

 ☑مرْاَلمُكِ ☐اَلتَّكريم ☐كَرِّمْ ☐يُكَّرِمُ

 

 

 



 

 
55 

 

نِ المَطلوبَ مِنکَ.  التمّرینُ السّادِسُ:  تَرجِم الآیاتِ، ثُمَّ عَیِّ

 ففعل امرم                      21 اَلأعراف: «... تَّى يَحْكُمَ اللّهُ بيَْننََاحَفَاصبِْرُواْ ... » -1

 

 كنيد تا خدا ميان ما داوري كند... . ... پس صبر 

 

 م الَمضُافَ اَليهِف                          15 اَلفَتح:  «... اللَّهِيبَُدِّلُوا كَلَامَ  يُرِيدُونَ أَنْ... » -2

 

 خواهند كه گفتار خداوند را تغيير دهند... . ... مي

  فاَلفاعلِم                           6 :ةاَلمائِدَ  «...نْ حَرَجٍيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّلِ اللّهُ مَا يُرِيدُ... » -3

 خواهد تا براي شما حالت بحراني قرار دهد... ... خداوند نمي

  ماضيمفالَفِعلَ الْ                   153 آل عمِران:  «...فاَتَكُمْلِّكَيْلاَ تحَْزَنُواْ عَلَى مَا  ...» -4

 ت شما رفت غمگين نباشيد... . ... تا بر آن چه از دس

 فالَفِعلَ المُضارِعَم                      12 آل عمران: «...تحُِبُّونَمِمَّا  تُنفِقُواْالْبِرَّ حَتَّى  تَناَلُواْلَن » -5

 

 داريد انفاق كنيد... . به نيكي دست نخواهيد يافت تا از آن چه دوست مي

 

 معَ هذِهِ الکلماتاُکتُب جَ  التَّمرینُ السّابِعُ:

 

 فَرَس : اَفراس فاسب هام                         اَثَر: آثارفاثرهام                  تاريخ : تواريخفتاريخ هام

 بادفبندگانم               دَولَۀ : دُولَفكشورهامقَريۀ : قُريفروستاهام                            عَبد : عِ

 ه هام                         مَلعَب : مَلاعِبفورزشگاه هام     رَسول : رُسُلفپيامبرانممِثل : اَمثالفنمون

 كِتاب : كُتبُفكتاب هام                        سِن : اَسنانفدندان هام                سَمَك : اَسماکفماهي هام

 فدهان هاميال هام                فَم : اَفواهجِذع : جذوعفتنه هام                          جَناح : اجنحهف

 فاعل

 فعل امر

 مضاف اليه

عل الماضيالف  

عالفعل المضار عالفعل المضار  عالفعل المضار   
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 نمونه سئوال عربی درس چهارم

 الف. معني کلمات مبخص شده را بنويسيد. 

قلُ مِن الفارسیَ  تَد  اِش   -2  الدّیباجُ.   و المِسکِعِندَ العَرَبِ.  ما کانَت   -1  .  ةِ إلی العَربی   ةِ الن 

 . ةً مفردات  کثیر یَضُ ُّ کبیر  له مَعجَ    -4  . ة  دَخیلَ بِدونِ کَلمات   ةً لا نستَطیعُ أنَ نَجِدَ لغَُ  -3

 

 ب. مترادف و متضّاد کلمات زير را مبخص کنيد. )دو کلمه اضافه است(. 

 «اقۀ ـ ترید ـ سلا دکثُرَت ـ أحِباء ـ ساحِل ـ قل ت ـ یحتوی ـ ص»

5-  =  ُ  تَشتَهی =  -   7داء أعَ   -6   یَضُّ

 اِزدادَت  -11   شاطِئی =  -9   =  ةخُلّ  -8

 

 ج. ترجمه درست را انتخاب کنيد. 

. عالِ   یُنتَفعُ بِعلمهِ، خَیر   -11  مِن ألفِ عابِد 

 ☐رساند، از هزار عبادت كننده بهتر است. الف. دانشمندي كه با علمش سود مي

 ☐شود، بهتر از هزار عبادت كننده است. ز علمش سود برده ميب. دانشمندي كه ا

 رایت  أفراساً. کانت الأفراسُ تَحمِلُ البضائع.  -12

 ☐بردند. ها كالاها را ميهايي را ديدم. آن اسبالف. اسب

 ☐بَرند. ها كالاها را ميها را ديدم. آن اسبسباب. 
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 د. موارد خواسته شده را مبخص کنيد. 

لوا کلاَ  اِلله.ویدیر» -13  ففعل مضارعم  «نَ أن یُبَدِّ

 ففعل امر / فعل مضارعم  .ة  شفاعة  ولاقَبلِ أنَ یأتی یَوَ  لابَیعَ فیه ولا خُل   أنفقوا ممّا رَزقناکُ  مِن   -14

 

 ه  . گزينه مناسب را انتخاب کن. 

 ☐توافقُ          ☐وافَقَ            ☐وَف قَ  «: یُوافِقُ » الفِعل الماضی مِن   -15

لَ َ » اس  فاعِل مِن   -16 لِ    «: تَع   ☐مُتَعلِّ   ☐مَتَعَل َ    ☐مُع 

 

 و. عبارت فارسي مناسب را انتخاب کن.  

 الخَیرُ فی ما وَقَع.   -17

 ☐ب. هر چه پيش آيد خوش آيد.   ☐الف. كم گوي و گزيده گوي چون دُر 

 الصَبرُ مِفتاحُ الفَرَج.  -18

 ☐شود. ب. نابرده رنج گنج ميسر نمي  ☐ر كني ز غوره حلوا سازي الف. گر صب

 پاسخ آزمون

 گيرد. دربرمي -4وارد شده     -3شدّت گرفت      -2مشك     -1. الف

 قَلَّت  -10       ساحل    - 1       صِداقَۀ -2    تُريدُ    -1       أَحبّاء  -6   يحتوي    -5    .ب

             الف    -12       2 -11 ج.

 فعل امر: أَنفقِوا / فعل مضارع: أن يأتي       -14          نَ  و  أَن يبَُّدِلِوا يريدو -13 د. 

          مُتَعَلِّم. -16    وافَقَ   -15. ه  

 الف  -12ب         -11 و.  
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 الدَّرس الخامس 

دقُ »  «الصِّ

 اهداف آموزشی: 

 آموزش لغات درس همراه با معاني متن درس  -1

 آيد. عد از اسم نكره مياي كه بآموزان با جملهآشنايي دانش -2

 آيند. كه بعد از اسم نكره ميهاي مختلف افعال زمانيآموزان با زمانشدن دانشآشنا  -3

 

 روش پیشنهادی تدریس: 

  دقيقهم انجام گيرد 15ات فبه مدت آموزش لغات به صورت گروهي و تكرار لغ -1

 خص شودآموزان قرائت و لغات جديد در متن مشمتن درس براي دانش -2

 آموزان در كلاس انجام شودوسط دانشترجمه درس بصورت گروهي ت -3

 

 متن و ترجمه درس: 

 الصِّدقُ 

تَطاعَ، لِحَها، فَمَا اسْ  يُصْ حاوَلَ أَنْةِ والعُيوبِ، فَنَدِمَ عَلي اعَمالِهِ السَّيَّئيُحكَي أَنَّ رَجُلاً کانَ کَثيرالمَعاصي و -

صَحهُ بِالتِزامِ الصِّ دقِ، وَ  طلََبَ مِنهُ موَعَظِةً تَمنَعُهُ عنَِ ارتِكابِ المَعاصي، فَنَصالِحٍ، و ذَهَبَ اِلي رَجُلٍ فاضِلٍفَ

لايَكذِبَ علََ ي  َخَذَ مِنهُ عَهداً عَلي ذالِکَ، فَكُلَّما أَرادَ الرَّجُلُ اَن يَرتَكِبَ ذَنباً، امِتَنَعَ عَنهُ لِوَفائِهِ بِالعَهدِ، حَتّي 

 عُيوبِهِ لِالتِزامِهِ بِالصَّدقِ.   اضِلِ، وَ بِمُرورِالأيّامِ تخََلَّصَ منِ شَرٍذُنوبِهِ وَالرَّجُلِ الف
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 راستگويي

هوا را  شود كه مردي بسيار گناهكار و پر از عيب بود. و از كارهاي بَودش پشويمان شود و تولاش كورد كوه آن      حكايت مي -

درستكار رفت و از او پندي خواست كه او را از ارتكاب گناهوان   اصلاح كند، ولي نتوانست. پس به سوي مردي دانشمند و

باز دارد. او را به پايبندي به راستگويي پند داد، و قولي از اين موضوع از او گرفت. و هرگاه آن مورد خواسوت كوه گنواهي     

 مرتكب شود، بخاطر وفاي به عهدش از آن خودداري كرد، تا به مرد دانشمند دروغ نگويد.

 هايش رها شد.ويي از شر گناهان و عيبگروزها به خاطر پايبنديش به راست و با گذشت

ن ادَي أَص حابَهِ:   اهَرَبِ الغَرقَِ و وَ يُحكَي اَنَّ شابّاً کانَ کذّاباً، و في أَحَدِ الاَيّامِ کانَ يَسبَحُ ف ي البَح رِ وَ تَظ   -

ه ذا العَمَ ل تَ لاثَ    اِلَيه ضَحکََ عَل يهِم، کَرَّرَ  عِندما وَصلَواهُ ولِيُنقِذو هأَصحابُهُ اِلَي... فَأَسرَعَ ، النَّجدةََةَالنَّجدَ

نهم ظَنّوا أَنّهُ يُكذِبُ كلَّ، فَاَخَذَ يُنادي اَصحابَهُ، و ارتَفَعَ الموَجُ وَ کادَ البّابُّ يَغرقَُ ةِ الرّابِعَةٍمَرّاتٍ، و في المَرَّ

  منِ جَديدٍ.

كرد و تَظاهُر بوه غورق شودن    و بود، و در يكي از روزها داشت در دريا شنا ميشود كه جواني بسيار دروغگو حكايت مي -

كرد، و دوستانش را صدا زد، كمك، كمك، ... . پس دوستانش براي اينكه او را نجات دهند به سويش شتافتند، و هنگامي 

بالا رفت و نزديك بود آن جوان غرق  كه نزد او رسيدند، او به آنها خنديد. اين كار را سه بار تكرار كرد، و بار چهارم موج

 گويد. شود. پس شروع به صدا زدن دوستانش كرد، ولي آنها گمان كردند كه او دوباره دروغ مي

بي  كِذْقَذهَُ فَقالَ البّابُّ لإَِصدِقائِهِ: شاهَدتُ نَتيجَةَ عَمَلي، فَأَنْرَعَ اِلَيهِ اَحَدُ النّاسِ وتَفِتوا اِلَيهِ حَتّي أَسْيَلْ فَلمَْ -

  بِ مَرَّةً أَخرَي.كِذْذِبَ بَعدَ اليوَمِ اَبَداً، و ما عادَ هذا البّابُّ اِلَي اَلْأَکْ تُلِني، فَلنَْکادَ يَقْ

پس آنها به او توجّه نكردند تا اينكه يكي از مردم به سويش شتافت او را نجات داد. آن جوان به دوسوتانش گفوت: نتيجوه     -

زديك بود مرا بِكُشد، پس از امروز به بعد هرگز دروغ نخواهم گفت، و اين جوان بار ديگر بوه  كارم را ديدم، دروغ گفتم ن

 دروغ گفتن بازنگشت. 
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 قالَ اللهُ تَعالَي: يا اَيُّها الّذينَ آمَنوا اتَّقوا اللهُ وَ کونوا مَعَ الصّادقينَ.  -

 سيد و همراه با راستگويان باشيد. ايد از خدا بترخداوند بلندمرتبه فرمود: اي كساني كه ايمان آورده

 لانَكذِبَ عَلَي الآخَرينَ.  الصِّدقُ مَعَ اللهِ تَتَّجِلي بِالخلاصِ الأعَمالِ لَهُ، وَ الصِّدقُ مَعَ النّاسِ هو اَنْ -

شود و راستگويي بوا موردم ايون اسوت كوه بوه ديگوران دروغ        راستگويي با خدا در خالص كردن كارها براي او نمايان مي -

 نگوييم. 

  اَنتَ لَهُ کاذِبٌ.حَديثاً،هوَ لَکَ مُصَدِّقٌ، وَتُحَدِّثَ أَخاکَ  أَنْ ةًخيانَ کَبُرَتْوَ قال النبيّ )ص(:  -

سخني بگويي، او سخنت را بواور كنود، در حوالي كوه توو بوه او        ت: خيانت بزرگي است كه به برادرتو پيامبر فرموده اس -

 گويي. دروغ مي

  هِهِ.مَرَ اَحَدُ شيئاً اِلاّ ظَهَرَ في فَلتاتِ لِسانِهِ وَ صَفَحاتِ وَجْما أَضْعَلیُّ )ع(:  و قالَ الإمِامُ  -

هوايش آشوكار   هاي زبان و همه جاي چهرهو امام علي فعم فرموده است: كسي چيزي را پنهان نكرد، مگر اينكه در لغزش -

 شد.

 كرهَُ.  يُنْوْبَهُ اَيُخفَي کِذْ لايَستَطيعُ الكَذّبُ أَنْ اِذَنْ -

 تواند دروغش را پنهان نمايد يا انكار كند.بنابراين شخصي بسيار دروغگو نمي -

! ما أجَ   - بیِّ طَنَرتِهم باِللَّیرلِ وَلکِرنِ المَعرروفِ وَطَن  کَثررۀِ الحَر ِّ وَ صَومِهِم وظُروا اِلَی کَثَرۀِ صَلاتِهِم ولا تَن  »مَلَ کَلامَ النَّ

 . ةِ حَدیثِ و ادَاءِ الامَانَ قِ الظُروا اِلَی صِد  ان  

سخن پيامبر چه زيباست! به بسياري نماز و روزه و بسوياري حوج و كوار نيوك و بانوگ شوبانه آنهوا نگواه نكنيود، بلكوه بوه             -

 راستگويي و امانتداري نگاه كنيد. 

 جملات درست و نادرست را براساس متن درس مشخص کنید:  -

1- ☑  2- ☒  3- ☑  4- ☒  5- ☑ 
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 «موالَ اِع  »

 « ةِ دَا النَّکِرَ بَع  ةُ جُملَ الَ  »

معمولاً هنگامي كه بعد از اسم نكره فعلي بيايد كه دربارة آن اسمِ نكره را توضيح دهد، در ترجموه بوه فارسوي بعود از آن      -

 مثال:شود، آيد كه فعل مطابق شرايط جمله ترجمه ميمي« كه»اسم حرفِ ربط 

 .  ةٍاِلي شجََر ةٍرمِنَ شجََفِزُسِنجاباًيَقْنا شاهَدْ

 . پريدمياز درختي به درختي  كهسنجابي را ديدم 

 رأيتُ وَلَداً يَمشي بِسُرعَۀٍ. 

 . رفتراه ميبه سرعت  كهپسري را ديدم 

 

دهد و در ترجموه فارسوي   در دو جمله بالا بعد از اسم نكره فعل مضارعي آمده است كه اسم نكره را توضيح مي (:1نكته )

 شود.ترجمه مي ماضي استمراريآيد و فعل مضارع نيز معمولاً مي« كه»حرف ربط بين دو جمله، 

  استمراري ماضي = مضارع + نكره اسم + ماضي    

زمانيكه فعل اول مضارع باشد و بعد از آن اسم نكره بيايد و بعود از اسوم نكوره فعول مضوارع دو بيايود بايود فعول          (:2نكته )

 لتزامي يا مضارع اخباري ترجمه شود. مضارع دومي را به صورت مضارع ا

 مثال: اُفَتِّشُ عَن مُعجَم يُساعِدُني في فَهم النُّصورِ. 

 م كندكمك مي. فكمك كندمرا در فهم متُون  كهگردم دنبال فرهنگ لغتي مي

 

بيايود فعول ماضوي    اگر فعل اولي ماضي باشد و بعد از آن اسم نكره بيايد و بعد از اسم نكره فعل ماضوي ديگوري    (:3نكته )

 كنيم. دومي را بصورت ماضي بعيد يا ماضي ساده ترجمه مي

   ساده ماضي يا بعيد ماضي = ماضي + نكره اسم + ماضي    

 

 ماضي استمراري

مضارع التزامي 

 استمراري

 مضارع اخباري

 ماضي استمراري
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 نوع الافعال ترجم هذه العباره حسب قواعد الدرس ثم عين ا : نَفسِکَ:تَبِراخِْ

 

 را مشخص کن.  لف: این عبارات را براساس قواعد درس ترجمه کن سپس نوع افعالا

  .عُسمَلا يُءٍعا ن دُو مِ عُرفَلاه لا تُن صَو مِ عِنفَلا يَلمٍ ن عِمِ وَ عُخبَلا يَ قلبٍن َمِ وَ عُببَلا تَ فسٍن نَمِ کَبِ عوذُي اَنّم اِهُللّاَ 

-علمي كه سود نموي  كند. وشود و از قلبي كه فروتني نميبرم از نفسي كه سير نميترجمه: خداوندا! همانا من به تو پناه مي

 شود. شود و دعايي كه شنيده نميرساند و نمازي كه بالا برده نمي

 فعل مضارع منفي  شَعُ:لا یَخ                 فعل مضارع منفي  بَعُ:لا تَش               فعل مضارع  أعَوذُ:

 فعل مضارع منفي و مجهول مَعُ:لا یُس              فعل مضارع منفي مجهول فَعُ:لا تُر   فعل مضارع منفي  فَعُ:لا یَن  

 

 از این افعال، افعال متعدّی را مشخص کنید:  میز الافعال المتعدیه من : .ب

 كافر شدند: لازم  :کَفَروا  كند: متعدي هدايت مي دی:یَه  

 نشستيم: لازم  نا:جَلسَ     خواندم: متعدي  قَرَأتُ:

 

 حوار

 )خرید سیم کارت تلفن همراه(والِالجَ فِه الهاتِریحَشَ ءُراشِ

 مكارمند مخابرات فصالات اتِّالِ فُوظَّمُنم                                      فزائز زةئرالزا

     لطفاً سيم كارت تلفن همراه را به من بده.  .ال َوّه الجَریحَنی شَعطَاَجاءًرَ

                                                                                                            بفرما وايا مي خواهي كارت شار ژ                   ؟ حنِطاقه الشَّبِریدین َل تُهَ لی وَضَفَتَ      

ي شحنَن تَاَ طعينَستَتَريال به من بده  25كارت به مبلغ بله لطفاً يك  شرین ریالا.و عِمسهٍ خَ مبلغِه بِطاقَنی بِعطِک اَضلِن فَم مِعَنَ

 اينترنت شارژ كني. تواني كه موجودي شارژ موبايلت را از طريق مي. ترنِبر الانتِعَ کِوالِجَ صیدَرَ

 :ه ُلَ قولُتَو َ صالاتِتِّالاِ فِظَّموَ ندَعِ تذهبُفَ حنُالشَّ لُعمَن لا یَلکِ لُصِن تتَاَ ریدُه تُئرِالزا
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 گويد: رود و به او مييكند. پس پيش كارمند مخابرات مخواهد تماس بگيرد اما شارژ كار نميزائر مي

 ببخشيد، در كارت شارژ اشكالي هست؟ .اشکالٌ حنِه الشَّطاقَفی بِ فواًعَ

  ه.طاقَالبِ کِلَ لُبدَ. اُقِّی الحَلَعَ حینی انتَک. سامِضلِن فَه مِطاقَعطینی البِاَ 

 كنم.كارت را براي شما عوض مي. لطفاً كارت را به من بده. مرا ببخش حق با شماست

 

 « ارحوغات پاورقی مربوط به ل»

 كه شارژ كني حَنی:تَش   أن   - 3               شارژ كرد الشَحن: -2       سيم كارت :ةالَشَریح -1

صید: -4 : -6               ش   مرا ببخ سامِحینی: -5      اعتبار مالي، شارژ الر   ق با شماستح انَتِ عَلی الحُقِّ

 

 التمارین

 ه؟اليَالتّ وضيحاتِالتَّ بُناسِتُ رسِالدَّ مِعجَمُ ماتِلِن کَمِ همَلِکَ يُّاَ ل:التَّمرین الاوَّ

 كدام كلمه از كلمات واژگان درس متناسب با توضيحات زير است؟ 

  رِقُ کادَ یَغ  دانست پس فرياد زد: كمك، كمك / كردن نمي شنا  ده :جَنَّالَ دهَجَالنَّرخ َصَه فَباحَالسِّ فُعرِيَ ما کانَ -1

 مَرَ أضَ  چيزي را مخفي كرد و آن را از ديدگان دور كرد. /  :نظارِالاَنِ عَ عيداًه بَعلَجَ وَ يئاَخفي شَاَ-2

 کرََ أنَ  آن را دروغ پنداشت و آن را نپذيرفت. /  : هُلَبِما قَ وَ ذباًکِ هُبَسِحَ -3

 رکَر  كاري را چند بار انجام داد. /  : اتٍرّمَ ةدَّعِ لاًمَعَ لَمِعَ-4

 کَبُرَ بزرگ شد. /  : يراًح کبَصبَاَ-5
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 .نکَمِ طلوبَن المَعیِّم َثُّ احادیثَم الَرجِتَالتَّمرین الثانی:

 ده مشخص كن: رجمه كن سپس آنچه از تو خواسته شاحاديث را ت 

 ه .وليائِاَ لوبِفي قُالله ُ فهُذِيقَ  ضياءٌ ونورٌ لمُلعِاَ -1

 فاعل  اللهُ:  مبتدا العِلُ :فرستد. ن را در دلهاي دوستدارنش ميدانش نوري است و روشنايي كه خداوند آ

  . ةِمانَالاَ داءِاَ وَ يثِالحدَ دقِصِ ندَم عِهُروَبِن اختَلكِ م وَهِصيامِلا بِ م وَهِلاتِصَروا بَغتَلا تَ -2

 شان فريب نخوريد اما آنها را هنگام راستگويي و امانتداري بيازماييد. با نماز و روزه

 تَروالا تَغ  فعل نهي:    تَبروااِخ   امر:فعل 

  .ريبَالقَ ليکَد عَعِبَّيُ وَ عيدَالبَ يکَلَعَ بُرِقَّيُ رابِلسَکاَ هُانَّفَ ذابِالكَّ رِتبِسَلا تَ-3

                  سوازد.  سازد و نزديك را بور توو دور موي   با بسيار دروغگو مشورت نكن، زيرا او مانند سراب است، دور را بر تو نزديك مي

 الکذَّاباسم مبالغه: 

ادِقُ / الکاذِبُ فاعل:          .هِاحتيالِبِ بُالكاذِ غهُبلُما لا يَ هِدقِصِبِ قُادِالصّ غُبلُيَ-4  الص 

 رسد.غگو با فريبكاريش به آن نميرسد كه دروراستگو با راستگويي خود به آن چيزي مي 

ثُ : فعل نهيي آنچه كه شنيديش با مردم سخن نگو. با همه .به عتَمِما سَ لِّكُبِ اسَالنّث ِدِحَّلا تُ-5  لا تُحدِّ

 « 66لغات پاورقی ص »

باحَ  -1  مشورت نكن ر:شتَ لا تَس   -3                 فريب نخوريد تَروا:لا تَغ   -2                           شنا كردن :ةالس 

بُ: -4 دُ: -5                       سازدنزديك مي یُقَرِّ  فريبكاري  الَاحِتیال: -6                        سازددور مي یُبَعِّ

 

 ب.سبَبيان الَّع َه مَجموعَمَ لِّه في کُريبَالغَ ةلمَالكَ نِيِّعَالث:التَّمرین الث

 كلمه ناهماهنگ در هر مجموعه را با ذكر علّت مشخص كن: 
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 فزبانم  اللِّسانفدهانم       فَ الَ  فگونهم        الَخَد  فهنرهام      الفُنون -1

 فهنرهام / سه گزينه ديگر اعضاي صورت است.  الفُنونپاسخ:

 فگازم  الَغازفهستهم          فمغزم       الَنَّوي اللُّبّ فپوستم       القِشر-2

 غاز فگازم / سه گزينه ديگر اعضاي ميوه است.  پاسخ:

 فالاغم  الحِمارفتكبر و خودپسنديم     الَمَرَحفسگم     الکَلبفروباهم      الثَعلبَ -3

 ه ديگر اسم حيوان است. فتكبّر و خودپسنديم / سه گزين مَرَحالَ  پاسخ:

 فروبروم  الأما فچپم      الشِّمالفمرغ مگسم     الطّنانفراستم     یمینالَ   -4

 فمرغ مگسم / سه گزينه ديگر جهت هستند.  الطّنانپاسخ:

لا -5 صیدفسيم كارتم     ةِ الشَرَیحفنمازم     ةالص   فتلفن همراهم  وّالالجَ فشارژم     الر 

لاپاسخ:  مازم / سه گزينه ديگر مربوط به تلفن همراه است. فن ةالص 

6-  َ  فتباه كردنم ةاعَ ضلاِ اَ فيارانم     الاصَحابفدوستانم     الاصَدقاءفدوستانم      ةحِب  الَا 

 فتباه كردنم / سه گزينه ديگر جمع مكسر به معني دوستان هستند. ۀپاسخ: الاِضاعَ

 

 .نکَمِ طلوبَن المَيِّم عَه ثااليِل التّجمَم الُرجِتَا : التَّمرین الرابع:

 الف: جملات زير را ترجمه كن سپس آنچه را كه از تو خواسته شده مشخص كن. 

 ري.غَصِ امَها ايّتَصورَ دتُشاهَ هٍريَلي قَاِ رتُسافَ-1

 مفعول  :ةَ صُورمجرور به حرف جر  :ة  قَریَ  به روستايي سفر كردم عكس دوران كودكيم را مشاهده كردم. 

 ر.بحِالَ يِشاطِ نبَجَ يتاًت بَبَرَّخَ هٌديدَشَ ت رياحٌفَصِعَ-2

 البَحرِ مضاف اليه:    مفعول    بَیتاً:       اي را كنار ساحل دريا خراب كرد.   باد شديدي وزيد خانه 
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 ه.يَّربِم العَلُّعَي تَلَني عَدُساعِيُ جاًرنامَبَ دتُجَوَ -3

 مضاف اليه  :ةِ العَرَبی مفعول  برَنامَجاً:  كند. گيري عربي كمك مياي را پيدا كردم كه مرا بر يادبرنامه 

 .هلِه الجَصيبَن مُمِ کَذُنقِيُ ديقُصَ تابُلكِاَ-4       

:  مبتدا                الکتاب:     دهد. كتاب دوستي است كه تو را از مصيبت ناداني نجات مي   خبر  صدیق 

  ء.راقَالفُ فيهِ رحُفَيَ ني عيدُبُعجِيُ -5

 ن وقايه  یُعجِبُنی:    جمع مُكسر  الفُقراء:      شوند. دارد و فقيران در آن شاد ميعيد مرا به تعجب وا مي 

 ب: فعل متعدي را از اين افعال كه در جملات پيشين آمده مشخص كن.

بَت  لازم /  :عَصَفَت  متعدي /  تُ:شاهَد  لازم /  تُ:سافَر    متعدي :فَر 

 

 «5آزمون عربی درس »

 : ةو الفعلی ةجَملَتا الاسمی ةجاءَت فیها بعد النکر ةعَی ن عبار -1

د.   ة( فی هذا المدرس1  صفّ تَدریسُ طالباتُهُ بِجِّ

لالَ  ( کتابُک صَدیق  مَخلصِ  2  یُرشِدُک الی الصّراطِ المستَقی . و ةِ یُبعِدُکَ عَن الض 

ثَ  انَ   ةً ( کَبُرَت خیانَ 3 ق  و اخَاکَ حدیثاً هولکَتُحَدِّ . مُصَدِّ  انَتَ بِهِ کاذِب 

لابِ بِطَرَیق( اِج  4  نَنفَعُه  کثیراً.   ة  تَهَد مُعلمو مَدرسَتِنا فی تعلیِ  الطُّ

 

حیح فی التَرجمۀ -2  عَیِّن الص 

 پندارد.مؤمن به سبب كمي گناهان مرگ را زشت نمي( لایَری المؤمِنُ الموَتَ مَکروهاً بسَِببِِ قلِ ۀِ ذُنوبِهِ: 1

 بينيم كه انسان از آن سير نشود.چيزي در دنيا نمي( لاتَجِدُ شیئاً فی الدنیا اِلاّ انَّ الاِنسانَ یَسمَعُ مِنهُ: 2
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رونَ فی العَمَلِ ولا یَسألَونَ اِلاّ کثیاراً: 3 ن یُقَصِّ كننود و در سوئوال   از كساني نشو كه در كارها كوتواهي موي  ( لاتَکُن مَم 

 كنند. زياده روي مي

بِعُ دَلیله دائماً و یَسیرُ فی الطّریاقِ المساتقی : ( اِ 4 كنود و در راه  عاقول هميشوه از راهنمواي خوود پيوروي موي      ن  العاقِل یَت 

 نهد. مستقيم گام مي

 

 جاءَت بعد اسم الفاعل النک ره؟  ةتَجِدُ جملَ  ة  فی ایَ  عبار -3

 . ةً نَ لحَظَ نشاط  ولا یَغفِلوو بِه مۀتُ طُلابّاً یَسعَونَ ( شاهَد  1

غیر ( زُیِّتَت  2  یَستَفیدُ الاهَالی مِن ضَوئها.   ةبِالمصباحِ المُلوَّنَ ةِ شوارِعُ مَدینَتِنا الص 

هُ مُتکّفل مَعاش عائلتِهِ.  3  ( ذلک الرّجُل محبوب  لِانَ 

 . ة( اِنّی اسَتطیعُ انَ اسَتری کُتباً قَیمۀً مِن بائع الکُتب فی هذه المدین4

 

 : ةجاءَت بعد الاسم النکر ةن جملعَیِّ  -4

 ( لا نُشاهِدُ شرّاً فی سَلوبِهِ مع الْخَرینِ.  1

 . ةالغریز ةسَیَطرة( مشاهداتُ العُلماءِ کانَت سَیباً لزِوال نکر2ِ

 مِنِ الحَیواناتِ.   ة  واحد ة  ( لانَری اِختلافاً فی نشاطاتِ مَجموعَ 3

 دوثِ المشاکل.  ( نَری حیوانات  تُساعِدُ الْخرینَ عِند حُ 4

 

 عَی ن جُملۀًّ جاءَت بعدَ اسم النکرۀ:   -5

 ( یا ایَّها الذین آمَنوا التّقوا اللهَ وکونو مع الصّادقینَ.  1
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هُ کانَ یُن   ةِ ( اکَرَمتُ صاحِبَ النّعمَ 2  فِقُ نعَمه علی الناس.  لِانَ 

 عُ. شَ ( اللهُ   اِنّی اعَوذُ بِک مِن نفس لا تَشبَعُ و قلب لایَخ  3

 ذِبَ بعدَ الیو  ابَداً.  تُلنُی فَلَن اکَ  عملی، فَکذبی کادَ یَق   ةَ تُ نتیج( شاهَد  4

 

 کانَ اخَیَ مخروناً جِدّاً، لِانَ  والدی کانَ .............. اِلی ما ارَادَمِنهُ، ماهوا الصحیح للفراغ؟  -6

 مِرُ یَض  ( لا  4تَفِتُ ( لایَل  3  تَزُِ  ( لایَل  2  ( لایُصلِحُ  1

 

اااهُ لَااا    -7 جُااال فااای البَحااارِ لکااانّ ماااا کاااانَ ............ احَاااد  کلامَاااهُ لِانَ  یَکُااان  ................ انَ ................... الر 

 ........... بَل کانَ ................... . اِنتخب الصّحیح لِتکمیل الفَراغات:  

 ـ صادقاً دُقُ ـ کاذِباً رِقَ ـ یَص  ( قرُبَ ـ یُغ  1

دَق ـ مَن ـ کاذِباً ـ صادِقاً 2  ( خَطأً ـ تُص 

قَ ـ  ما ـ کاذباً ـ صادقاً 3  ( ذَنباً ـ تُصَدِّ

بَ ـ مَن ـ صادِقاً ـ کاذِباً 4  ( جُرماً ـ تُکذَِّ
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 الدرس السادس 

 ةَ موا ثَلاثَ رحَ اِ 

 اهداف درس 

 واژگان جديد را بداند.  -1

 ه بداند.متن درس را همراه با ترجم -2

 يادآوري فعل مضارع و ترجمه فعل مضارع را بداند. -3

 حرف لم و لما را تشخيص دهد. -4

 حرف لا نهي را در جمله به كار ببرد.  -5

 

 روش پیشنهادی: 

از آنها و بياموزند تا لغت را شب قبل  5 انآموزقبل در منزل خوانده شود و  دانش لغات درس را در كلاس تكرار و شب    

 د. نبخواهيم داستاني در مورد زندگي پيامبر در كلاس كنفرانس ده انآموزاز دانش . ال شودسو
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  ةًّ موا ثَلاثَ اِرحَ 

 بر سه فرد دلسوزي کنيد

 .مَرَلَ في الكَثَم الطائي الذي يُضرَبَ به المَانبة حاتِ ةَطي سفان ةِاَسَرَ المسلِمونَ في غَزو

 اسير كردند. شودزده مي را كه در بخشش به او مثال طايي  مسلمانان در جنگ طي سفانه دختر حاتم

 ه.ومِيد قَسَ لَهُ اِن اَبي کانَ تسول )ص( قالَسري الي رَو لَما ذهبتُ مع الاَ 

 پدرم سرور قومش بود. كه و هنگامي كه با اسيران به سوي رسول خدا فرم رفت به او گفت به درستي 

 روب.رضِ و يَفرجُ عن المَكَهل و العَمي الاَحيَالجار و  ظَسيرَ و يَحفِالاَ کُيَفِ 

 زدود.كرد و غم را ميداشت و از خانواده و ناموس پشتيباني ميكرد و همسايه را نگاه مياسير را رها مي 

 .فَ علي شدائدِ الدَهريعينُ الضَعلام و يُالسَ رُو يَنبَ ينَسكم المِو يَطعِ 

 كرد. هاي روزگار ياري ميگستراند و ناتوان را بر سختيداد و آشتي را ميو به فقير خوراک مي 

 .حاتم الطائي هُبنِخاثباً اَنا اِ ةفَرَد ةِتَو ما اَتاهُ اَحَدُ في حاَجَ

 .هيپ كس از نزد او نااميد برگردانده نشد من دختر حاتم طائي هستم 

 کوها.ترِحَقاً اَ المومنينَ فاتُصِبي )ص( هذه النَ قالَفَ 

 هاي مومنان است. او را رها كنيد.مبر اين ويژگيپس گفت پيا

 الاَخلاق. مُبُ مَكارِاللهُ يُحِالاَخلاق و مَكارمُ بُحِيُ اها کانَاَب فاِنَ

 داشت و خدا بزرگواران را دوست دارد. پس به درستي كه پدرش بزرگواري اخلاق را دوست مي

 .(اعَ بينِ جُهالضالماً و غنياً اِفتَقَرو ع موا عزيزاً ذَلَّحَراِ: )قالَ ثمَُ

 ها تباه شده است دلسوزي كنيد. سپس فرمود: بر ارجمندي كه خوار شده و دارايي كه ندار شده و دانايي كه ميان نادان 
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أي تُ  فَقالت لَهُ يا اَخ ي اِن ي رَ   اَبيهِ اةِفقوَمِهِ بَعد وَ سو هورئَي« عَديَ»اَخيها  عَت اِلاجَها النَبي  رقِطلَاَما َلَفَ

 صالاً منِ هذا الرَجلُ تَعَجَبنيَ.خِ

به او گفت هنگامي كه پيامبر او را رها كرد به سوي برادرش بازگشت  كه پس از وفات پدرش رئيس قومش بود پس  پس 

 داشت. هايي از اين مرد ديدم كه مرا به شگفتي وامياي برادرم به درستي كه من ويژگي

 و يَرحم الصَغيرِ و يَعرفُ قَدَرَ الكبيرَ.  رالاَسي کَفَقير و يُالفَ أيتُهُ يحُبُرَ

-كرد و قدر بزرگ را موي دلسوزي مي كرد و به كوچكداشت و اسير را رها مياو را ديدم در حالي كه فقير را دوست مي

 دانست. 

 . ةُقَ فَضلبلِسِافَنَبياً  مُ مِنهُ فَاذِا يَكونُلا اَکرَو  دايت اَجوَو ما رَ

 ارتر از او نديدم پس اگر پيامبر باشد پيشتاز داراي فضيلت است.تر و بزرگوو بخشنده

 . ةفانَرسَول الله )ص( فَاسَّلمَ و اَسلَمتُ سَ لاعدي اِ مُلكه فَجاءَزال في عِزتَكا فَلا لِمَ ا يِكونَو اذ 

ان شد و سوفانه  باشي پس عدي به سوي رسول خدا آمد و مسلماش ميو اگر پادشاهي باشد پس پيوسته در بزرگي پادشاهي

 نيز مسلمان شد. 

 باطلاق اَسَراهمُ.(ص )بي النَرَما امََکُلها بَعدَ يَطَ سلَمَتُ قبيلهُو اَ

 شان مسلمان شدند پس از اين كه پيامبر به رها كردن اسيرانشان دستور داد.و قبيله طي، همه

 . ثنَوي المَعنوي ل ِمولانا جَلال الدين الروميالدَفتر الخامِسَ منِ المَ

 جلالدين الرومي دفتر پنجم از مثنوي معنوي براي مولانا 

 گفت پيغمبر كه رحم آريد بر جان من كان غنَياً فافتقر. 

 پيامبر فرمود دلسوزي كنيد بر جان كسي كه دارا بود و فقير شد. 

 عالماً بَين المُضر.  صَفيا و الَذي کانَ عَزيزاً فَاَحتَقِراً و
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 شد يا برگزيدة دانايي كه ميان مُضر است.  و كسي كه عزيز بود و خوار

 زسنگيد و زكوه  يغمبر با اين سه گروه رحم آريد ارگفت پ

 آن كه او بعد از رئيسي خوار شد و آن توانگر هم كه بي دينار شد

 وان سوم آن عالمي كاندر جهان مبتلا گردد ميان ابلهان  

 

 قواعد

 ترجمه فعل مضارع 

دهند. حرف لَم بر سر فعل مضارع بيايد فعول  آيند و معناي آن را تغيير ميبر سر فعلهاي مضارع ميگاهي حروف لَم و لوِ و لا   

 شود.مضارع به صورت ماضي ساده منفي يا ماضي نقلي ترجمه مي

 فماضي ساده منفيم نشنيده است. فماضي نقلي منفيم  ل  یَسمَعُ شنود : ميیَسمَعُ مانند: 

 ايد. نرفتيد / نرفته ل  تذهبوا:رويد مي ذهَبونَ:تَ 

 ها به مضارع التزامي تبديل كننده

 اَن = اين كه 

توا  حتوي =   نام دارد « تعليل»رساند. به همين جهت لام لوِ = براي در اصل لِان بوده است يعني براي اين كه و علت را مي

و نفوي  « موي »در اول مضارع به جاي « ب»كي و لَكِي = براي اين كه حروف ياد شده تغيير معناي مضارع اخباري به التزامي  

 كند كه چنين است. آينده در ظاهر آخر فصل نيز تغييراتي ايجاد مي

 شود.تبديل مي فتحه ووَوهر جا ضمه باشد به  -1

 شود به جز جمع مؤنث. حذف ميهاي مثني و جمع ها را از آخر فعلنونو 
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 حروف تغییر دهنده فعل مضارع 

 لَم  -1

 لوِ  -2

 لا  -3

 شود. منفي يا ماضي نقلي منفي مي ماضي سادهنه در اول فعل مضارع ساده موجب ترجمه به صورت  لم

 = نشنيده = نشنيده است. لَ  یسمعمثل:

 = بايد بشنود. لِیَسمَع  باشد.همان معناي مضارع التزامي ولي تأكيدي مثبت در فارسي مي هبايد بلام امر

 كند.حروف ياد شده فلم و لوِ و لام علاوه بر تغيير معناي مضارع اخباري در ظاهر آخر فعل مضارع نيز تغيير ايجاد مي

 شود. آخر فعل مثني و جمع حذف مي از هانونشود و باشد به ساكن تبديل مي ضمههر جا 

 چند نكته: 

و تا اين كه بود كوه  « تا»آشنا شديم كه هر دو به اول فعل مضارع آمد. يكي به معناي « لام و لوِ »در اين بخش با دو حرف      

عنواي بايود و در   بوود بوه م  « لام امر»گيرد و نوع ديگر ها قرار ميياد كرديم و معمولاً در وسط جمله« لام بيان علت»از آن به 

 انجام داديم.« مي»به جاي « ب»ي فعل را با آوردن هاست و در حالت چسبيدن هر دو به اول فعل مضارع، ترجمهاول جمله

 = بايد بداند.  لِیعلَ = گفتم تا بداند /  قلتُ لِیعلَ َ مانند:

ندارد و ساكن حركتي رود و ديگر از بين مي« لوِ»ي سرهبيايد آن گاه ك« فوَ»يا « وَ»اگر قبل از اين فعلها كه در اولشان لوِ دارند 

 وَلیَعل  / فَلیَعلَ مانند:شود. تلفظ مي

 انواع ل ِ 

 فاز آنم  ةلکَ الشریحتِ  لمَِنآيد بر سر اسم يا ضمير مي -1

 ايم فبر للِسفر ةشتریتُ حقیباِ آيد بر سر اسم مي -2
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 فداشتنم  فی الحاسوب ةشهاد لیبر سر اسم به معناي داشتن  -3

 فبايدم  عَلی الله. لِتوکلآيد بر سر فعل مي -4

 فتام لِاشتري  ب الي المتجرهَذَ آيد بر سر فعل مي -5

 نكته: 

 بچسبد و تغييري نكند.  يشود. مگر اين كه به ضمير اش به فتحه تبديل مياه به اول ضميرها بيايد حركتهرگ حرف لوِ

 

 رسُ السادِسالدَّ رینُاتمال

 الکلَمِاتِ مَعَجم الدرس.  یهِ مِن  لللِتوضیحاتِ التا ةَ ضَعَ فی الفِراغ کَلمه مُناسِب :تمرینُ الاول 

 فنا اميدمالخائب    ه جاءَ لَه النجاح فی هَدَفِ الذی لار -1

 ففقير شدمتَقر اِف      لَه.  ةاصبح فقیراً و لاثرو -2

3-  .  فاندوهگينمالمکروب      الذی حُزنُه کثیر 

 فخويشانمالاهل      و الاقَرباء ةُ الاسُرَ  -4

 فخوراک دادماطَع       اعَطاهُ الطعا   -5

 

 ه الايات ثم عين المطلوب منکالتمرين الثاني: اکمل ترجم

 توانمند از تواتمندي خودش بايد انفاق كند.  . سعتِهِ من  ة  لِیُنفق ذوسع -1

 

 از خداست.  يو سخنشان تو را نبايد اندوهگين كند زيرا ارجمند لله جمیعاً.  ةَ ان العز ه قوللا یحزنک و -2

 

 فاعل

 مجرور به حرف جر
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 و از آنچه نام خدا بر آن ياد نشد نخوريد. ولا تأکلوا مما ل  یُذکر اسُ  الله علیه.  -3

 

 الی السماءِ فوقه  کیف بَنیناها. ینظرواافَل   -4

 

 ايم. آيا مگر به آسمان بالاي سرشان نگاه نكردند كه چگونه آن را ساخته

 . عبادهعن ةَ بَ هو یَقبل التوِ وا ان الله مالَ  یعل -5
 

 پذيرد. آيا ندانستيد كه تنها خداست كه توبه بندگانش را مي

و كسواني كوه بوه خودا و      ره . جاواُ  ه یاوتی وفَ سَ    اولئکَنهُ مِ  دَ حَ اَ  ینَ قوا بَ رِ فَ   یُ ه و لَ لِ سُ رُ الله وَ نوا بُ مَ آ ذینَ لَ واَ  -6

 آوردند و ميان هيپ يك از آنان جدايي نينداختند مزدهايشان را به آنها خواهد داد. فرستادگانش ايمان 

 

 ةاقراء الایات التالیه ثم انتخب الترجمه الصحیح:  تمرین الثالث ال

 کل المومنون وَ تَ یَ لَ ... علی الله فَ ... -1

 ☐. كنندب. مومنان فقط به خدا توكل مي ☑الف. مومنان تنها بايد بر خدا توكل كنند. 

 منا. نوا و لکن قولوا اسَلَ   تومِ ل لِ راب آمنا قُ و قالت الاعَ  -2

 ☐مانيم. آوريد بلكه بگوييد در سلامت ميآوريم بگو ايمان نميالف. ايمان مي

 ☑ايد بلكه بگوييد اسلام آورديم. ب. ايمان آورديم بگو ايمان نياورده

 علمِوا ان الله یبسطُ الرزق لمن یشاء. یَ اوَل   -3

 ☑گستراند.اند كه خدا روزي را براي هر كس بخواهد ميلف. آيا  ندانستها

 ☐كند. دانند كه خدا روزي را براي هر كس بخواهد فراوان ميب. آيا نمي

 جار و مجرور

 مفعول مفعول

 نايب فاعل مضاف اليه

 فعل مضارع جمع مذكر غايب
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 د. حَ فواً اَ کُ  هُ ن لَ کُ  یَ د و لَ   یولَ لَ  د وَ لِ   یَ قلُ هو الله احد الله الصمد لَ  -4

 ☐انندش نيست. شود و كسي همزايد و زاده نميالف. نمي

 ☑ب. نزاده و زائيده نشده و كسي برايش همتا نبوده. 

 وف.  من خَ نهُ لیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمه  من جوع و امِ فَ  -5

 ☐پرستند زيرا در گرسنگي خوراكشان داد و از ترس در امان نهاد.الف. مي

 ☑ن كرد. ب. بايد بپرستند همان كه در گرسنگي خوراكشان داد و از بيم ايمنشا

 

 ترجم الجمل حسب قواعد درس ثم عین صیغه الافعال فیها. : التمرین الرابع 

 مفرد مذكر مخاطب   ات باز نگرد. به خانه لا ترجعُ الی بیتک -1

 مفرد مذكر غائب   دوستم باز نگشت.  ل  یَرجعُ صدیقی -2

 جمع مؤنث غائب   خواهرانم باز نگشتند.  نَ عَ رجَ   یَ ی لَ تاخَوا -3

 مفرد مذكر غائب   گرددمفنبايدبازگردد. نباز دوستم  دیقیصَ  عرجَ لا یَ  -4

 مفرد مؤنث غائب   گردد. خواهرم باز نمي عُ اخُتی لا ترجَ  -5

 انتخب الجواب الصحیحلخامس:التمرین ا

 ☐لکِی اسُافر  ☑لَ  اسُافِر  ☐لن اسُافِر  یینِ ضینِ الماتانَا .............. فی السَن -1

 ☑لاتیاسَ  ☐کی تیاسَ  ☐انَ تیاس  علیک بالمحاولۀ و ........... فی حیاتِکَ  -2

 ☐ان اذهب  ☐ل  اذهب  ☑ بَ انَ اذَهَ ..... الی سوق الحقائب ارُید ..... -3

 ☐ل  یَرجَعَ  ☐ما رَجَع  ☑لن یرجع  ب غداً عَ لهو ............ الی المَ  -4

 ☑یَجتهد  ☐جتهد لا ی ☐لایجتهدُ  مَن ............ ینجحُ فی اعماله  -5
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 عین البیتَ الفارسی الذی یرتبط بالحدیث فی المعنیالتمرین السادس:

 مومن كم حرف و پركار است. العمل: المومن قلیل الکلا  کثیر -1

 دانشمند بي عمل مانند درخت بدون ميوه است. بلاثمر: العال  بلاعمل کالشجر -2

پروردگارم مرا به مدارا كردن با مردم دستور داد. همان گونوه  اء الفرائض: الناس کما امَرنی بادَ ةدارمُ ی بِ بی رنامَر -3

 كه مرا به انجام واجبات ديني دستور داد. 

 دشمن عاقل بهتر از دوست نادان است. الجاهل:  ةمن الصداقالعاقل خیر ةعداو -4

 زيانت.  روزگار دو روز است. روزي به سودت و روزي بهمان یو  لک و یو  علیک: الدهریو -5

 كارها ميانه روي ترين آنها است. بهترين اوسطها:خیرالامور -6

 ج  -6د        -5و      -4     هو -3ب     -2الف     -1 ها:پاسخ

 اکتب مفرد هذه الکلماتالتمرین السابع: 

 محاولات = محاوله   ةفرائض = فریض  اجُور = اجَر   اقَریاء = قریب 

  راسری = اسَی            انَفس = نفس  ض = عَرض اعَرا اصَفیاء = صَفی 

  = جاهل  ةجُهال   ۀمکار  = مکرم اصَحاب = صاحب   ر انَظار = نظ

 خصال = خصله          صفحات = صفحه  تلمیذات = تلمیذه   اخَلاق = خُلق 

 بین المرادفین و بین المضادین ةضع علامالتمرین الثامن:

 کذب  صِدقَ   ر صِ یُعین = یُن  حَرب  سلا    ةاهَل = اسُر

 ظلا    ءضِیا  ثَ = ارُسِلَ عبُ   وَجد  ضاع  مَکروب = محزون 

 خَذَ اتَی = اَ   طعا  = غذاء   نعاً صبنینا =   فرح  حُزن 
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 6نمونه سئوالات درس 

 ةترجم العبارات التالی -1

 الف( بَعثَ الله النبی 

 عالماً صاعَ بین جهان.اِفتَقَرو نیاغَ و لِ موا عزیزذُ ب( اِرحَ 

 الجار.  ظُ حفِ سیرو یَ بی یُفک الاَ ج( کان اَ 

 ل المومنون وکُ لیتَ د( علی الله فَ 

 خائباً.  ةات  لا یَرَد من اتَاهُ فی حاجحهـ( کان 

 

 ةالصحیح ةَ انتخب الترجم -2

 ۀ لله جمیعاً عز  ان الهُ ولَ قَ  کَنَ حزُ الف( ولا یَ 

 ☐سخنشان تو را نبايد ناراحت كند زيرا ارجمندي همه از آن خداست.  -1

 ☐شان ناراحت نشود زيرا ارجمندي همه از آن خداوند است. از سخن -2

 

 ةتَرجم الافعال التالی -3

 تذهب مَعه  ب( لا    الف( انَال  اسُافِر 
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 املاء الفراغات المناسب  -4

 الف( انتَ ............... فی حیاتک لان الله معنا 

 ☐ل  تحزن    ☐ان تحزن    ☐لا تحزن 

 ب( هذه الامتحانات تُساعِدک  ............. هذا 

 ☐اِعلمِوا    ☐انَ تعلموا    ☐لتعملوا 

 

 ثم عین المطلوب منک  -5

 )مجرور به حرف جر(  ةِ سَعَبِ من  ة  الف( لِیحقُ ذوسع

 ب( افَلَ  ینظروا الی السماء فوقه  کیف بَیناها )فعل مضارع ـ جمع مذکر غائب( 

 

 انتخاب جواب الصحیح  -6

 الف( انَا .............. فی الستین الماضین 

 ☐لکِی اسُافر    ☐لَ  اسُافر    ☐لَن اسُافر 

  ب( مَن ................. یَنجحُ فی اعماله

 ☐یَجتَهد    ☐لا یَجتهِدُ    ☐لایَجتهد 
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 الدَّرسُ السّابِع

 «نَطواق  ت لاَ »

 اهداف آموزشی: 

 آموزش لغات درس همراه با معاني متن درس  -1

 آموزان با افعال ناقصه و عملكرد آنها در جمله. آشنايي دانش -2

 ر جمله. آنها د اربردآموزان با معاني افعال ناقصه و كآشنا شدن دانش -3

 

 روش پیشنهادی تدریس: 

 دقيقهم انجام گيرد.  15به مدت  آموزش لغات به صورت گروهي و تكرار لغات ف -1

 آموزان قرائت و لغات جديد در متن مشخص شود. متن درس براي دانش -2

 آموزان در كلاس انجام شود. ترجمه درس بصورت گروهي توسط دانش -3

 

 

 

 

 

 

 



 

 
81 

 

 : متن و ترجمه درس

 «نَطواق  ت لاَ »

 نا اميد نشويد.

 رسول الله )ص(« مَن طلََبَ شَيئاً وَجَدَّ وَجَدَ.»

 « يابد.هر كس چيزي را بخواهد و بكوشد، مي»

 تَمِدُ عَلَي نَفسِهِ وَ قُدراتِهِ. البَّخصِ الّذي يَتَوکَّلُ عَلَي اللهِ وَ يَعْ ةِعَلَي هَزيمَ ةٌقادِرَ ةَلا مُبكِلَ -

 كند.هايش تكيه ميكند و به خودش و توانمنديمشكلي نيست كه قادر به شكستِ شخصي باشد كه به خدا توكّل مي هيپ

رةً کانوا يُواجِهونَ مَباکِلَ کَثيفُقراءَ اَوْين اَثاروا اعِجابَ الآخرينَ، مَعَ أَنَّهمُ کانوا مُعَّوقينَ اَوْمنِ النّاجِحکثيرٌ

  هؤلاءِ: تِهمِ، ومَنِ في حَيا

اند، يوا در زندگيشوان بوا مشوكلات     اند، با وجود اينكه معلول، يا فقير بودهبسياري از افراد موفّق موجب شگفتيِ ديگران شده

 اند، از آن جمله: رو بودهبسيار روبه

انَ عامِلاً بَس يطاً،  ک اَلعِبرينَ منِ عُمرهِِ ةِکاتِبٍ لِقِصَصِ الأَطفالِ، في السَّنَاَلاُستاذُ مَهديّ آذَر يَزدي وهوَُأَشَهُر

 في حَياتِهِ.  ةِهَب اِلي المَدرَسَلَم يَذْ، وَبائِعَ الكُتُبِثمَُّ صارَ

هاي كودكان، در سنّ بيست سالگي كارگري ساده بود، سپس كتابفروش استاد مهدي آذر يزدي نامدارترين نويسندة داستان

 اش به مدرسه نرفته بود. شد، و در طول زندگي

 عَمياءَ، صَّماءَ، بَكماءَ. ةًها طِفلَبِحُمَّي صَيَّرتْ صيبَتْ، أُشَهراًةَ عَبَرَشيعَمنِ العُمرِ ند ما بَلَغَتْعِهيلين کيلر

 هِلِن كِلِر هنگامي كه به نوزده ماهگي رسيد، دچار تَبي شد كه او را كودكي نابينا، ناشنوا، و لال گردانيد. 

 لِلمُعَوَّقينَ.   ةٍاعيَّاَجتم ةٍفَأَرسَلَها والِدها اِلي مؤََسِّسَ

 پدر و مادرش او را به مؤسسه اجتماعي معلولان فرستادند. 
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 . البَّمِتَّلكمَُ عَن طَريقَ اللَّمسِ وَأَن تُعَلِّمَها حُروفَ الهِجاءَ ال« هيلين» ةُمُعَلِّمَ اِستَطاعَتْ

 اد بدهد. معلم هلن توانست كه از راهِ لمس و بويايي حروف الفبا و سخن گفتن به او ي

 . ةِعَلَي عَدَدٍ منَِ البّهاداتِ الجامِعيّ حَصلََتْمَعروفةً في العالمَِ، وَ بحََتْلَمّا بَلَغَتِ العِبرينَ منِ عُمرِها، أَصْوَ

 و وقتي كه به بيست سالگي رسيد، در جهان سرشناس شد، و تعدادي مدارک دانشگاهي به دست آورد. 

 عَصرِها.   ةَأعُجوبَ بحََتْأَصْدَّة مُحاضِراتٍ وَعِ أَلَقتْةِ. وَمُختَلِفَرَ اِلي البلُدانِ اَلْاَن تُسافِ وَ أَخيراً اِستَطاعَتْ

 روزگارش شد.  سخنراني ايراد كرد و مايۀ شگفتيو سرانجام توانست كه به كشورهاي گوناگون سفر كند، و چند 

 . ةًغَاُلي خَمسينَ لُ کتاباً تُرجَمِتْةعَبَرثمانيَ« هيلين»أَلقَت 

 ن هجده كتاب تأليف كرد كه به پنجاه زبان ترجمه شدند.له

وَدِ عَلَي الحِزامِ الأَسْ حَصلََتْبَحُ، وَتَبْتُبُ وَ تَرسُمُ ومَ هذا فَهِيَ تَكْرغَْنِ، وَبِدونَ يَديْ تٌ وُلِدَتْمَهتاب نَبَويّ بِنْ

 کِتاباً.   أَلَّفَتْلتَّكواندووفي ا

كنود، و كمربنود مشوكي در    يكشود و شونا مو   نويسود، نقاشوي موي   دست است، و با وجود اين ميمهتاب نَبوي دختري بدون 

 كتابي را تأليف كرد.تكواندوگرفت و

، وَ کانَ مُصاباًّ باِلشَّ ة  وفَقیرَ  ة  رَ کریستی بِراون وَلدَِ فی أسُ   ماغیِّ ریرِو لَرم  لَلِ الدِّ هُ الکلَامِ. فَسراعَدَت  یَکرن قرادِراًّ علری السَّ

هُ.    امُُّ

اي فقير به دنيا آمد، و دچار فلج مغزي بود، و قادر به حركت و سخن گفتن نبود. بنابراين مادرش كريستي براون در خانواده

 او را كمك كرد.

مُتَّح رَکُ مِ ن بَ ينِ    هِيَ العُضُ وا الوَحي دُ اَلْ  عَةَ طَباشيرَبِقدََمِهِ اليُسَري وَفي يوَمٍ منِ الأَيام اَخَذَ کريستي قِطْ

 وَ رَسمَ شَيئاً.   ةِافِهِ الأَرَبَعأَطر
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در روزي از روزها كريستي با پاي چپش كه تنها اندامِ تحرک از بين دست و پايش بود تكّه گچي را برداشوت و چيوزي را   

 نقاشي كرد.

قَ دَميُ  »أَلَّفَ کِتاباً بِاس م  بَحَ رَسّاماً وشاعِرَاً وَتَهَدَ کريستي کثيراً. وَ أَصْحَياتُهُ الجَديدةَُ. اِجْ تدأَتْوَ منِ هُنا اِبْ

  «.اليُسرَي

 و از همين جا زندگي نوينش آغاز شد. كريستي بسيار تلاش كرد، و نقاش و شاعر شد و كتابي به نام پاي چپم تأليف كرد. 

 . أوسكار ةماً حَصَلَ عَلَي جائِزَلْبَحَ الكتابُ في ما بَعدُ فِفَأَصْ

 دريافت جايزه اسُكار شد.  اين كتاب بعدها فيلمي شد كه موفق به
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 «لَموااِع  »

 ةِمَعاني الأَفعال النّاقِصَ

 افعال ناقصه نام دارند.« بَحکانَ، صارَ، لَیسَ و أصَ  »هاي پركاربرد فعل -

 كانَ چند معنا دارد:  -

 . در بسته بود. لقاً مُغکانَ البابُ مثال:، «بود»به معناي  -1

 ده و مهربان است. نم بي گمان خدا آمرز کانَ غَفوراً رَحیماً اِن  اللهَ ف مثال:، «است»به معناي  -2

 شنيدند. : ميمَعونَ کانوا یَس  مثال:، «فعل كمكي سازندة معادل ماضي استمراري»كانَ به عنوان  -3

بوه ايون   « عَ سَامِ  کاانَ الطالِابُ قَاد  »و  کاانَ الطالِابُ سَامِعَ مث ال: ، «فعل كمكي سازندة معادل ماضوي بعيود  »كانَ به عنوان  -4

 «. دانش آموز شنيده بود»معناست: 

کانَ عِنادی سَاریر  . انگشر نقره داشتم. ة  ض  کانَ لی خاتَُ  فِ مثال:است، « داشت»معادل فارسي « عِند»و « لـِ »بر سر « کانَ » -5

 است. « باش»به معناي « کُن»و امر آن « باشدمي»به معناي « کونُ یَ » کانَ . تختي چوبي داشتم. مضارع خَشبی  

ا» بَحَ أصَ  و مضارع « يَصيرُ» صارَ هستند. مضارع « شد»به معناي بَحَ أصَ  صارَو - ااست، مثال: ف« بِحُ یُص  اماءِ مااءً أنَ  زَلَ مَانِ الس 

ربِحُ الأرضُ مُخ  فَتُص    شود. م از آسمان آبي را فرو فرستاد و زمين سرسبز ميةً ض 

 .  ۀًنَظيفَ ۀُرَسَمَدْرَسَتَهُم، فصَارَتِ النَظَّفَ الطُلابُ مَدْ

 شان را تميز كردند و مدرسه تميز شد. دانش آموزان مدرسه

 م تُمونَ یَقولونَ بِأفَواهِهِ  ما لَیسَ فی قلُوبِهِ  واللهُ أعَلَُ  بِما تِک ف مثال:، «نيست»يعني  لیسَ  -

 كنند داناتر است. هايشان نيست و خدا به آنچه پنهان ميگويند كه در دلهايشان چيزي را ميبا دهان
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 مثال:كنند، آيند خبر را منصوب ميشودم ميتشكيل مي« ظاهر»وقتي اين افعال بر سر جملۀ اسميه فكه از مبتدا و خبر  -

 .  جَمیلاً  صارَالبِستانُ .جَمیل   البُستانُ 

 

گويند و اسم بعد از آن مي فعل ناقصه مقدمآيد كه به آن خبر گاهي اوقات بعد از افعال ناقصه جار و مجرور مي نكته مهم:

 گويند. مي اسم مُؤَخَّر فعل ناقصهرا 

 .فَرارِمَجال  لیسَللِ   مانند:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ه فعل ناقصاسم 

رفوعم  

هناقصعل ف فوعمررخب  وعمبتدا مرف  ه فعل ناقصخبر 

نصوبم  

هناقصعل ف  خبرمقدم 

 فعل ناقصه 

 منصوب

مؤخر اسم  

فعل ناقصه 

 مرفوع
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 تمارین الدرس السابع 

 تمرین الاول 

 . ةحَسَب الحَقیق ةِ الصَحیحوغیر ةالصَحیح ةعَین الجمل

 ☑مَثَلهَا. وَ  ةِ ی السَبوریَکتُب بِها عَل ةبَیضاءِ اوََمَلونَ  ةَ مادالطباشیر -1

 ☑بِکمُاءِ.  ةمُونتَ ک  مِن لا یَستطیع انَ یَتکلَ  والَابِ  -2

 ☒«. اءُ مّ صَ » ةَ مُونتَ و یَری   الَاصُ  مَن لایَستطیعُ انَ   -3

 ☑. عَلائ  المَرض   الجِسِ  مِن   ةاِرتفاعُ حَرار -4

 ☒الکلَبِ.   ِّ شِ  القِط اقَوی مِن شَ  -5

 

 التمرین الثانی 

 ةالیجم الجَمل الت  تَر

 نوشتم. هايم را ميپاسخ اجَاباتی بُ لکَتُ کُنتُ اَ  .1

 شود. هر كس بنويسد پيروز مي مَن یکتَبُ یَنجَحُ  .2

 روي درخت ننويس.  لا تَکتُبَ عَلی الشَجر .3

 نوشتند. هايي مينامه کانوا یَکتُب فیه شَیئاً  .4

 اي را نخواهم نوشت. جمله ةَ تُبِ جُمللَن اکَ   .5

 شود.مثالي روي ديوار نوشته مي یُکتُب مَثلَ علی الجِدار .6

 لو نوشته شده است. روي تاب قد کُتب عَلَی اللَوحِ  .1

 با خطي واضح بنويس.  ح  اضِ اکُتُب بخطِ و .2
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 برايت پاسخ را خواهم نوشت.  بۀِ اتَک الاجِ   سَاکَتُب   .1

 درست را نوشته بودي.  کُنتَ کاتِباً دَرسَکَ  .10

 كتابي را گرفتم كه آن را ديده بودم.  ةکِتاباً رَایتُ  اخَذت   .11

 

 التمرین الثالث 

 و الاَحاديث ثُم عَين المَطلوب مِنکَ  ةتَرجمُ الآي

  فجار و مجرورم .اِلا القَومِ الكافِرونْ مِن رُوح اللهاِنَه لاتياَسُ  رُوح اللهِ مِنْولا تيَاَسُوا  -1

 شوند. شويد و به درستي كه به جز قوم كافر از رحمت خدا نااميد نميو از رحمت خداوند نااميد ن

فاموام علوي فعمم    عفَا و كان الحِلمُ غالباً علي كُول اَمورهٍ.  اِذا قدَر تقَِمَ، اِنما الحَليمُ مَنْاِنْا قَدريم مِن عجَزفَهجَمَ و اِذلَيس الحَل -2

 هم فاسم الفعل الناقص و خبر 

-گيرد بردبار فقط كسي است كه هرگاه بتواند ميبردبار كسي نيست كه ناتوان شد پس حمله كرد و هرگاه بتواند انتقام مي»

 بخشد و بردباري بر تمام كارش غالب است. 

 غالباً  الحِل ُ کان   لیسَ اسم  الحَلیُ  

   یسُ لخبر  مَن 

 اسِ، فَلیتوکَل عَلی اِلله. الن   اقَویمَن ارَادَ انَ یَکون  -3

 

 ترين مردم باشد پس بايد بر خدا توكل كند. هر كس بخواهد قوي

 الرَجاءِ.   اِنقطاعُ ءالبِلا اعَظ ُ  -4

 

 بزرگترين بلا قطع شدن اميد است. 

 جار و مجرور جار و مجرور

نخبركا  اسم كان 

 مبتدا خبر

يلاسم تفض  
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 عابُ.  لَه الص   ذَلتِ عَلی الله  توکلمَن  -5

 

 شود. ها برايش خوار مير خدا توكل كند سختيهر كس ب

 

 ةترجم الجُمل التالیالتمرین الرابع 

 جَِ . النَص مُستَعینا بِالمُع   ةارُیدُ الکُتب تَرجم -1

 خواهم ترجمه متن را با كمك لغت نامه بنويسم. مي

 ح. لِیکتَبوا بِخَطِ واض ةَ لابَطُّ  ذُ نَصَحَ الاسُتا -2

 استاد دانشجويانش را نصيحت كرد كه با خطي واضح بنويسند. 

 . ةشیئاً عَلی الاثارِ التاریخی لَن اکَتُب   -3

 چيزي را كه بر آثار تاريخي نخواهم نوشت. 

 . ةِ اِلعِلمی ةاتِ السَفرسَاکَتُب ذَکری   -4

 خاطرات گردش علمي را خواهم نوشت. 

 کان زُملائی یَکتبون رَسائل.   -5

 د. تننوشهايي ميهايمم نامهم شاگرديكارانم فههم

 

 

  

 ماضي

مفرد مونث غايب   
 ماضي مفرد مذكر

 غايب
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 التمرین الخامس 

 و خَبرها.  ةِ اقصَِ عَین اِسم الافعالِ الن  

 . باقیاً  الظل ُ الَا لَیس  -1

 

 غداً. الجوُحاراً یُصبحُ  -2

 

 . ةللِحُراسَ  الجنودُواقِفینکان  -3

 

 .ةامعبَعَدَ تَخَرُجَه مِن الج عالماً  الطالبُ ار ص   -4

 

 التمرین السادس 

 عین المَطلوبِ مِنه.  وَ  ةالصَحیح ةعین الترجم

1-  .  قالَ رب اِنی اعَوذُ بِکَ اِن اسَالََکَ ما لَیسَ لَما بِهِ عِلم 

 ليس  فعل ناقص    علم  اسم نكره 

 ☐كه به آن علم ندارم.  الفم پناه بردم كه از تو چيزي بپرسم

 ☑برم كه از تو چيزي بخواهم كه به آن دانشي ندارم. بم پناه مي

 کان بکل شی علیماًّ.   فَضلهِِ اِنَ الله اسََالوا اللهِ مِن  و -2

 كان ل ناقص عف   شي عليما  اسم نكره 

 ☑بخواهيد زيرا خدا به هر چيزي داناست. الفم و از خدا بخشش او را 

 خبر

 خبر

 اسم خبر

 اسم

 اسم خبر

 اسم
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 ☐بم و از فضل خدا سئوال كردند قطعاً خدا به همه چيز آگاه بود. 

 ما قَدمتَ یَداهُ و یَقولُ الکافریا لَیتی کُنتُ تُراباًّ.   ءُ یوم یَنظَرُ المَر -3

 كنت  فعل ناقص   ينظر و يقول  فعل مضارع 

 ☑گويد كاش من خاک بودم.نگرد و كافر ميالفم آدمي آن چه را كه با دستانش پيش فرستاده است مي

 ☐گويد من همانند خاک شدم.نگرد و كافر ميبم مرد آن چه را كه با دستش تقديم كرده است مي

 

 . المُوضوععَن شیئاًّ لِانی کُنتُ لا اعَرفُ  ةًّ کلمما قلُتُ ساکِناًّ و کُنتُ  -4

 ☐دانم. گويم براي اين كه چيزي از موضوع نمياي نميالفم ساكت شدم و كلمه

 ☑دانستم. اي نگفتم زيرا چيزي دربارة موضوع نميبم ساكت بودم و كلمه

 عن الموضوع  الجار و مجرور    كلمۀ و شيئاً  مفعول 

 

 نِ. یطیارِوا نَشعَلی الشاطِی و بَعد اللعَِبَ ص  ةِ ن الشَبابُ یَلعبون بالکُرکا -5

 اللعب  المضاف اليه    الكرة و الشاطي  مجرور 

 ☑كردند و پس از بازي با نشاط شدند. الفم جوانان در كنار ساحل با توپ بازي مي

 ☐در كنار ساحل توپ بازي كردند و بعد از بازي پرنشاط خوشحال هستند. بم مردان 
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 التمرین السابع 

 للِتوُضیح ةالمُناسب ةعین الکلم

یاراتِ لسَِلامَتِهِم.  -1  یَستَعمِلَهُ رُکابُ الطائراتِ و السَّ

 ☐الجوز     ☐المرمی        ☑حِزا  الامان 

 راًّ اوَ خُطوطاًّ. مَن یَرسم بالقَلم اشَکالاًّ اوَصو -2

 ☐الرُسوِ     ☑الرَسا    ☐الرَس  

 الجِسم.  ةِ رارَ حَ تَرتَفع فیها  ةًّ مَرضی   ةِ حال -3

 ☑الحُمی   ☐الخَطۀِ   ☐الحَرب 

 . ةِ اعَ ناوَ صَ  ةمن یَشتغِلُ فی مِهنَ  -4

 ☐العَمیلِ   ☐لُ عممال  ☑العامِلُ 

 دانِ و القَدمان و الرَاسُُ.  یَ ال -5

 ☐ ذَعُ الجِ   ☑ طرافُ الاَ   ☐ب جیالَاعا

 

  7نمونه سئوالات درس 

 تَرجم العِباراتِ التالیه  -1

 الف( لا تَفنِطوا لانَ مَن طَلب شَیئاً وَجَد وَجدَ.  

 ب( مهدی آذر یزدی کان مِن اشَهر کِتاب لِقصَص الاطَفال.  

 الشَ .  نِ تَتَعل  حُروف الهِجاء والتَکلََ  عَن طَریق اللمَس و یلراَ ج( اِستطاعَت ک

 .  ةه لِیکتبوا بخط واضح علی السبوربطلا حُ د( کان الاستاذُ ینص
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 .  ةعلی اللکتابطباشیربقدمی السِری ول  اکن قادراً  ةهـ( اخَذت قطع

 ةتَرجم الجُمل التالی -2

 ب( کانوا مَسرورینَ    ةالف( لَ  اقَل کلم

 اکُتُب مَن طلَب مِنکَ.   -3

 ففعل مضارع و صيغهم   ةالعِلمی ةالف( سَاکتُب ذِکریاتِ السَفر

 ففعل مجهول و جار و مجرورم  ب( یُعرف المُجرمون بِسیماهُ 

 اکمل الفراغات فی الترجمه  -4

 ا لَیسَ لِی بِه عِلِِ . اسَالَکَِ م   الف( قالَ رَبِّ اِنی اعَوذُ بکَ اِن  

 . كه به آن دانشي ندارم. گفت پروردگارا من به تو ............... كه از تو چيزي .............

 عَین اِسم الافعالَ الناقصه و خبرها.  -5

 ب( لَیس البستانُ جَمیلاً   الف( اصَبحُ الجو بارداً امَس 
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 بارم نمونه سئوال امتحاني نوبت اول  يازدهم انساني سئوال

1 
 :  ترجَم اللکلَمتَینِ اللَّتینَ تحتهِما خَطُّ

ُ  لاِ   5/0 عَلیَ الشاطیء  یَستریحُ ب(    .ة  قَیِّمط  هِ مَواعِ بنالف( یُقَدِّ

2 
 المُتَصادتَینِ: ی الفِراغ کلمتَینِ مُترادفینِ واکُتُب فِ 

 ـ بَی ن( ةـ یَعلُ  ـ أقَبَح ـ الغَدا ةِ )أنَکرََ ـ العَشی  
 ...................  =.......ب(............ .....................  الف( ................... 

5/0 

3 
 فی المَعنی:  ةِ الغَربی ةعَیِّن الکلم

اس  یل   ⃝الف( الر   ⃝ةالقَفزَ    ⃝الفَ    ⃝الد 
 ⃝ةالحَسَن  ⃝الإحِسان   ⃝البّر   ⃝ب( الهَجر 

5/0 

4 
 اکتب مفرد أو جمع الکلمتین: 

اب    5/0 ب( أکابرِ =      =  ةالف( الد 

5 

 : ةإلِی الفارسِیَّ  ةت التالیَِ ترجم العِبارا
بار.  ةُ الف( الحِکم  لاتَعمُرُ فی قلبِ المَرحِ الج 

 صَوتکِ.  اغضُض مِن  ب( إقِصِد فی مَشیکَ و
َ  مکارَِ  الأخلاق.   ج( إنِ ما بُعِثتُ لِأتََمِّ

یر نحنُ فی الوُکناتِ. شد( إن   کوتُ إلی الط 
.  ةئحَ راتَ رُفاتَهُ سَتَجدُ مشَمَ  هـ( إن   دِّ  الو 

دیقُ  لِ  وَ  و( الص   معیناً علی البِّر. ناهیاً عَنِ الظ 
 جَناحَیهِ.  ةِ حَرک ةِ ز( یُحدِثُ طنیناً بسِبب سُرعَ 

قزاقُ یُدخُلُ فی فَِ  التِّمساحِ. ح( الطّائِرُ   الز 
 . ة  بدون کلمات  دخیلَ  ةط( لانَستَطیعُ أن نَری لغَُ 

یباجُ ما کانت عِ   ندَ العَربِ. ی( الَمسِکُ و الدِّ

5 

حیحَ  ةاِنتَخِب الت رجم 6  :  ةِ الصَّ
حمان.   الف. دَع    شاتمِکَ مُهاناً تُرض الر 

 ⃝دشنامگوی خود را چون رها کنی خدای مهربان را خشنود سازی  -1
 ⃝دشنامگویت را رها کن تا خدای بخشاینده را خشنود کنی.  -2

 .  ةِ الکائناتِ الحَی  ب. یُعَدُّ الحوت الأزرقُ أکبرُ 
 ⃝رود. ی بزرگی در جهان به شمار مینهنگ آبی موجود زنده -1
 ⃝رود. نهنگ آبی از بزرگترین موجودات زنده جهان به شمار می -2

5/0 

1 

ۀ:  ل الفراغاتِ فی الترجمۀِ الفارسیَّ  کم 
 یفَتُحُه حینَ یَقفزُِ.   ةالف( لَهُ غِشاء  خاص  کَالخِطل

 کند........ دارد و آن را هنگامی که .............، باز میپوشش خاصی مانند ...........
متِ.   ب( لا أسخَطَ الش یطانَ بِمثلِ الص 

 چیزی همانند ................ اهریمن را .............. . 

1 

2 
 ترجم الأفعال 
رتُصَ لَِ  .......الخَشَبِ قّارنَ  دِماغَ ضِرُّ تَ ...     لا البضائعَ ....ستَتبادلونَ  کَ....عِّ  ...خَد 

 .........الفریقان تَعادَلا.........هذهِ المفردات کانَت تَزدادُ .........إلی الفُقراءِ حسِنواأ

5/1 
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1 

 عيِّن الفعل المناسب لِلفراغ: 
نۀِ القادِمَ   . )سَید رُسان ـ کانا تَدرُسان ـ یَدرُسان(  ةالف( هُما ........... بِجِدِّ و نِشاط  فی الس 

لا مَن  ب(   سَوفَ یُحِبُّهُ  اللهُ. )یُحافِظُ ـ یُحافِظوا ـ یُحافظِنَ(   ةِ ............ علی الص 
َ  مکارَِ  الأخلاق.  (   ج( بُعِثَ ............ لِیُتَمِّ بی   ـ الن بیُّ ـ الن بیِّ  )الن 
بَ.  ب  د( لا .................. الأذکیاءُ المُجَر  بُ ـ یُجَرِّ بوا( )یُجَرِّ  ـ یُجَرِّ

1 

10 

 و اسم مکان  ةعیِّن اِسم الفاعِل وَ اِسم المَفعول و اِسم المبالغ
 أعَجَبَنی حارسُ المَرمَی / إنّ الله تَوّاب  رحی    / کانَ مِنَ المُعجَبینَ 

 اس  المفعول =      اس  الفاعِل = 
 اس  المکان =     اس  المبالغۀ = 

1 

11 

 ؛ ثُمَّ تَرجِم إسم التَّفضیلةیالفی العبارات التَ عَیِّن إسِم التَّفضیل 
داقَ اِن  أنکرَ» أقوی  ةِ الأصواتِ لَصوتِ الحَمیر / إن تَزرعُ خیراً تَحصُدُ سروراً / فریقُ الص 

عاد  .« ةمِن ریق الس 
 : ةُ تَرجُمَ   إسِ  الت فضیل:   : ةُ تَرجُمَ   إس  الت فضیل: 

1 

رطِ ثمَّ ترجم الجُملعَیِّن فعِل الشَّرطِ و جوا 12  : ةبَ الش 
 « یَقلُ فیکَ شَرّا؛ً فَات خِذهُ لِنَفسِکَ صَدیقاً  مَن لَ   »

 جواب شرط =      فعل شرط = 

1 

13 

.  عَیِّن المَحَلِّ الاعرابی عن الکلمات ال تی تحتها خطُّ
رعَ الف(  غیرَ.   دِماغَهُ لا تَضُرُّ  ةالسُّ  الص 

حمنُ وَ  ماب( هذا   .  المُرسَلونَ صَدَقَ  وَعَدَ الر 
لماتِ فی  ةالحیا عَینُ ج( قَد تُفَت شُ   . الظُّ

5/1 

14 

حیح ةعَیِّن الجمل حیح ةالصَّ  :  ةو غَیر الصَّ
 الشای. إنِاء  یَشرَبُ بِهِ الماءُ أوَ الف( الکَأسُ 

 ب( الإعجابُ بالن فسِ عمل  مقبول . 
بُ الْخرینَ کثیج( الغَفورهو  راً. الإنسانُ الذّی یُحِّ

 د( للِفیروز آبادی مُعجَ   مَشهورُ بِاسِ  القاموس. 

1 

15 

 )کلمتانِ زائدتان(  ةالمناسب ةإجعَل فی الفِراغِ الکلم
رب ة)الکرام  ـ المُعجَ  ـ الأقدا (  ةـ البَطنِ ـ الجِناح ـ المُع 

 عضو  یطیرُ بِه الطائر .......................   -1
ۀ او ة  عَظمشرف  و -2  لنَفس .....................  عز 
 تمشی عَلیَ ......................   ةالحّی -3
 ....................   ةالعّربی ةالتّی دَخَلت اللغ ة  الکلماتُ الفارسیّ  -4

1 

16 

 : ةإقرأ النص  التالی ثُمَّ أجِب عَنِ الأسئل
 ة  بالعَربی   ة  أنشَدَ بَعضُهِ  أبیاتاً ممزوجَ  و ةِ العربی   ةالشُعَراءُ الإیرانیونَ مِن اللغقَداستَفادَ 

وها بِالمُ  عِ للکثیرسَمُّ  مِنَ الشُعراء الایرانینَ مُل معاتُ مِنه  حافظ  و سعدیُّ و المولوی. لم 
 الف( ما هُو المل مع؟ 

 هُ  الشّعَراء الذّینَ لهَُ  المُلمعّات؟   ب( مَن  
  : ةج( اِستَخرج مِن الن صِ مفعولاً و صف

 

1 
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11 

الی ةأجَِب عن الأسئل  :  ةالت 
 الف( فی أیَِّ صَفِّ تَدرسینَ؟  

 ب( رَتّب الجُملۀ لِتکونَ سؤالاً و جواباً 
 ما قبلَ / بسبب / لمِاذا / الحُکُ  / تَسألُ / الهَدف /  ؟   / 

  ..........................جواب:   سئوال: ..........................

1 

  پاسخنامه 

 5/0 كند. بم استراحت مي    الفم ارزشمندي  1

 5/0 الغداء  ةالعَشی      أنکر = أقبح  2

 5/0 ب( الهَجر     ةالف( القفزَ  3

واب  ةالدّاب   4  5/0 أکابِر = أکبر     = ألد 

5 

 آورد.م ام نميكند. فدوالفم حكمت و دانش در قلب انسان خودپسند ستمگر عمر نمي

 بم در راه رفتنت ميانه رو باش و صدايت را پايين بياور. 

 هاي انساني برانگيخته شدم.جم تنها براي كامل كردن شرافت

 كنند.ها شيون ميدم اگر به پرندگان شكايت برم در آشيانه

 هوم اگر خاک قبرش را ببويي عشق و محبت را در آن خواهي يافت. 

 دارد و بر نيكي ياري رساننده است. مي وم دوست از ستم باز

 كند. زم بخاطر حركت دو بالش طنيني را ايجاد مي

 شود. حم مرغ باران در دهان تمساح وارد مي

 هاي وارد شده ببينيم. توانيم زباني بدون كلمهطم نمي

 ها نبود. يم مشك و ابريشم نزد عرب

5 

 5/0  2بم       2الفم  6

 1 كند. بم خاموشي و خشمگين نمي   رد پالفم چتر و مي 1

2 

 رساند.= آسيب نمي لاتَضُرُّ   = عوض خواهيد كرد.  سَتبادلون

ر  = نيكي كنيد  أحَسنوا   = برنگرداندي  لَ  تُصَعِّ

 = برابر شدند  تعادَلا   شد = زياد مي کانت تَزدادُ 

5/1 

بُ د(   ج( النبیُّ   ب( یُحافظِوا   الف( سَیَدرُسانِ  1  1 یُجَرِّ

10 
  اس  مفعول = المُعجَب    اس  فاعل = حارس 

 1 اس  مکان = کرمی   = تَوّاب  ةاس  المبالغ

 1 تر : قويأقوی= إس  الت فضیل  ترين /   : زشتأنکر= إس  الت فضیل  11
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12 
 فَات خِذ جواب شرط:   لَ  یَقلُفعل شرط = 

 1 سخن نگويد پس او را براي خودت به دوستي بگير ي تو به بديترجمه جمله: هر كس درباره

13 

 = مفعول  دِماغ   : مبتدا ةُ السُرع الفم

 فاعِل المُرسلون:     : خبر مابم 

 جرّ  فمجرور به حرالظُلمات:    : نايب فاعل عَینُ جم 
5/1 

14 
 دم ر   جم غ   بم غ   الفم غ 

1 

بۀ المع -4 البطن  -3 الکرامۀ  -2 الجناح  -1 15  1 ر 

16 
 ةبالعَربی   ةُ التّی مَمزوج ةأبیاتُ الفارسیالفم 

 5/1 أبیاتاً جم مفعول:     نع  بم 

11 
فِ الحادی العَشَرالفم   فی الص 

 لمِاذا تَسألُ الهدف؟    بسِبب ما قَبل حُکُ .بم 
1 
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 بارم عربي يازدهم انساني  نمونه سئوال امتحاني نوبت دوم   رديف

1 

 :  تَرجِم الکلمات التی تَحتِها خطُّ
فُن. لا تَشتهیالف( تجری الرّیاحُ بِما   السُّ

ۀً   .محاضَرات  ب( ألقتَ عد 
رج(  ک للِنّاس. لا تُصَعِّ  خَد 

باحَۀَ.   د( ما کانَ یَعرفُ السِّ

1 

2 
 أکتب المترادف و المتضاد للِکلمتَینِ: 

  5/0الضّیاء      أعانَ = 

3 
 أکتُب مفرد أو جمعَ الکلمتَینِ: 

 5/0 الشّلال:      المَکارِ : 

4 
 فی المعنی:  ةالغربی ةعی ن الکلم

 25/0 د( الزقزاق  ج( الحَمیر  ب( نقّار الخشَب     الف( الظنّان 

5 

 : ةِ ترجم الجملات التالی
بور یُکتَبُ بِها ة  مُل وَنَ الف( الطباشیرُمادّۀ  بیضاءُ أو  و مِثلها.  ةعَلَی الس 
 العیوبِ فَنَدَِ  علی أعَمالِه و حاوَلَ أن یُصلحَِها. ب( یُحکیَ أنّ رجُلاً کان کثیرَ 
 أوَ صَفیّاً عالماً بینَ المُضرَ.  ج( و الذّی کانَ عزیزاً فاحَتُقِر 

 ر.الجَبّاعمُرُ فی قلبِ المُتکبِّرتَ ولا  تَعمُرُ فی قلبِ المُتواضِع ةُ د( الحِکم
 تُریدُ أن تَتّصِلَ لکن لایَعملُ الشّحنُ فَتَذهَبُ عند موظّفِ الإتّصالات.  ةُ هـ( الزائر

5 

6 

حیحَ  ةاِنتخِب الترجُم  .ةُ الصَّ
مَت یَداهُ. یَوَ  ینظُرُ  -  المرءُ ما قَد 
 نگرد. روزی که آدمی آنچه را با دستانش پیش فرستاده است می -1
 بیند. ستش پیش فرستاده میروزی که اسنان آنچه را با د -2

25/0 

1 
ح الأخطاء فی الترجمه:   صَحِّ

لَ علی اِلله ذل ت لَهُ المَصا -  ب. ئمَن تَوک 
 کند، سختی برایش خوار و ذلیل خواهد شد. کسی که به خدا توکل می

1 

2 
 :  تَرجم الأفعال ال تی تحتها خط 

 5/0 إلی کلا  الباطل    نَسِتمعلَ  -2  حِذاءً.  لِتشریُ ذَهبتَ أمُیّ إلی المَتجَر  -1

 ةعَیِّن جوابَ الش رط ث   تَرجِ  هذه العبار 1
یرِ نحنُ فی الوکناتِ.  -  اِن شَکوَتُ إلی الط 

 ............................................................ 

1 

10 

 ، اسم المکان(: ةعَیِّن )اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم المبالغ
ب حَل ت بهِ النَدامه.  - بَ المُجَر   مَن جَر 
 سَل المَصانع رکباً تَهیُ  فی الفَلوات -
 یَجِبُ علینا أن نکونَ صّباراً فی حلِّ المُشکلِ. -
  

1 
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11 

 تَرجِم العباراتِ حَسَب القواعد الت ی قَرأتَها: 
 حتّی تُنفِقوا مِمّا تُحِبّونَ. الف( لَن تَنالوا البرِّ 

 لی حاسوب  اکتُبُ التّمارینَ عَلیهِ. ب( کانَ 
زقَ. مج( ألَ  یَعل  وا أن  الله یَبسُطُ الرِّ

5/1 

12 
ر نوع معرفه(  ةالتالی ةعی ن المعارفُ فی الجمل  )ذکِّ

 مَکتَبۀ  فی العالَِ . ابور فی خوزستان أکبرکانَت مکتَبۀُ جُندی س -
1 

13 

:  المحل  الإعرابی للِکلماتِ ال تی تحتهااذُکرُ   خطٌّ
دیقُ الف(   . ناهیاعًَنِ الظُلِ مَن کانَ  الص 

خِذُ  عِطر  ب( المسِکُ   مِن نوع  الغِزلانِ.  یُت 
 لکَ. زَمیإنشاءَک فَسوفَ یَتَنبَهُ تَقرأ ج( إن 

5/2 

14 

حیحُ و الخَطا حَسُب الحَقیقَ   ةعَیِّن الصَّ
 . الف( سَفّانَه مَن یُضرَبُ بِها المثلُ فی الکرَ  ..........

 صَمّاء. ةب( الأص  مَن لا یستطیعُ أن یَسمَعُ و مُؤنث
 أیضاً.  ةالعربی ةتُوجَدُ فی اللغَّ  ةج( کلّ الحروف الفارسی

جونَ الذینَ یذهبونَ إلی الملعِب لمِشاهدهُ اللعّبُهُ.   د( المتفر 

1 

15 

 : ةمِن الکلمات التالی ةمناسب ةًّ ضع فی الفِراغ کلم
 «، المکروب، یَنحَج، الحُسا ، الهَمس، یَرسبُ ةدَخیل»

 .  الف( ............. الذّی حُزنهُ کثیر 
 ب( عَن لا یَستَمع إلی الدّرس جیداً ............... فی الأمتحان. 

 بدون کلمات ............. .  ةً ج( لا تستطیعُ أن نَجِد لغُ
 .  د( مِن الأدواتِ التّی یُقاتِلُ الجنودُ بها فی الحرب ..............

1 

 .ةالتالی ةُ أجِب عن الأسئل 16
 5/0 کَ  عَددُ أفراد أسُرتِک؟    ..............................................

11 
بِ الکلمات:   رَتِّ

، ة  ، فضاالک، بِطاقَااة  عِشاارینَ، نَعَاا ، أعطناای، هَاال، ریااالاً، مِاان، الشّااحنِ، خَمساا، وَ ةبِطاقَاا
 تریدینَ، بمبلغ. 

5/1 
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  نوبت دوم   عربي يازدهم   پاسخنامه  

1 
   ها بم سخنراني   خواهند الفم نمي

 دم شنا كردن    جم با تكبر بر نگردان 
1 

 5/0 الظلا   الضیاء    ساعَدَ، نَصَر أعان  2

 5/0 ـ الشلالات  ةالکرم 3

 25/0 الحمیر  4

5 

 شود. اي سفيد يا رنگي است كه با آن بر روي تخته سياه يا مثل آن نوشته ميالفم گپ ماده

هوا را  شود كه مردي پرگناه بود از كارهايش پشيمان شد و تولاش كورد كوه آن   بم حكايت مي

 اصلاح كند.

 ي دانايي بين قبيله مضر بود. جم پس كسي كه عزيز بود پس خوار شد يا برگزيده

شود و در قلب خودخوواه سوتمكار مانودگار    پند و حكمت در قلب انسان فروتن ماندگار ميدم 

 شود. نمي

 رود. شود. پس به سوي كارمند مخابرات ميخواهد كه تماس بگيرد ولي شارژ نميهوم زائر مي

5 

 25/0 الف 6

1 
 شود. ها برايش خوار و ذليل ميهر كس به خدا توكل كند، سختي

1 

 5/0 م گوش نداديم 2    بخرد  م تا1 2

 1 جواب شرط: نحنُ  كنند. ها شيون مياگر به پرندگان گلايه كنم در لانه 1

10 
 : اسم مكان المَصانع   : اسم مفعول المُجَرب

 : اسم فاعل المُشکل   : اسم مبالغه صبّار
1 

11 

 كنيد.  الفم هرگز به نيكي دست نخواهيد يافت تا از آنچه دوست داريد انفاق

 نوشتم. ها را بر آن مياي داشتم كه تمرينبم رايانه

 گسترداند. جم آيا ندانستند كه خداوند رزق و روزي را مي
5/1 

12 

 : معرفه به عَلَم جُندی سابور   : معرفه به اضافه ةمکتب

 : معرفه به ال العالَ    : معرفه به عَلَم خوزستان

 

1 
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13 

 : جار و مجرور مِن الظل  : خبر كانَ و منصوب ناهیاً   : مبتدا و مرفوعالصدیقالفم 

 : فعل مجهول و نائب فاعل هو مستتر و مرفوع و جمله وصفيه یَتَخَذُ  : خبر و مرفوع عِطر  بم 

 : فعل شرط و مجزوم به ساكن و فعل و فاعل أنت مستتر و مرفوع تَقراجم 

 : فاعل و مرفوع زمیل   وب نص: مفعول و مانشاء
5/2 

14 
 دم صحيح    جم خطا   بم صحيح   الفم صحيح 

1 

15 
 د( الحُسا   ج( دخیلۀ   ب( یرسبُ   الف( المکروب 

1 

16 
 عدد به دلخواه دانش آموز: عدد أُسرتي ثلاثه و أفرار 

5/0 

11 
 عشرینَ ریالاً. و ةَ بِمبلغِ خمس ةِ منِ؟ نَعَ ، مِن فضلکَِ اعطنی بِطاقَ شَ ال ةِ هل تُریدنَ بِطاقَ 

5/1 
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 طرح درس سالانه: عربي يازدهم انساني

 هادرس هاهفته هاماه
موضوعات و عنوان 

 دروس

هاي کلي هر هدف

 درس
 هاي ديگر و مواد لازمفعاليت

 مهر

 ووووووو وووو هفته اول
تعيين سطح و آزمون 

 ورودي 

سنجش سطح اطلاعات درسي 

 فراگيران 

 هفته دوم
الدرس 

 الاول
 قيّمۀمواعظ 

تقويت واژگان / قرائت 

 و ترجمه 

روخواني از لغات/ قرائت درس/ 

 ترجمه درس 

 هفته سوم
الدرس 

 الاول

اعلموا: اسم تفضيل/ 

 اسم مكان 

شناخت و آموزش 

معاني حروف جديد و 

ها در بكارگيري آن

 جمله براي ترجمه 

-معلم نكات مهم را توضيح مي -1

 دهد.

توسط دانش « اختبر نفسك» -2

 شود. وزان حل ميآم

هفته 

 چهارم

الدرس 

 الاول
 التمارين 

توانايي حل و پاسخ 

 ها گويي به تمرين

ها توسط دانش آموزان تمرين -1

 شود. حل مي

 پرسش شفاهي از دانش آموزان  -2

 آبان

 ووو هفته اول

 آزمون ماهانه 

صناعۀ التلميع في 

 الادب الفارسي 

آشنايي پاسخگويي به 

از مبحث سئوالات كتبي 

 اسم تفضيل، اسم مكان 

آزمون كتبي از درس اول برگزار  -1

 گردد.مي

 ترجمه درس دوم  -2

 هفته دوم
الدرس 

 الثاني

 « اعلموا»

اسم فاعل و اسم 

 اسم مبالغه  مفعول

ها / اسم شناخت اسم

فاعل/ اسم مفعول / اسم 

 مبالغه 

هاي مختلف معلم با مقايسه مثال -1

 . دهدحال را توضيح مي

خودآزمايي توسط دانش آموزان  -2

 شود. حل مي

 هفته سوم
الدرس 

 الثاني
 التمارين 

توانايي حل و 

 ها پاسخگويي به تمرين

ها توسط دانش آموزان تمرين -1

 شود. حل مي

 پرسش شفاهي از دانش آموزان  -2

هفته 

 چهارم
 وووو

آزمون ماهانه/ 

 عجايب المخلوقات 

آشنايي با سئوالات 

: اسم فاعل/ اسم كتبي

مفعول/ اسم مبالغه/ 

 تقويت ترجمه 

 

آزمون كتبي از درس دوم  -1

 گردد. برگزار مي

-ترجمه متن درس سوم ارائه مي -2

 گردد. 
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 آذر

 هفته اول
الدرس 

 الثالث

اعلموا: اسلوب شرط 

 و ادواتش 

هاي مضارع شناخت فعل

 و اركان شرطيه 

معلم درس شرط را براي دانش 

هاي مختلف كتاب لآموزان با مثا

كند و خودآزمايي توسط حل مي

 گردد. دانش آموزان حل مي

 هفته دوم
الدرس 

 الثالث
 ها تمرين

توانايي حل و 

 ها پاسخگويي به تمرين

ها توسط دانش آموزان تمرين -1

 گردد. حل مي

پرسش شفاهي از دانش آموزان  -2

 گردد. انجام مي

 ووو هفته سوم

 آزمون ماهانه 

ثير اللغۀ الفارسيۀ تأ

 علي اللغۀ العربيۀ 

آشنايي با سئوالات 

كتبي از مبحث شرط 

 تقويت ترجمه 

آزمون كتبي از درس سوم  -1

 گردد. برگزار مي

ترجمه متن درس چهارم ارائه  -2

 گردد. مي

هفته 

 چهارم
 حل نمونه سئوال  ووو

آشنايي با سئوالات 

هاي پيشين آموخته

 براساس بارم بندي ترم 

نمونه سئوال از سئوالات ترم اول حل 

 شود. 

 دي

هفته اول 

 دوم و سوم
   امتحانات نوبت اول 

هفته 

 چهارم

الدرس 

 الرابع

اعلموا: المعرفه و 

 المنكر

آشنايي با اسامي معرفه و 

 نكره 

معلم درس معرفه و نكره را براي 

هاي كتاب حل دانش آموزان با مثال

نش نمايد و خودآزمايي توسط دامي

 آموزان 

 بهمن

 هفته اول
الدرس 

 الرابع
 ها تمرين

توانايي حل و 

 پاسخگويي به تمارين 

 پرسش شفاهي  -1

 حل تمرينات درس دوم  -2

 آزمون ماهانه  ووو هفته دوم
آشنايي با سئوالات 

 كتبي از مبحث معارف 

آزمون كتبي از درس چهارم برگزار 

 گردد. مي

 هفته سوم
الدرس 

 الخامس
 تقويت ترجمه  ق الصد

-ترجمه درس پنجم ارائه مي -1

 گردد. 

 درک مطلب حل شود.  -3

4-  
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هفته 

 چهارم

الدرس 

 الخامس

اعلموا: الجملۀ بعد 

 النكرة 

شناخت و يادگيري و 

تشخيص جمله بعد از 

 نكره 

هاي مختلف معلم درس را با مثال -1

كند. براي دانش آموزان حل مي

خودآزمايي توسط دانش آموزان 

 شود. مي حل

 اسفند

 هفته اول
الدرس 

 الخامس
 ها تمرين

توانايي حل و 

 ها پاسخگويي به تمرين

 شود. پرسش شفاهي انجام مي -1

حل تمرينات درس دوم انجام  -2

 شود. مي

 وووو هفته دوم
 آزمون ماهانه 

 ارحموا ثلاثاً 

آشنايي با سئوالات 

كتبي از جمله بعد 

 النكرة تقويت ترجمه 

ون كتبي از درس پنجم آزم -1

 گردد. برگزار مي

-ترجمه درس ششم ارائه مي -2

 گردد. 

 هفته سوم
الدرس 

 السادس

اعلموا: ترجمه افعال 

 مضارع 

شناخت و يادگيري 

 ترجمه افعال مضارع 

هاي مختلف درس را معلم مثال -1

 كند.حل مي

خودآزمايي توسط دانش آموزان  -2

 شود. حل مي

هفته 

 چهارم

س الدر

 السادس
 ها تمرين

توانايي حل و 

 ها پاسخگويي به تمرين

ها توسط دانش آموزان تمرين -1

 شود. حل مي

پرسش شفاهي از دانش آموزان  -2

 شود. انجام مي

 فروردين

   تعطيلات نوروزي  هفته اول

   تعطيلات نوروزي  هفته دوم

 وووو هفته سوم
هاي مروري بر درس

 پيشين 
 يري استحكام يادگ

پاسخگويي به سئوالات پيش آمده 

 در مورد دروس گذشته 

هفته 

 چهارم
 آزمون ماهانه  وووو

آشنايي با سئوالات 

كتبي از مبحث ترجمه 

 افعال مضارع 

آزمون كتبي از درس ششم  -1

 گردد. برگزار مي

 رفع اشكال بعد از آزمون  -2

 هفته اول ارديبهشت
الدرس 

 السابع
 مه تقويت ترج نطوا قلات

-ترجمه درس هفتم ارائه مي -1

 گردد. 
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 هفته دوم
الدرس 

 السابع

اعلموا: معاني 

 الافعال الناقصۀ 

شناخت و يادگيري 

ترجمه و كاربرد افعال 

 ناقصه 

 كند. هاي مختلف حل ميمعلم مثال

دانش آموزان خودآزمايي را حل 

 كنند. مي

 هفته سوم
الدرس 

 السابع
 ها تمرين

توانايي حل و 

 ها سخگويي به تمرينپا

ها توسط دانش آموزان تمرين -1

 شود. حل مي

پرسش شفاهي از دانش آموزان  -2

 شود. انجام مي

هفته 

 چهارم
 آزمون ماهانه  وووو

آشنايي با سئوالات 

كتبي معاني افعال 

 النّاقصه 

آزمون كتبي از درس هفتم  -1

 گردد. برگزار مي

 شود. سئوالات حل مي -2

 رس روزانه پيبنهادي کتاب عربي رشته ادبيات و علوم انساني پايه يازدهمطرح د

 دقيقه  09دقيقه از  55مدّت:  ةٌ مَواعِظٌ قَیِّمَ موضوع درس:  درس: اول 

 الف: بخش نظري: اهداف

 قواعد  -5درک مطلب  -4هاي جديد واژه -3متن درس  -2صفحه ورود به درس  -1 رئوس مطالب 1

 اهداف كلي 2

 هاي پيشين آشنايي با كلمات جديد و يادآوري كلمات پايه -1

 شناخت اسم تفضيل و اسم مكان  -2

 آشنايي با بخشي از آيات پر كاربرد قرآن  -3

 اهداف درسي 3

 دانش آموز در پايان اين درس بايد بتواند: 

 هاي جديد درس را از عربي به فارسي ترجمه كند. واژه -1

 خواند، بفهمد و ترجمه كند. متن درس را درست ب -2

 هاي مختلف تشخيص دهد، در جمله بشناسد و درست ترجمه كند. اسم تفضيل را در حالت -3

 اسم مكان را در جمله بشناسد و درست ترجمه كند.  -4

4 
پيش نياز 

 دانش آموز

 صفت تفضيلي، صفت عالي و اسم مكان را در دستور زبان فارسي بشناسد.  -1

 رائت عبارات سادة عربي را داشته باشد. توانايي ق -2

5 
ارزشيابي 

 تشخيصي

 كند. نتايج ارزشيابي زير، نقطۀ شروع آموزش را مشخص مي

 براي صفت ساده، برتر و برترين در زبان فارسي مثال بزند؛ زيبا، زيباتر و زيباترين -1

 ي و ... . كان در زبان فارسي مثال بزند؛ داروخانه، مدرسه، نانوايمبراي اسم  -2

 نتيجه
در صورت پاسوخ بوه ايون سوئوالات، فراگيوران آمواده       

 يادگيري مطالب جديد خواهند بود. 
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 ب( فرايند آموزش وووو 

 دقيقه  10دقيقه از  15زمان:      مراحل تدريس و تنظيم محتوا 

 زمان شرح مراحل تدريس رديف

 معارفه 1

بل از شوروع تودريس معلوم    ق -3حضور و غياب  -2سلام و احوالپرسي  -1

هاي مربوط به ياددهي و يادگيري مورد نظر خوودش را مشوخص   بايد روش

 كند. 

3 

 ايجاد انگيزه 2

اهميت آموختن اسم تفضيل و اسم مكان را در زبان براي دانش آموز شرح 

 دهيم. مي

 اشاره به كاربرد فراوان اين دو نوع اسم در زبان.  -1

ي سووق مشوهد و جايگواه مهوم ايون گفتگوو در       اشاره به همين حِووار فو   -2

 هاي واقعي در زندگي موقعيت

5 

3 
معرفي درس و 

 بيان اهداف

 گوييم: هاي بالا ميدر ادامه پرسش و پاسخ

 شويم. دانش آموزان گرامي، در اين درس با اين موضوعات آشنا مي

سوورة لقموان بوراي آشونايي دانوش       11توا   11بهره گيري از آيات پنودآميز  

 آموزان با زبان قرآن. 

2 

4 
شروع تدريس و 

 ارائه درس

 اين درس در سه جلسه به راحتي قابليت تدريس دارد. 

ي نخست: ترجمۀ متن درس توسط دانش آموز با توجه بوه اَلمُعجَوم و   جلسه

حل درک مطلب، از كتاب گويا براي روان خوواني كلموات معجوم و موتن     

 گيريم. درس كمك مي

درس را قرائت و به كمك واژه نامه و زير نظر ما ترجمه  دانش آموزان متن

 كنند. مي

 « حِوار»و تمرين بخش « اِعلَموا»ي دوم: قرائت و توضيح بخش جلسه

خوانود و  را يكي از دانش آموزان با صداي خوش و رسا مي« اِعلَموا»بخش 

 كنيم.دربارة آن سئوال مي

ر جلسه يكي از آنها را قرائت كنيم تا هدانش آموزان مناسب را شناسايي مي

 كند.

ي سوم: حلّ تمرينات و ارائوه گوزارش دانوش آمووزان داوطلوب كوه       جلسه

 اند. را انجام داده« پژوهش»بخش 

5 

 


